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مقدمه
برگزاری جشنواره بين‌المللي امام رضا به صورت سالانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل و خارج از کشور به مناسبت ميلاد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد حضرت امام علي بن موسي الرضا و کريمه اهل‌بيت حضرت فاطمه معصومه و بزرگداشت حضرت شاهچراغ در دهه کرامت (از يکم تا يازدهم ذی‌القعده) از اين جهت اهميت مضاعف مي‌يابد که همه‌ ساله انديشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در يک کلام پديدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينة ترويج بيش‌ازپيش فرهنگ، سيره و معارف رضوي را با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شوراي اسلامي، خصوصاً اعضاء محترم کميسيون فرهنگي مجلس و به‌ویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعلام در يک فضاي معنوي فراهم مي‌نمايند.
الف) برنامه‌هاي موضوعي
برنامه‌هاي موضوعي تعريف شده در جشنواره بين‌المللي امام رضا شامل آن دسته از برنامه‌هايي مي‌شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، نهادها و سازمان‌هاي عضو، به صورت انتشار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان پرداخته مي‌شود و در حال حاضر 85 شاخه از جشنواره به موضوعات علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، دیجیتالی و کودک و نوجوان اختصاص دارد که اهتمام به ارتقاء کمی و کیفی این برنامه‌ها در چارچوب کارگروه‌های تخصصی تحت تولیت معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
ب) امور بين‌الملل
برنامه‌هاي تعريف شده براي خارج از کشور در جشنواره بين‌المللي امام رضا با بهره‌گيري از ظرفيت علمي، فرهنگي انديشمندان و دانشمندان جهان همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت در اقصي نقاط جهان با رويکرد علمي، پژوهشي‌، فرهنگي و هنري برگزار 
مي‌گردد. اين بخش با محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به‌ويژه مجمع جهاني 
اهل‌البيت، جامعة المصطفي العالمية و مرکز مدارس خارج از کشور مي‌باشد.
ج) برنامه‌هاي عمومي
سازماندهي برنامه‌هاي عمومي جشنواره بين‌المللي امام رضا با ايجاد فرصت‌هاي معنوي دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن‌هاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پیش بینی 17 کارگروه از نهادها و تشکل‌های مردمی با نظارت شوراي هماهنگي جشن‌هاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي کانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري 30 دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري عهده دار اين ساماندهي مي‌باشند.
د) تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب‌های فرهنگی جامعه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های روز پنجم ذیقعده در تقویم فرهنگی کشور و در دهه کرامت می‌باشد که همه ساله در تمامی استان‌ها برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در  طی سال‌های اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب همایش و کنگره در دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است. 
ه‍) بزرگداشت قدمگاه‌های حضرت امام رضا
برگزاری جشن‌های سالروز ورود امام رضا از سوی مردم در قدمگاه‌های مسیر هجرت حضرت امام رضا از شلمچه تا مرو با 
راه‌اندازی کاروان‌های نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامه‌هایی می‌باشد که با حضور و مشارکت گستردة مردم در استان‌های مسیر هجرت و  قدمگاه‌ها نهادینه شده است. 
و) هفته‌هاي فرهنگ رضوي
جاري و ساري نمودن ياد و نام امام رضا در طول سال با برگزاري هفته‌هاي فرهنگ رضوي به منظور بهره‌مندي از تعاليم و آموزه‌هاي رضوي با ايجاد فضاي بانشاط معنوي در سطح جامعه از جمله برنامه‌هاي سالانه اين جشنواره مي‌باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان‌هاي کشور توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌های عضو به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
ز) برگزیدگان
یکی از دستاوردهای بزرگ جشنواره بین‌المللی امام رضا شناسایی پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی می‌باشد که در برنامه‌های مختلف و در استان‌های مختلف از سوی هیأت داوران هر یک از رشته‌های علمی، فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیده منتخب شناسایی و نفرات اول تا سوم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی مراسم اختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استان‌ها و دستگاه‌ها مورد تقدیر قرا‌ر می‌گیرند.
ح) خادمان فرهنگ رضوی
یکی از برنامه‌های مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی امام رضا معرفی خادمان فرهنگ رضوی می‌باشد که از سوی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جشنواره 16 چهره برجسته علمی، فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور که دارای خدمات برجسته‌ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی و با اهداء نشان رضوی از آنان تجلیل می‌گردد.
ط) افتتاحيه و اختتاميه جشنواره 
بين‌المللي فرهنگي و هنري امام رضا
جشنواره بين‌المللي امام رضا در دهه کرامت همزمان با ميلاد حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 استان کشور و سطح وسیعی از نقاط جهان، اختتاميه آن در شب ميلاد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا با حضور مسئولان عالی رتبه، اقشار مختلف، برگزيدگان جشنواره اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پايان مي‌دهد.
ی) انتشارات 
یکی از برنامه‌های مستمر بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند انتشار محصولات پژوهشی جشنواره بین‌المللی امام رضا می‌باشد. کتاب حاضر یکی از آن آثار است که بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی امام رضا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی اسلامی، مبتنی بر آموزه‌های رضوی تدوین و به زیور طبع و نشر آراسته شده است تا ان‌شاءالله منبعی باشد برای بهره‌مندی عموم جامعه و همچنین دست مایه‌ای برای آفرینش‌های علمی،‌ فرهنگی و هنری مخاطبان این رویداد فرهنگی و معنوی.
                                                                    بنياد بين‌المللي
 فرهنگي و هنري امام رضا

دیباچه
مفهوم سبک زندگی ازجمله مفاهیم جدیدی است که پژوهشگران حوزة جامعه‌‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها بیان می‌‌کنند. دامنة به‌کارگیری این مفهوم تا جایی رواج یافته که امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنتی شده است. اصطلاح سبک زندگی، پیوند نزدیکی با مجموعه‌‌ای از مفاهیم دارد نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنت. مفهوم سبک زندگی از یک‌سو جزئی‌‌ترین رویدادهای حیات بشر و از سوی دیگر تا اعماق وجود آدمی را دربر می‌گیرد، لذا هم شامل و هم عمیق است.  
این مسئله در خلال دهة 80 م. در حوزة علوم اجتماعی و نظریه‌‌های جامعه‌شناسی مطرح شد. بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در این زمینه به بیان عقیده پرداختند.[footnoteRef:1] [1: . کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
] 

به اعتقاد گیدنز، سبک زندگی را می‌توان به مجموعه‌‌ای به‌نسبت جامع از عملکردهایی تعبیر کرد که فرد آن‌را به‌کار می‌‌گیرد؛ زیرا رفتارهای فرد نه‌تنها بیانگر نیازهای او، بلکه روایت خاصی از اندیشه و هویت شخصی اوست[footnoteRef:2]. [2:  . همان.
] 

رایزمن، معتقد است که فرد در گذشته کمتر حقّ انتخاب داشت و عملاً گزینشی در فرهنگ سنّتی وجود نداشت. این سنّت و رسوم گذشته بود که برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را بر افراد تحمیل می‌‌کرد و در اجرا، نوعی جبر پنهان وجود داشت. اما با گذشت زمان و گذشتن از دوران درون‌راهبر، وارد دوران دگر‌راهبر شده‌‌ایم و در این مقطع دیگران یعنی وسایل ارتباط جمعی سعی دارند مخاطب را آگاه ساخته، حقّ انتخاب او را شکوفا کنند و از این طریق تغییر در جهان مدرن با سرعت و به‌صورت شگفت‌‌انگیزی در جریان است[footnoteRef:3]. [3:  . همان.
] 

لیزر، سبک زندگی را از جنس رفتار دانسته و ارزش‌ها و نگرش‌ها را بیرون از دایرة این مفهوم قرار می‌‌دهد[footnoteRef:4]. [4:  . همان.
] 

از دیدگاه چینی، سبک زندگی، سازمان اجتماعی مصرف است که راه الگومند مصرف یا ارج نهادن به فرهنگ مادی را بیان می‌‌کند[footnoteRef:5]. [5:  . همان.
] 

سبک زندگی، وابسته به انتخاب و انتخاب، وابسته به اطلاعات است. اطلاعات، محصولی از فرایند ارتباطات است. ارتباطات می‌‌تواند میان‌فردی یا رسانه‌‌ای باشد. رابطة رسانه‌‌ها و سبک زندگی، چرخه‌‌ای به‌هم پیوسته و متقابل است. رسانه‌‌ها، سبک‌‌های جدید حیات را پیش روی انسان قرار می‌‌دهند و انسان‌ها با خواسته‌‌ها و نیازهای جدید، سبک‌‌های جدید را آشکار می‌‌سازند. رسانه‌‌ها از طریق بمباران اطلاعات، فرهنگ مصرف‌‌گرا و مصرف فرهنگ را برجسته ساخته و حوزة فرهنگ را فربه‌‌ می‌‌کنند. 
امروزه رادیو، تلویزیون، ماهواره، موزه، سایت، وبلاگ، تالار گفتگو و ده‌ها نوع دیگر محصولات فرهنگی، فضایی فراهم آورده‌‌اند که همه پیرامون آنها می‌‌نشینند و بخش مهمی از عمر خویش را به آنها اختصاص می‌‌دهند و از این طریق، سبک زندگی تا عمیق‌‌ترین لایه‌‌های خانواده‌‌ها نفوذ می‌‌کند. 
1) الگوها و محدوده‌ها 
امروزه الگوهای متنوعی برای سبک زندگی وجود دارد: سبک زندگی دخترانه یا پسرانه، روستایی یا شهری، سنتی یا مدرن، مصرف‌گرایانه یا تولیدی، زاهدانه یا عاشقانه، فردمحور یا جمعی، ایرانی، عربی، غربی یا شرقی، بالاشهر یا پایین‌‌شهر، خشونت‌مدار یا عاطفی، فمینیستی، سیاسی، پلیسی، طبقاتی، رفاه‌طلب، جهان‌وطنانه، بسیجی، توده‌‌وار، قوم‌‌گرایانه، مدگرا، شیطانی، خطر‌‌پذیر، مهاجران، قدرت‌‌گرا، اوقات فراغت، ارزش‌‌مدار و توحیدی. 
سبک زندگی در حوزه‌‌ها و محدوده‌‌های وسیعی نفوذ می‌‌کند: شاخص‌‌های شناختی، مدیریت تصمیم‌‌گیری، اخلاق اجتماعی، معاشرت، پوشش، آرایش، مد، غذا و تغذیه، آشپزی، معماری، دکوراسیون داخلی، طراحی صنعتی، تفریح و گردش، استفاده از جواهرات، تندرستی، ارتباطات گفتاری، محیط زیست، کسب و کار، روابط زناشویی، شغل، سخن‌گفتن، گذراندن اوقات فراغت، الگوی مصرف، سبک راه رفتن و مدیریت احساس‌ها.
2) نقش دین در سبک‌دهی 
 در عصر جدید بخش قابل‌توجهی از مطالعات دربارة فنون زیستن، به نقش دین در مفهوم سبک زندگی بازمی‌‌گردد. یکی از مهم‌ترین ابعاد مفهوم سبک زندگی این است که دین می‌‌تواند به‌عنوان نیروی برتر، نقش حیاتی در الگوی حیات و نحوة زیستن آدمیان بر روی زمین ایفا کند. دین به‌عنوان نظامی از باورها، ارزش‌ها و رفتار‌‌ها می‌‌تواند به آدمی برای دستیابی به سبکی الهی در زندگی کمک کند. 
در این میان، اسلام از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است. بر اساس معارف عمیق اسلامی که ریشه در آیات قرآن، احادیث معتبر، مفاهیم مربوط به ادعیه و سیرة بزرگان دارد، می‌‌توان الگویی برای سبک زندگی در این جهان تعریف کرد، به‌گونه‌ای که آدمی را آمادة ورود به زندگی ابدی و زیستن بی‌‌پایان کند. مفاهیم مربوط به سبک زندگی در منابع اسلامی بسیار فراوان امّا به‌ندرت استخراج شده است. 
دین به‌گونه‌‌های مختلف می‌‌تواند در سبک زندگی انسان‌ها تأثیرگذار باشد. دین حاوی آگاهی‌ها، بینش‌ها و نگرش‌های اصیلی بوده که در سبک‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش‌آفرین است. دین، شناخت‌‌ها و نگرش‌های اصیلی را در ارتباط با خدا، جهان دیگر و انسان به آدمی می‌‌دهد تا از این طریق بتواند تصاویر روشنی از جهان پیرامون و خویشتن داشته باشد. دین، مجموعه ارزش‌ها و هنجارها را در اختیار انسان قرار می‌‌دهد تا به وی کمک کند الگوی مناسب برای زندگی بیابد، رفتارهایش را تنظیم کند و الگویی برای کنش‌‌ها و شیوه‌‌های زیستن پیدا کند. 
دین، احساس‌‌هایی نظیر احترام، رضایت‌‌مندی، گناهکاری، پشیمانی، ترس و عشق را درون انسان برمی‌‌انگیزد. این حالت‌ها می‌‌توانند احساس‌های دیگری نظیر اعتماد به‌نفس و اعتماد به خدا را در انسان‌ها تضعیف یا تقویت کنند و از این طریق منشأ شکل‌‌گیری الگوهای متفاوتی در انسان شوند. 
دین، قادر است بر خلاقیّت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدودیت‌های وراثتی یا محیطی توانا یا ناتوان سازد. یکی از الگوهای سبک زندگی، پدیدة خلاقیّت یا نوآوری است که بدون شک دین، این بُعد انسانی را پرورش داده و تقویت می‌‌سازد. 
دین، می‌تواند نهادهای اجتماعی کارآمدی را سامان بخشد، افرادی را حول محور این نهادها گرد آورد و از این طریق، شناخت از محیط را افزایش و رفتارهای جمعی او را تحت تأثیر قرار داده و شکل دهد. 
اسلام به‌عنوان برترین دین، کارآمدی خود را در بُعد فردی و اجتماعی نشان داده است. آخرین دین آسمانی برای تمامی نیازهای درونی و بیرونی راهکار نشان داده و با عرضة الگوهای رفتاری متنوع، انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شده است. 
3) بیماری‌های سبک زندگی جدید 
در حال حاضر بشر با بیماری‌های مختلف سبک زندگی جدید مواجه بوده و این سبک، نحوة سخن‌ گفتن انسان‌ها را تغییر داده است. شبکه‌‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و ماهواره با عرضة امکانات نوین، انسان‌ها را به رفتارهای نابهنجار سوق داده‌اند. بسیاری از انحراف‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت مسلحانه، خشونت، آدم‌‌ربایی، جرائم سازمان‌یافته، جرائم اینترنتی، قاچاق انسان و کودک آزاری، معلول همین شیوة زندگی اجتماعی است. 
امروزه، خانواده با آسیب‌های گوناگونی مانند مشاجره، ضرب و شتم، فرزندآزاری، رضایت‌‌ نداشتن، مشکلات جنسی، خیانت و تجمل‌‌گرایی روبرو شده که بسیاری از آنها در اثر اتخاذ الگوی نادرست زیستن به‌وجود آمده است. 
شیوه‌‌های نادرست گذران اوقات فراغت از موارد دیگر بیماری‌های سبک زندگی مدرن است. همچنین می‌‌توان به موارد دیگری مانند مدگرایی، آرایش‌های نامشروع، بدپوشی، تغییر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها، ترویج فرهنگ فست‌فود، افزایش بیماری‌های مقاربتی، کاستن از میزان کار مفید، کمبود کیفیت کار، ارائة الگوهای نامناسب معماری، پرخاشگری، آزاررسانی کلامی، عیب‌‌‌جویی، محرومیت و حرمت‌شکنی اشاره کرد. 
الگوهای سبک زندگی مدرن علی‌رغم فرصت‌‌‌ها و امکاناتی که در اختیار بشر قرار داده، بیماری‌ها و آسیب‌‌‌های متعددی را نیز به ارمغان آورده است. اسلام به‌عنوان آخرین و برترین دین الهی، الگوها و مدل‌های متعادل و جامعی را در اختیار انسان قرار می‌‌‌دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب‌‌‌ها، به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. 
4) چیستی 
مسئلة سبک زندگی با تمامی ابعاد حیات بشر ارتباط تنگاتنگ دارد. گسترة مسئلة مزبور به وسعت تمام شئون زندگی بشر است. امروزه، مؤسسه‌‌‌ها و شرکت‌های بین‌المللی سبک زندگی، خدمات متنوعی ارائه می‌‌‌دهند. برخی از این سرویس‌ها عبارت‌اند از: مشاوره‌های فردی، کارگاه‌های گروهی، ارائة آزمون‌‌‌های روان‌شناختی، انجام مطالعات گروهی، ارائة راهبردهایی برای برون‌رفت از مشکلات جسمی و بیان چالش‌ها و بحران‌‌‌های سبک زندگی مدرن. 
با توجه به اهمیّت مسئله و نظر به اهمیّت دو رویکرد جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، ضروری است حقیقت و ماهیت سبک زندگی مطرح و بررسی شود.[footnoteRef:6]  [6:  . همان، ص95-115.
] 

وبلن، پیشگام مسئلة سبک زندگی در حوزة جامعه‌‌‌شناختی، با تأکید بر رفتار، سبک زندگی را چنین تعریف کرده است: 
سبک زندگی الگوی رفتار جمعی است. سبک زندگی فرد، تجلّی رفتار و سازوکار روحی و عادت‌های فکری است.
زیمل، با رویکرد جامعه‌‌‌شناختی، تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می‌‌‌کند: 
سبک زندگی، تجسم تلاش انسان است برای یافتن ارزش‌های بنیادی خود در فرهنگ عینی.
از نگاه زیمل، انسان بر اساس ارزش‌های بنیادی خود، فردیت برتر و نیز صورت‌های رفتاری خویش را برمی‌‌‌گزیند. این گزینش بر اساس سلیقه شکل می‌گیرد و در زندگی عینی به‌صورت الگوهای رفتاری به‌هم پیوسته نمود پیدا می‌کند. 
ماکس وبر، با تأکید بر اینکه سبک زندگی از جنس رفتار است تعریف زیر را ارائه می‌‌‌دهد:
سبک زندگی، رفتاری است که تمایل‌ها، آن‌را هدایت می‌‌‌کند و فرصت‌های زندگی بستر عرضة آن‌را فراهم می‌‌‌نماید. 
سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 
سبک زندگی، فعالیت‌های نظام‌مندی است که از ذوق و سلیقة فرد ناشی می‌‌‌شود.
از نظر او، سبک زندگی، بیشترین توانمندی را برای ارائة الگوهای رفتاری دارد. سبک مانند معادله‌ای، تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های بشر را دربر گرفته، از این طریق جنبة عینی و خارجی پیدا می‌‌‌کند و نیز به فرد هویت بخشیده و او را در میان اقشار اجتماعی متمایز می‌‌‌سازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می‌کند: 
سیاست زندگی، سبک زندگی است. سیاستی که با منازعات و کشمکش‌‌‌ها در باب یک سؤال پیوند دارد: چگونه ما باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه به‌وسیلة طبیعت یا سنّت تثبیت شده بود اکنون موضوع تصمیم‌‌‌گیری انسان قرار گرفته است؟
با بررسی تعاریف پیش‌گفته به این نتیجه می‌‌‌رسیم که محورهای اصلی سبک زندگی در الگودهی، هویت، عینیت زندگی و رفتارشناسی خلاصه می‌‌‌شوند. امروزه، دو رویکرد کلی در ارتباط با سبک زندگی وجود دارد: رویکرد جامعه‌شناسانه که بیشتر تحت تأثیر ماکس وبر و نیز رویکرد روان‌شناسانه که متأثر از آلفرد آدلر است. این دو، بر عنصر رفتار در مسئلة سبک زندگی تأکید اساسی دارند. بر این ‌اساس، می‌‌‌توان تمامی تعاریف مزبور را خلاصه و به شکل زیر عرضه کرد: سبک زندگی، مجموعه‌‌‌ای از الگوهای رفتاری پایدار است که از بینش‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌‌‌ها و محیط متأثر باشد و به‌صورت عینی تجلّی یابد. 
تعریف اخیر به ما می‌‌‌گوید رفتارهای بشر از عوامل مختلفی تأثیر می‌‌‌پذیرد. از سوی دیگر، رفتارهای ناپایدار، با مسئلة سبک زندگی ارتباطی ندارند. بنابراین سبک زندگی به‌صورت دقیق و مشخص به الگوها و مدل‌های رفتاری نظر دارد، چنان‌که رفتار و فعالیت باید به‌نسبت پایدار نیز باشد. 
انسان‌ها هنگام پوشش، خوردن، آشامیدن، آرایش، ارتباط، کار، گذران اوقات فراغت، دکوراسیون داخل منزل یا اداره و ازدواج، از خود رفتارهایی نشان می‌‌‌دهند که دارای الگوهای خاصی است. سبک زندگی، چیزی جز همین رفتارهای به‌نسبت پایدار نیست. سبک زندگی، به مجموعه‌‌‌ای از الگوهای رفتاری اطلاق می‌‌‌شود که تمام حیات بشر را دربر می‌‌‌گیرد. 
5) شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها 
سبک زندگی دارای شاخصه‌ها و مؤلفه‌های متعددی است که می‌‌‌توان آن‌ها را به شرح ذیل بیان کرد: 
یک) فردی و اجتماعی 
بررسی موضوع‌های سبک زندگی نشان می‌‌‌دهد که دو بُعد فردی و اجتماعی را دربر می‌‌‌گیرد. اموری نظیر روابط اجتماعی، شیوه‌‌‌های گذران اوقات فراغت، خوردن و آشامیدن، نحوة مصرف و روابط خانوادگی به بُعد اجتماعی انسان بازمی‌گردد. از سوی دیگر آدمی بُعد فردی نیز دارد. بیماری‌ها، علقه‌‌‌ها، سلیقه‌‌‌ها، افسردگی‌‌‌ها و احساس‌های درونی از دیگر ابعاد وجودی انسان است که با پدیدة سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.
دو) نقش بینش‌ها و ارزش‌ها
هر انسانی نگاه خاصی به خدا، جهان، حیات بعد از مرگ و اختیار بشر دارد. این بینش‌ها و نگرش‌ها، ارزش‌هایی را برای آدمی رقم می‌‌‌زنند، مثلاً برای فردی، مصرف و برای دیگری، تولید؛ برای یکی، مال‌اندوزی و برای دیگری، بخشندگی؛ برای یکی، خودپرستی و برای دیگری، فداکاری؛ برای یکی، سرافرازی میهن و برای دیگری، بیگانه‌‌‌پرستی؛ برای یکی، رعایت سنّت‌‌‌ها و برای دیگری، مُد؛ برای یکی اعتماد به خدا و برای دیگری اتکا به این و آن، ارزش است. 
نکتة مهم اینکه، بینش‌ها، ارزش‌ها را و ارزش‌ها، رفتارها را شکل می‌‌‌دهند، مثلاً اگر در چهارراه، چراغ راهنما نبود یا برای دقایقی خراب شد، در این‌صورت، فرد باگذشت، دیگران را مقدّم داشته و به آنها راه عبور می‌‌‌دهد، امّا انسان خودخواه فقط به این فکر می‌‌‌کند که چگونه پیش از دیگران عبور کند یا مثلاً کسی که پایبند به نظم باشد، اتاق یا محل کارش چیدمان منظمی دارد، امّا کسی‌که نظم برای او ارزش محسوب نشود اتاق یا محل کارش به شکل دیگری است. 
از آنجا که رفتارها تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌ها شکل می‌‌‌گیرند و ارزش‌های آدمی با نگرش‌ها و بینش‌های او در ارتباط است، می‌‌‌توان گفت سبک زندگی، محصول باورها و ارزش‌های آدم است و از آنجا که نظام کلی بینشی یعنی نظام مؤمنانه و نظام غیرمؤمنانه وجود دارد، می‌‌‌توان گفت دو الگوی اصلی سبک زندگی وجود دارد: سبک زندگی مؤمنانه و غیرمؤمنانه.
سه) تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یکی از عواملی که در سبک‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش دارد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی است[footnoteRef:7]. این شرایط می‌‌‌تواند طبایع، مزاج‌ها، حالت‌ها و سلیقه‌‌‌های انسان را شکل دهد. بدون شک رفتار فردی که در منطقة گرمسیری  و خشک زندگی می‌‌‌کند به‌گونه‌ای خاص بوده و با رفتار فردی که در منطقة معتدل و مرطوب زیست می‌‌‌کند، متفاوت است.  [7:  . شریفی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص 30-20.
] 

تنوع اقلیمی و آب و هوایی بر پوشش، خوردنی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها، نحوة گذران اوقات فراغت، ازدواج و روابط اجتماعی تأثیرگذار می‌باشد. نحوة پوشش در اقلیم‌‌‌ها و مناطق مختلف، کاملاً متفاوت و متنوع بوده و مهم این است که بدانیم این تنوع از نظر اسلام و پیشوایان دین پذیرفته است.
 نمونة تاریخی این مسئله در ادامه بیان می‌شود:
رسول خدا به مسلمانان دستور داده بودند محاسن خود را رنگ کنند تا همرنگ یهودیان و مسیحیان نباشند[footnoteRef:8]. روزی فردی به حضرت علی اعتراض کرد که چرا شما محاسن خود را رنگ نمی‌‌‌کنید. ایشان در پاسخ، به نکتة زیبایی اشاره فرمودند که نباید ظاهر و پوستة دین را گرفت بلکه باید روح دستورهای دین را فهمید، دستور پیامبر مربوط به زمان تعداد اندک مسلمانان بود و هر بار دشمنان از دور نگاه می‌‌‌کردند آنها را پیر و با ریش سفید می‌‌‌دیدند. مسلمانان می‌‌‌توانستند با محاسن سفید ظاهر شوند. هرکس می‌‌‌تواند هرگونه که دوست دارد رفتار کند[footnoteRef:9].  [8:  . صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.
]  [9:  . نهج البلاغه، حکمت 17.
] 

چهار) رفتارهای درون‌‌‌‌زا 
از آنجا که محور سبک زندگی، رفتارهای آدمی بوده و انسان، موجودی انتخابگر و صاحب اختیار بوده، سبک زندگی، ناظر به رفتارهای خودجوش و درون‌‌‌زا است[footnoteRef:10]. سبک زندگی، پدیده‌‌‌ای تحمیلی نیست؛ بلکه اقناعی است. به تعبیری، نمی‌‌‌توان مدل خاصی از رفتار را برای زمانی طولانی به فردی اجبار و تحمیل کرد؛ بلکه او خودش باید آن رفتار را برگزیند و انتخاب کند.  [10:  . شریفی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص 35-30.
] 

هر گونه تلاشی که از سوی فرد، گروه یا حاکمیت برای تغییر الگوهای رفتاری انجام می‌‌‌شود باید مبتنی بر این اصل مهم باشد: از زور و اجبار استفاده نشود؛ بلکه شیوه‌‌‌هایی اتخاذ شود تا انسان‌ها رفتارهای مورد نظر را خودشان برگزینند و آن‌را انتخاب کنند. به‌عبارت دیگر نباید و نمی‌‌‌توان تلاش کرد تا دیگران را به اتخاذ رفتار و سبکی خاص سوق داد. تغییر الگوهای سبک زندگی با قانون‌گذاری یا استفاده از قوة قهریه حاصل نمی‌شود، بلکه باید درون‌‌‌زا و خودجوش باشد. ضروری است الگوهای سبک زندگی، جامعه‌‌‌پذیر باشند و مخاطبان با اختیار خود آن الگوها را انتخاب کنند. 
پنج) سبک زندگی پدیده‌‌‌‌ای تدریجی 
مدل‌های سبک زندگی به‌صورت ناگهانی ایجاد نمی‌‌‌شوند تا بتوان به‌صورت دفعی و ناگهانی تغییر داد. اگر رفتاری پایدار در انسان به‌صورت ملکه و پایدار درآمده باشد این امر نشان از پیشینه‌‌‌ای به‌نسبت طولانی دارد. نهادینه ‌‌‌شدن یک رفتار و تثبیت یک فعالیت، صبوری و تحمل می‌‌‌طلبد.
اگر بخواهیم مثلاً جایگزینی برای فرهنگ فست‌فود بیابیم و آن الگو را جامعه‌پذیر کنیم، لازم است الگوی بدیل، جذّاب و پذیرفتنی باشد و با استفاده از روش‌ها و فنون مؤثر آن‌را در شرایطی مناسب نهادینه نماییم. 
آنگاه که رسول خدا به اذن الهی اراده فرمودند فرهنگ جاهلیت را تغییر دهند، آن انسان والا چنان از خود تحمل، حوصله و شکیبایی نشان دادند که خداوند با بیانی خاص به ایشان فرمود:
لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنين‏؛ شايد تو مى‏خواهى براى اينكه آنان ايمان نمى‏آورند، خود را از شدت اندوه هلاك كنى[footnoteRef:11]. [11:  . شعرا/3.
] 

حاصل آنکه سبک زندگی جنبه‌‌‌های فردی و اجتماعی را به‌صورت یکسان دربر می‌‌‌گیرد، سبک زندگی، از بینش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها تأثیر می‌‌‌پذیرد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی در آن نقش‌آفرینند، شامل رفتارهای درون‌جوش و درون‌‌‌زا است، به‌صورت تدریجی حاصل می‌شود و مهم‌ترین نکته اینکه عمدتاً ناظر به رفتارهای انسانی است؛ البته رفتارهای به‌نسبت پایدار نه رفتارهای گذرا و موقتی. 
6) حضرت رضا و سبک زندگی
شاید در ابتدا این‌گونه به‌نظر آید که روایت‌های اهل بیت و نیز احادیث رضوی، با شیوه و سبک زندگی آدمیان ارتباط چندانی نداشته باشد. امّا هر آنچه در احادیث امامان و سیرة آنان بیشتر تتبّع و تدبّر کنیم، مطالبی افزون‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر به‌دست می‌‌‌آید. به‌عنوان مثال می‌‌‌توان از روایت‌های امام هشتم نام برد. اگر گفته شود صدها روایت به نقل از امام رضا دربارة سبک زندگی وجود دارد، اغراق نشده است. مسئله این نیست که گفته‌‌‌های پیشوایان و معصومان کم است، بلکه مسئله این است که ما کمتر مراجعه و استفاده می‌‌‌کنیم. به‌جاست در این احادیث نورانی دقت بیشتری کرد تا از این اقیانوس بی‌‌‌کران، دُرها و گهرهای فراوان برگرفت و به‌صورتی زیبا بسته‌‌‌بندی کرد.

کالایِ نیک را باید نیک بسته‌‌‌بندی کرد.

7) ویژگی‌‌‌های اثر حاضر
یک) پرداختن به مباحث سبک زندگي و نيز فنون موفقيت به سه شکل امکان‌پذير است: روش اول اينکه تمامي مباحث مربوط به اين دو حوزه را همان‌گونه که در جهان غرب رخ داده است از راه ترجمه، برگزاري کارگاه و تأليف کتاب به کشور منتقل و به مخاطبان مسلمان که داراي باورهاي قرآني و اسلامي هستند عرضه کرد. بازخورد مخاطب خارج از دو شکل نيست: اگر پذيرای آنها شود اين امر به معناي ايجاد تغيير در نگرش‌ها، بينش‌ها و باورهاي اوست. بر اين ‌اساس خواستة امپراطوري فرهنگي غرب تأمين شده است. اما اگر بازخورد مخاطب به حد پذيرش نرسيد، حداقل عرضة اين‌گونه افکار، در وي ايجاد تضاد دروني کرده و اين امر به معناي توسعة ناامني ايماني در جامعه است.
روش دوم اينکه اين‌گونه مباحث را آنگاه که به ايران مي‌رسد با چند آيه و حديث همراه و به تعبيري سبک زندگي غربي را بومي و اسلاميزه کرد. هدف کساني‌که اين‌گونه آميزش‌ها و التقاط‌هاي نامبارک را انجام مي‌دهند يافتن گوش‌هاي بيشتر در ميان مخاطبان مسلمان است تا از اين طريق بازار کسب و کار خويش را رونق بخشند. اگر فنون کسب ثروت را آموزش مي‌دهند درواقع از اين طريق سود سرشار نصيب خود می‌کنند. پيداست که اين شيوه به‌جز آسيب پيش‌گفته، نوعي خيانت تلقي مي‌شود، زيرا از يک سو دو امر ناسازگار را کنار هم نشانده‌ايم تا به دروغ نشان دهيم آن‌دو سازگارند و از سوي ديگر موجب سوءبرداشت از کلام خدا شده‌ايم و از طرف سوم کتاب خدا را وسيله‌اي براي ارتزاق در دنيا قرار داده‌ايم.
شيوة سوم اين است که 1. آيات و احاديث، مبناي اصلي قرار گيرند؛ 2.درصدد باشيم ديدگاه دين را در باب مسائلي که امروز در حوزة سبک زندگي و نيز موفقيت مطرح است جويا شويم. به تعبيري، مسائل را به دين عرضه کنیم نه اينکه بر آن تحميل کنيم؛ 3. به آنچه از متن دين برآمده پايبند باشيم؛ 4. در عرضة مباحث، از ادبيات جديد نظير داستان، کلمه‌های قصار و شعر استفاده کنيم.
به بيان ديگر ميان «مبنا» و «روش» تفکيک قائل شويم يعني مبناي استنباط و استخراج ديدگاه‌ها، آيات و احاديث باشد اما در روش عرضه از شيوه‌هاي جذاب بهره گيريم. اثر حاضر سعي دارد از روش سوم پيروي کند. پس روش اول «غربي»، شيوة دوم «التقاطي» و اسلوب سوم «ديني» است، زيرا تنها با نگاه سوم، سبک زندگي ديني و توحيدي در اختيار ماست.
دو) با رويکرد سبک زندگي و فنون موفقيت مي‌توان دوگونه مواجه شد: سلبي و ايجابي. اعتقاد نگارنده بر اين است که نگاه ايجابي اولويت داشته و از اهميت برخوردار است. لذا شيوة طرح مباحث به‌صورت انتقادي و سلبي نيست بلکه هدف، بيان ديدگاه‌هاي ديني است که از آيات و روايت‌ها مي‌توان به‌دست آورد. درعين‌حال مباحث، از مطالب سبک زندگي و فنون موفقيت بيگانه نيست، بلکه «ناظر» به آنهاست. هر کس با آن مباحث آشنا باشد و اثر حاضر را به‌دقت بخواند تفاوت‌ها را درمی‌یابد. 
سه) مباحث سبک زندگي مي‌تواند به دو گونه مطرح شود: نظري و کاربردي. نگارنده سعي دارد از رويکرد نظري کمتر پيروي کند و بیشتر به مباحث کاربردي که واقعاً بتواند در زندگي روزمره به‌کار آيد، بپردازد. 
چهار) اثر پيش‌ رو سعي دارد تا حد امکان تمام نکات قرآني در باب فرهنگ رضوی در موضوع روابط میان‌فردی را، پيش نگاه خوانندگان قرار دهد، گذشته از اينکه از مثال، جمله‌هاي کوتاه و کلمه‌های قصار استفاده شده است.
پنج) نگاشتة حاضر عضوي از يک مجموعه است. اين مجموعه با عنوان کلي «سبک زندگی رضوی» به‌صورت مسلسل منتشر مي‌شود. هر کدام از اين سري، با عنوان خاص به زيور طبع درمي‌آيد. 
شش) سازماندهي نوشتار حاضر در دو فصل انجام شده است؛ فصل اول به روابط میان‌فردی، فصل دوم به آیین‌دوستی و همنشینی پرداخته است.
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از مساعي ارزشمند آقاي سیدمحمد رفعتی‌‌‌پور که در تهية پرونده علمي مرا ياري دادند، تشکر کنم. همچنين از مساعی ارزشمند جناب آقای دکتر علی سروری‌‌‌مجد عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز جناب آقای سیدجواد جعفری مدیر عامل محترم بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا سپاسگزارم.



فصل اول: الگوهای رفتاری
عنصر اصلی روابط اجتماعی، ارتباطات میان‌فردی است. هرگاه فردی با شخص دیگر مواجه می‌شود، نخستین جرقه‌های رابطه شکل می‌گیرد. در این زمینه فرهنگ‌های مختلف، آداب و رسوم خاصی دارند. اسلام به‌عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین نظام دینی و اخلاقی، آموزه‌هایی را برای رستگاری و سعادتمندی بشر ارائه کرده است. یکی از منابع مهم برای استخراج دیدگاه‌‌های دینی،‌ احادیث نورانی امام رضا است. ایشان در ارتباطات میان‌فردی توصیه‌ها و آموزه‌هایی دارند.
1) سلام 
یک) جایگاه
ارتباطات اجتماعی با اولین برخورد شکل می‌گیرد. فرهنگ‌های مختلف برای نخستین برخورد تدابیری اندیشیده‌‌‌اند. در هر فرهنگی، انسان در مواجهه با افراد، رفتاری خاص از خود بروز می‌دهد، مثلاً کلاهش را برمی‌دارد یا دست بر سینه می‌گذارد یا کمی خم می‌شود یا کف دست‌هایش را نشان می‌دهد. آدمیان از این راه می‌خواهند احساس خود را به دیگران نشان دهند و محبّت و نوع‌دوستی خویش را نمایان کنند.
در اسلام، سیاست‌ها و تدابیری برای روابط اجتماعی، سنجیده و اعلام شده است. رعایت الگوهای اسلامی می‌تواند ارتباطات اجتماعی را استحکام بخشیده و صمیمیّت و مهربانی را میان انسان‌ها افزایش دهد. اسلام در کنار دستورهای فردی، دستورهای اجتماعی فراوانی نیز دارد و شیوه‌های سالمی را برای برقراری ارتباط پیشنهاد می‌دهد.
اسلام به مسلمانان پیشنهاد می‌دهد که در اولین برخورد سلام‌ دهند. روابط اجتماعی در اسلام با سلام آغاز می‌شود. فرد با سلام کردن اعلام می‌کند که خواستار برقراری روابط دوستانه است و اگر طرف مقابل واکنش مناسبی از خود بروز دهد، این رابطه به مرحلة جدیدی منتقل می‌شود و عمق بیشتری می‌یابد. 
در حدیثی آمده است[footnoteRef:12] که جمعی از یاران پیامبر نزد ایشان آمدند و چنین گفتند: «اَنْعِمْ صَباحاً؛ صبحت توأم با راحتی باد»، این تعبیر مربوط به عصر جاهلیت بود، رسول خدا از این کار نهی فرمودند و به آنها دستور دادند که به هنگام روبرو شدن، تحیّت اهل بهشت را بر زبان جاری کنند و بگویند: «سَلامٌ عَلَیکُم؛ درود پروردگار بر تو باد». این تدبیر اسلامی امتیازهای مختلفی دارد، زیرا از یک‌سو ذکر خداست و از سوی دیگر در آن، سلامتی جسم، روح و دین دیده شده و از طرف سوم، بستر مناسبی برای آغاز رابطه‌ای صمیمی و سالم است. امام صادق چنین فرمودند: [12:  . قمی، تفسیر القمی، ج 2، ص 355؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 6. 
] 

سلام، تحیتی برای امت اسلامی است[footnoteRef:13].  [13:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 12. 
] 

پیوندهای اجتماعی نیازمند آغاز و تحکیم است. استوارسازی رشته‌های پیوند، با رفتارهای کوچک امّا مهم شکل می‌گیرد تا از این طریق مرزهای دوستی توسعه یابد و پایدار بماند. هرگاه دو فرد به‌هم می‌رسند و نگاه‌ها به هم می‌افتد، نخستین نشانة نوع‌دوستی و برادری میان آنها رد‌ و بدل می‌شود. اگر کلامی میان آن دو برقرار شود، سخنی مناسب‌تر از سلام نیست. سلام، آرزوی سلامتی و تندرستی فرد دیگر است، ضمن اینکه به او اعلام می‌داریم که از گزند من در امان باش، زیرا من خیرخواه تو هستم. سلام، شعاری اسلامی است که مرحلة اول آشنایی را شکل می‌دهد و به صمیمیّت‌ها و مهربانی‌ها عمق می‌بخشد.

سلام، چراغ سبز دوستی است.

دو) در قرآن
واژة سلام در میان آیات کاربرد به‌نسبت فراوانی دارد. قرآن‌کریم در کنار این واژه از تعبیر دیگری به‌عنوان تحیّت استفاده می‌کند. کلمة سلام در قرآن 46 بار و تحیّت شش بار استفاده شده است. 
در ادامه، قبل از مرور آیات، نگاهی به معنای این دو واژه داریم.
الف) معنا‌شناسی
در کتاب‌های لغت در ارتباط با لفظ سلام این‌گونه بیان شده که سلامت جدا بودن از آفت‌های ظاهری و باطنی است[footnoteRef:14]. سلامت حقیقی در بهشت حاصل می‌شود، زیرا در بهشت فناء و فقر نیست و در آنجا بقاء، صحّت و عافیت است. دارالسلام به محلی می‌گویند که انواع سلامت در آنجا حاصل باشد. اگر سلام از سوی خدا باشد بدین معناست که او سلامتی عطا می‌کند، چه در دنیا و چه در بهشت. از این جهت به دین اسلام، اسلام گفته‌اند؛ زیرا هر کس اسلام آورد به حریم سلامت وارد شده است.   [14:  . راغب، المفردات، ص 239 ـ 241؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 6، ص 84؛ قرشی، قاموس قرآن، ج 3، ص 296؛ فراهیدی، العین، ج 7، ص 265؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج 12، ص 289. 
] 

اگر در انسان آفت‌های ظاهری و باطنی وجود نداشته باشد می‌توان او را موجودی سالم دانست. ملاک سلامت، رهایی از پلیدی‌ها و آفت‌های پیدا و پنهان است. دین اسلام برای انسان سلامت‌های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را به ارمغان می‌آورد. پس سلام، سرآغاز سلامت است.
واژه دیگری که در این رابطه به کار می‌رود، تحیّت است. منابع اصطلاح‌شناسی در این زمینه چنین می‌گوید:[footnoteRef:15] تحیّت از ریشه حیات است و حیات در قرآن به گونه‌های مختلف به کار می‌رود. گاهی حیات مربوط به گیاهان است،[footnoteRef:16] و گاهی حیات در ارتباط با حیوانات به کار رفته است،[footnoteRef:17] زمانی حیات در ارتباط با انسان به کار رفته است،[footnoteRef:18] در مواردی حیات به معنای برداشته شدن اندوه به کار رفته است،[footnoteRef:19] حیات اخروی از دیگر کاربردهای این واژه است[footnoteRef:20] و معنای دیگر حیات ناظر به خداوند می‌باشد.[footnoteRef:21] ناگفته پیداست که حیات دو اعتبار دارد؛ دنیوی و اخروی و هر کدام در آیاتی به کار رفته‌اند.[footnoteRef:22] هرگاه شخصی به دیگری تحیّت می‌گوید، در واقع برای او دعا کرده است و محتوای دعای وی این است: خدایا برای این شخص حیات دنیوی و اخروی قرار بده. بر این اساس معنای آیه ذیل چنین است: هرگاه به یکدیگر سلام کردید، این سلام تحیّت و حیاتی مبارک و پاک از سوی خداست: [15:  . راغب، المفردات، ص 140ـ 138؛ مصطفوی، التحقیق، ج 2، ص 340ـ 335؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 1، ص 114.
]  [16:  . حدید/ 17.
]  [17:  . فصلّت/ 39. 
]  [18:  . انعام/ 122. 
]  [19:  . آل عمران/ 169. 
]  [20:  . انفال/ 24. 
]  [21:  . بقره/ 255.
]  [22:  . بقره/ 86 و رعد/ 26. 
] 

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً؛ چون به خانه‌ای پا می‌نهید به یکدیگر سلام کنید که این سلام، تحیّتی است مبارک و پاک از سوی خدا[footnoteRef:23]. [23:  . نور/ 61. 
] 


سلام انسان‌ها به یکدیگر، تحیّت و حیات الهی و آسمانی است.

ب) نگاه آیات
قرآن کریم حاوی ده‌ها آیه است که در آنها سلام و تحیّت به کار رفته است. مروری نسبت به این دسته از آیات حقایقی را بر ما مکشوف می‌نماید؛ خدا سلامتی می‌دهد[footnoteRef:24]، اگر بنا باشد دایه یا فرد دیگری به فرزند شما شیر بدهد از سلامتی‌اش مطمئن باشید[footnoteRef:25]، هنگام ورود به خانه سلام بکنید[footnoteRef:26]، مؤمنین به پیامبر سلام کنند[footnoteRef:27]، پیامبر به مؤمنین سلام کند[footnoteRef:28]، سلام اعراف به بهشتیان[footnoteRef:29]، تحیّت خوبان در بهشت سلام است[footnoteRef:30]، خداوند به دارالسّلام دعوت می‌کند[footnoteRef:31]، کشتی نوح با سلامتی و برکت فرو نشست[footnoteRef:32]، فرشتگان به ابراهیم و ابراهیم به آنها سلام داد[footnoteRef:33]، به خاطر صبرتان و به هنگام ورود بهشت بر شما سلام باد[footnoteRef:34]، فرشتگان به بهشتیان سلام می‌دهند[footnoteRef:35]، فرشتگان به پاکان در بهشت سلام می‌دهند،[footnoteRef:36] خداوند به عیسی بن مریم سلام داد،[footnoteRef:37] ابراهیم به پدر کافرش سلام کرد[footnoteRef:38]، سلام بر کسی که راه هدایت پیشه کند[footnoteRef:39]، بهشتیان به اهل لغو سلام می‌دهند[footnoteRef:40]، ربّ رحیم به اهل بهشت سلام می‌دهد[footnoteRef:41]، سلام خدا بر نوح[footnoteRef:42]، سلام خدا بر ابراهیم و موسی‌ و هارون و آل یاسین چون که اهل احسانند[footnoteRef:43] نگهبانان بهشت به اهل آن با سلام خوش‌آمد می‌گویند[footnoteRef:44]، پیامبر از نامؤمنان گذشت و سلام داد[footnoteRef:45]، اصحاب یمین به اصحاب یمین در قیامت سلام می‌دهند[footnoteRef:46]، سلام یکی از نام‌های زیبای خداست[footnoteRef:47]، شب قدر سلام است[footnoteRef:48]، آتش به امر خدا سالم شد[footnoteRef:49]، عبادالرحمان به هنگام مواجهه با جاهلان سلام می‌گویند[footnoteRef:50]، کسی به بهشت وارد می‌شود که دارای قلب سلیم باشد[footnoteRef:51] و هرگاه تحیّتی دریافت کردی زیباتر از آن را پاسخ گویید[footnoteRef:52]. از مضامین پیش گفته نکات جالبی به دست می‌آید: [24:  . انفال/ 43. 
]  [25:  . بقره/ 233. 
]  [26:  . نور/ 27 و 61. 
]  [27:  . احزاب/ 56. 
]  [28:  . انعام/ 54. 
]  [29:  . اعراف/ 46. 
]  [30:  . یونس/ 10؛ ابراهیم/ 23؛ احزاب/ 44. 
]  [31:  . یونس/ 25. 
]  [32:  . هود/ 48. 
]  [33:  . هود/ 69؛ ذاریات/ 25؛ حجر/ 52. 
]  [34:  . رعد/ 24. 
]  [35:  . حجر/ 46. 
]  [36:  . نحل/ 32. 
]  [37:  . مریم/ 15 و 33. 
]  [38:  . مریم/ 47. 
]  [39:  . طه/ 47. 
]  [40:  . قصص/ 55. 
]  [41:  . ص/ 58. 
]  [42:  . صافات/ 79. 
]  [43:  . صافات/ 109، 120 و 130. 
]  [44:  . زمر/ 73. 
]  [45:  . زخرف/ 89. 
]  [46:  . واقعه/ 91. 
]  [47:  . حشر/ 23. 
]  [48:  . قدر/ 5. 
]  [49:  . انبیاء/ 69.
]  [50:  . فرقان/ 69. 
]  [51:  . شعراء/ 89. 
]  [52:  . نساء/ 86.
] 

اول) سلام‌دهندگان
سلام‌دهندگان عبارت‌اند از: خداوند، وارد‌شونده به اهل خانه، مؤمنان، پیامبر، اعراف، فرشتگان، بهشتیان، نگهبان بهشت، اصحاب یمین، عبادالرحمان و هر کسی که تحیّت بگوید. مرور موارد فوق نشان می‌دهد که 1. سلام، جایگاه مهمی دارد؛ 2. سلام‌دهندگان به‌طور عمده پاکان و نیکان هستند.
دوم) دریافت‌کنندگان سلام
آیات مزبور نشان می‌دهند که دریافت‌کنندگان سلام به شرح زیر هستند: اهل خانه، پیامبر، مؤمنان، بهشتیان، ابراهیم، عیسی‌بن مریم، پدر ابراهیم، هدایت‌یافتگان، اهل لغو،‌ نوح، موسی، هارون، آل‌یاسین:، کافران، اصحاب یمین، آتش و جاهلان. دریافت‌کنندگان سلام دو دسته‌اند: شایستگان سلام نظیر انبیاء و بهشتیان و ناپاکان مانند اهل لغو و جاهلان. سلام در مورد دوم دعا محسوب می‌شود و بدین معناست که انسان برای آنان از خداوند درخواست سلامتی روحی و فکری می‌کند.
سوم) زمان سلام
در‌ آیات پیش‌گفته زمان‌هایی برای سلام دادن طرح شده است که عبارت‌اند از: هنگام ورود به خانه، نزول کشتی نوح، ورود به بهشت، برخورد با اهل لغو و دیدار خدا در بهشت. بر این اساس می‌توان گفت که در دنیا دو زمان برای سلام شاخص است: یکی هنگام ورود به خانه و دیگری هنگام روبرو شدن با اهل لغو. امّا در باقی زمان‌ها نیز سلام دادن کار خوبی است.
چهارم) راه‌های سالم
در قرآن سلام به صورت ترکیبی به دوگونه استعمال شده است؛ دارالسّلام و سبل السّلام. دارالسّلام به معنای سرای امن و آسوده‌ای است که طبعاً جایی جز بهشت نمی‌باشد. سبل السّلام به راه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای این ویژگی‌ها باشد[footnoteRef:53]؛ مسیر کسب رضایت خدا، جاده هدایت و راه نور. پس اگر کسی درصدد کسب رضوان خدا باشد، خداوند او را هدایت کرده به راه‌های سالم (سبل‌السّلام) سوق می‌دهد. [53:  . مائده/ 16. 
] 

پنجم) در بهشت
تعداد چشمگیری از آیات به این نکته اشاره دارند که بهشتیان اهل سلامت هستند، زیرا هنگام ورود، به آنها سلام می‌شود، اعراف به بهشتیان سلام می‌کنند، تحیّت آنها سلام است، به‌خاطر بردباریشان سلام داده می‌شوند، نگهبانان بهشت بر آنان سلام می‌کنند و هنگام دیدار خدا در بهشت بر اوج سلامتی اند.
ششم) سلام و تحیّت
در ادبیات قرآن، سلام، تحیّت قلمداد شده است که از سوی خداوند رقم می‌خورد. از سوی دیگر می‌دانیم که هر امری از جانب خدا باشد همراه با برکت و امنیت است.
هفتم) دلیل سلام
برخی از آیات، به ‌دلایل سلام نیز اشاره دارند. نمونه‌هایی از آن‌را می‌توان به این شرح بیان کرد: گام نهادن در سُبُلَ السَّلاَمِ به‌دلیل تبعیت از رضوان الهی، سلام فرشتگان به بهشتیان به‌دلیل صبر آنان در دنیا و سلام خدا به اهل بهشت به‌خاطر کسب قلب سلیم. در غیر این‌صورت سلام دادن دعاست و به‌عنوان درخواستی از خدا مطرح می‌شود تا فرد به مسیر هدایت درآید.
هشتم) پاسخ سلام
آیات به ما می‌گویند که هر کسی سلامی دریافت کرد، پاسخ داد. مثلاً آن زمان که فرشتگان به ابراهیم سلام دادند، امر جواب داده در اینجا نکاتی شایان ذکر است؛ اولاً در یک مورد ابراهیم پاسخ سلام دادن فرشتگان را نداد.[footnoteRef:54] امّا به قرینه آیات مشابه[footnoteRef:55] می‌توان گفت که ابراهیم در پاسخ سلام فرشتگان جواب داده است، امّا در این آیه بیان نشده است، ثانیاً هرگاه انسان تحیّتی دریافت می‌کند باید بهتر از آن را پاسخ دهد[footnoteRef:56]. هرگاه فردی کافر یا جاهل به انسانی مؤمن سلام دهد، وظیفه شخص مؤمن دو چیز است؛ می‌تواند بگوید: سلام علیک تا در این صورت برای او دعای خیر کرده باشد و نیز می‌تواند فقط بگوید: سلام[footnoteRef:57]. [54:  . حجر/ 52. 
]  [55:  . هود/ 69 ؛ ذاریات/ 25. 
]  [56:  . نساء/ 86.
]  [57:  . فرقان/ 63. 
] 

نهم) سلام و اسلام
سلام با واژه‌هایی مترادف است که عبارت‌اند از: تسلیم، اسلام، سِلْم، سالم، مسلمان و سلیم. شاید بتوان گفت که هر کس قلبش نسبت به خداوند، سلم و تسلیم باشد اسلام آورده است و در این‌صورت مسلمان و سالم محسوب می‌شود. کسی که حالت تسلیم دارد قلبی سلیم داشته و لایق سلام است.

فرشتگان به کسانی‌که قلب سلیم دارند، سلام می‌دهند.

دهم) نام زیبای خدا
آیه‌ای از آیات قرآن به‌صورت انحصاری به یکی از نام‌های زیبای خدا اشاره می‌کند. این نام، اسم السلام است:
هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ؛ اوست‏ خدايى كه جز او معبودى نيست، همان فرمانرواى پاك سلامت [بخش و] مؤمن [به حقيقت‏حقة خود كه] نگهبان عزيز جبار [و] متكبر [است] پاك است ‏خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند[footnoteRef:58]. [58:  . حشر/23.
] 

هرگاه فردی به شخص دیگر سلام می‌دهد درواقع، برای وی‌ آرزو می‌کند که تحت پوشش اسم سلام خدا درآید، چنان‌که از خدا می‌خواهد به او سلامتی دنیا و آخرت و نیز سلامتی روح و جسم عطا کند.

سلام دادن بدین معناست: در اولین رویارویی با 
دیگران، نام خدا را بر زبان جاری و برای همدیگر از خداوند 
سلامتی درخواست می‌کنیم.

سه) آداب
در متون دینی، آدابی برای سلام دادن وجود دارد. آداب از ادب است و در اینجا بدین معناست که سلام کردن باید همراه با ادب باشد. به‌عبارت دیگر ادای سلام ویژگی‌هایی دارد و این ویژگی‌ها، آدابی برای این وظیفة دینی است.
الف) عدم تبعیض
سیرة پیامبر و اهل بیت چنین بود که هنگام سلام دادن، به جایگاه فرد مقابل توجه نمی‌کردند. آن بزرگواران، به هر کس می‌رسیدند سلام می‌دادند، چه توانگر چه فقیر و چه بزرگ یا کوچک. روش پیامبر این بود:
رسول خدا به هر کس که با ایشان روبرو می‌شد سلام می‌دادند، چه ثروتمند یا فقیر و چه بزرگ یا کوچک[footnoteRef:59]. [59:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 54. 
] 

امام رضا در تمام امور معروف و کارهای خیر از جمله سلام دادن، بر اساس روش جدشان رسول خدا عمل می‌کردند. از ایشان چنین نقل شده است: 
کار نیک را با همگان روا بدار، چه اهل آن باشند و چه اهل آن نباشند. زیرا اگر اهل آن نباشند تو اهل آن هستی[footnoteRef:60]. [60:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 68؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 295. 
] 

در نظام ارزشی اسلام تفاوتی میان غنی و فقیر نیست. ثروت و نیز شهرت ملاک برتری انسان‌‌ها نیست. شخصیّت و ارزش انسان‌ها در پاکدامنی و هدایت نهفته است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های انبیای الهی این بود که نظام ارزشی جوامع را تغییر دهند به عنوان نمونه می‌توان از ملاقات فرعون و حضرت موسی نام برد. فرعون با لباس‌های زیبا همراه با زیورآلات برای دیدن موسی آمد امّا او را در لباس شبانی دید و شگفت‌زده شد. آن حضرت می‌خواست به فرعون بفهماند که فرهنگ و معیارهای او را قبول ندارد و آمده است تا ارزش‌ها را جابه‌جا کند و معیارهای درست را پیش روی بشریّت قرار دهد[footnoteRef:61]. [61:  . زخرف/ 53 ؛ حدید/ 20. 
] 

امام رضا با توجه به معیارهای الهی در سلام کردن نکته ظریفی را گوشزد می‌نمایند. یکی از ابعاد سلام دادن این است که توانگر و محروم باید یکسان باشند و در صورتی که تبعیض گذاریم باید منتظر غضب خدا در قیامت بود:
هر کس مسلمان فقیری را ملاقات کند و برخلاف روشی که به انسان‌های ثروتمند سلام می‌کند، به او سلام کند؛ در روز قیامت، خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که نسبت به او غضبناک و خشمگین است[footnoteRef:62]. [62:  . صدوق، الامالی، ص 442؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 38؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 64. 
] 

این نکته نیز گفتنی است که رسول خدا به زن‌ها سلام می‌کرد و آن‌ها جواب می‌دادند این روش توسط اولیاء اسلام نیز انجام می‌شد[footnoteRef:63]. [63:  . کلینی، الکافی، ج 4، ص 464.
] 

ب) به کودکان
روش اعراب در عصر جاهلیت این بود که به کودکان سلام نمی‌کردند؛ امّا پیامبر این روش را تغییر دادند و شیوه‌ای جدید بنا نهادند. سبک برخورد رسول خدا این بود که پیوسته به کودکان سلام می‌کردند و می‌فرمودند: 
من هرگز از سلام کردن به کودکان تا هنگام مرگ دست برنمی‌دارم تا اینکه بعد از من سنّت شود[footnoteRef:64]. [64:  . بحرانی، حلیة الابرار، ج 1، ص 214. 
] 

در حدیثی از علی‌بن موسی الرضا آمده است که پنج چیز را نباید تا زمان مرگ ترک کرد، یکی از آنها سلام دادن به کودکان است[footnoteRef:65]. [65:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 81؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 10215.
] 

سلام کردن به کودکان دو اثر مثبت دارد: 1. نشانة تواضع بزرگ‌ترهاست؛ 2. والدین و مربیان از این طریق به فرزندان و کودکان شخصیت می‌دهند و از این راه، اعتماد به‌نفس را در آنها تقویت می‌کنند.
ج) سبقت گرفتن
قرآن، فرهنگی را معرفی می‌کند و آن، سبقت گرفتن در کار نیک است. هرگاه کار خیری پیش آمد، برنده کسی است که پیشی گیرد و قبل از دیگران انجام دهد:
فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ؛ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید[footnoteRef:66]. [66:  . بقره/ 148. 
] 

روش پیامبر این بود که در سلام کردن بر دیگران سبقت می‌گرفتند و به همین امر نیز سفارش می‌کردند. رسول گرامی فرمودند:
إنّ أَوْلَی النَّاسِ بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ؛ سزاوارترین مردم به خدا و رسول خدا کسی است که با سلام بر دیگران سبقت گیرد[footnoteRef:67]. [67:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 644؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 12. 
] 

د) وجوب جواب سلام
در اسلام گرچه سلام کردن مستحب است امّا جواب سلام واجب شمرده شده است. این امر بدین معناست که هرگاه فردی با شخص دیگر از سر دوستی وارد شد، موظف است دوستی و محبّت وی را پاسخ دهد و از اینجا بذر محبّت و رفاقت میان مسلمانان کاشته می‌شود. یکی از آداب رضوی این بود که در جواب دادن سلام کوتاهی نمی‌کردند[footnoteRef:68]. حتّی اگر کسی به نمازگزار سلام کند، بر وی لازم است جواب دهد. [68:  . کلین، الکافی، ج 5، ص 288؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 106. 
] 

ه‍) شروع با سلام
بر مسلمان لازم است قبل از اینکه کار خود را به دیگری بگوید، به وی سلام کند. مسلمان موظف است کارها و رابطه‌ها را با سلام آغاز کند. پیامبر اسلام با لحنی خطاب‌آلود فرمودند:
مَنْ بَدَأ بِالكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ فَلا تُجِیبُوه؛ اگر کسی قبل از سلام سخن بگوید، جواب او را ندهید[footnoteRef:69]. [69:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 644؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 19؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 3. 
] 

و) جواب بهتر
در کلام الهی، قانونی بیان شده و آن این است هر کس به شما نیکی کرد، به او نیکی کنید بلکه با نیکی بالاتر پاسخ دهید: 
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ؛ اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده‌‌اید[footnoteRef:70]. [70:  . اسراء/ 7.
] 

این فرهنگ دربارة سلام هم صدق می‌کند. اگر کسی به شما سلام کرد، مناسب است سلام او را با ادب بیشتر پاسخ دهید. در سیرة پیامبر آمده است که هرگاه مسلمانی به آن حضرت می‌گفت: سَلامٌ‌ عَلَیکَ، آن بزرگوار در جواب این‌گونه می‌فرمودند: عَلیکَ السَّلامُ و رَحمَةُ ‌اللّه[footnoteRef:71]. قرآن‌کریم در این رابطه دستوری جالب دارد: [71:  . نوری، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 371. 
] 

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ حَسِيبًا؛ و چون به شما درود گفته شد شما به [صورتى] بهتر از آن درود گوييد يا همان را [در پاسخ] برگردانيد كه خدا همواره به هر چيزى حسابرس است[footnoteRef:72]. [72:  . نساء/86.
] 


دریافت‌کنندة سلام، هدیه‌‌‌ای را دریافت کرده است. 
او با گرمی بیشتر هدیة مؤمن را پاسخ دهد تا قدرشناسی 
کرده، شکر این نعمت را به جای آورد.

ز) افشای سلام
یکی از ابعاد سلام دادن این است که سلام‌دهنده و پاسخ‌دهنده، آن‌را افشا کنند. بدین معنا که هر دو بلند سلام بگویند و جواب سلام دهند. هرگاه یکی به دیگری سلام کرد بلند سلام کند و نگوید مهم نیست چنان‌که کسی که جواب می‌دهد آهسته نگوید. روایتی از امام صادق به این مسئله اشاره کرده و فلسفة آن‌را بیان می‌کند:
هر زمان یکی از شما به دیگری سلام کند، بلند سلام کند و نگوید: جواب سلامم را ندادند؛ زیرا ای بسا آهسته سلام کرده و آنها نشنیده‌اند و کسی‌که پاسخ سلام را می‌دهد نیز بلند جواب دهد تا سلام‌دهنده نگوید: پاسخ سلامم را ندادند[footnoteRef:73]. [73:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 65. 
] 

از این توصیة حکیمانة اسلام نکاتی به‌دست می‌آید: اولاً هر کس کاری انجام می‌دهد باید آن‌را کامل انجام دهد و حقّ آن‌را ادا کند. مسلمانان مانند خداوند کارها را متقن و دقیق انجام می‌دهند و هرگز آن‌را شکسته و نیمه‌کاره رها نمی‌کنند. در داستان دفن سعد‌بن معاذ مشاهده شد که پیامبر آنگاه که دیدند کار تکمیل قبر به‌درستی انجام نشد ضمن منظم کردن خاک‌ها فرمودند:
می‌دانم قبر ویران می‌شود؛ اما خداوند دوست دارد بنده‌اش وقتی کاری انجام می‌دهد محکم‌کاری کند[footnoteRef:74]. [74:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 107. 
] 

ثانیاً بنای اسلام بر پیوند و صمیمیّت بوده و هر عاملی که محبّت و صمیمیّت را از بین ببرد در اسلام نفی شده است. قرآن و اهل بیت تأکید دارند که هر عاملی سبب سوءظن می‌شود رخ ندهد. ممکن است شخص، افشای سلام نکند و همین امر زمینه‌ای برای بروز سوءتفاهم شود، مثلاً یکی بگوید فلانی چون متکبّر بود سلام نکرد یا دیگری بگوید فلانی جواب سلام مرا نداد. در این‌صورت، لازم است بلند سلام دهیم یا جواب دهیم تا زمینه‌ای برای سوءتفاهم پیش نیاید.
ح) سلام داده نمی‌شوند
در احادیث، افراد و گروه‌هایی ذکر شده‌اند که نباید به آنها سلام داد. امّا بیش از همه بر اهلِ کتاب تأکید شده است. در روایتی از امام صادق آمده است:
به یهودی یا مسیحی یا مشرک سلام نکنید و اگر آنها به شما سلام دادند در جواب بگویید: علیک یعنی بر شما باد[footnoteRef:75]. [75:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 69. 
] 

روش بزرگان و پیشوایان این‌گونه بوده است که سواره‌ها به پیاده‌ها، اسب‌سواران به استرسواران و توانگران به محرومان سلام کنند تا نشانه‌ای بر تواضع آنان باشد و نیز التیامی برای درد و رنج محرومان[footnoteRef:76]: [76:  . کلینی، الکافی، ج 4، ص 462. 
] 

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ حَسِيبًا؛ و چون به شما درود گفته شد شما به [صورتى] بهتر از آن درود گوييد يا همان را [در پاسخ] برگردانيد كه خدا همواره به هر چيزى حسابرس است[footnoteRef:77]. [77:  . نساء/ 86.
] 

چهار) کارکردها
شاید سلام کردن پدیده‌ای ساده یا کوچک شمرده شود امّا باید دانست که همین امر ساده می‌تواند نقشی مهم و شاخص در روابط اجتماعی داشته باشد و سرآغازی برای پیوندهای مفید به‌حساب آید. فرهنگ سلام دارای کارکردها و آثار مثبتی است:
الف) ایجاد اطمینان
واژة سلام که در آن معنای سلامتی و امنیت نهفته است به مخاطب این پیام را القا می‌کند که سلام‌دهنده قصد صحیح و نیت مناسبی برای شروع این پیوند دارد، زیرا کسی‌که سلام می‌دهد با عمل خود نشان می‌دهد که آرزویی جز سلامتی و عافیت برای مخاطب ندارد. در این‌صورت، دریافت‌کننده باید این پیام را دریافت و با عمل متقابل، نیت خیر خویش را به پیام‌دهنده ارسال کند. این عمل با پاسخی بلند و کامل محقّق و در این‌صورت زیر سایة آرزوهای نیک و اسم زیبای خدا پیوندی برقرار می‌شود.

سلام دادن حامل پیامی نیک برای آغاز پیوندی زیباست.

ب) زمینه‌سازی دوستی و محبّت
یکی از پیامدهای سلام را می‌توان در دوستی و رفاقت یافت. اسلام خواهان تحقّق دوستی‌ها و صمیمیّت و نیز ترک عداوت و کینه‌هاست. خداوند در آخرین کتابش، آخرین فرستاده‌اش را مأمور مهربانی کرد و به او پیام رحمت داد.[footnoteRef:78] قرآن با صراحت می‌گوید که بنیاد خلقت فلسفه‌ای جز قصد رحمت و مهربانی ندارد: [78:  . فتح/ 29. 
] 

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ و اگر خداى تو مى‏خواست همه (ملل و مذاهب) خلق را يك امت مى‏گردانيد و ليكن دائم با هم در اختلاف خواهند بود. مگر آن كس كه خداى تو بر او رحم آورد و براى همين آفريدشان، و كلمه (قهر) خداى تو به حتم و لزوم پيوست كه فرموده دوزخ را از كافران جن و انس پر خواهم ساخت‏[footnoteRef:79]. [79:  . هود/118و119.
] 


سلام دادن، دوستی‌‌‌ها را افزایش داده و عداوت‌‌‌ها و
کینه‌‌‌ها را از بین می‌‌‌برد.

پیامبر مأموریتی جز گسترش پیوندها و مهربانی‌ها نداشتند. بدون شک یکی از نمادهای دوستی، سلام است. دستورهای اسلامی در آداب سلام نشان می‌دهد که این عمل موجب شکل‌گیری رابطه‌های جدید و استحکام پیوندهای دیرین می‌شود. اگر اسلام می‌گوید بر ادای سلام تبعیض قائل نشوید، به کودکان سلام دهید، قبل از کارها سلام کنید، در سلام دادن پیشی گیرید، جواب سلام واجب است و ادای سلام باید با پاسخ بهتر باشد، همه نشان از یک حقیقت والا دارد و ‌آن اینکه انسان‌ها با یکدیگر پیوندی صمیمی داشته باشند. رسول خدا فرمودند:
به همدیگر سلام کنید تا رشتة دوستی بین شما آشکار شود[footnoteRef:80]. [80:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 227.
] 

ج) نشانة تواضع
سلام‌دهنده، با این هنجار، خود را متواضع نشان می‌دهد. این حالت در ادای سلام نیز یافت می‌شود. پس سلام می‌تواند انسان‌ها را از تخت بلند کبر به زیر کشد و متواضع کند. پیامبر فرمودند: 
اَلْبادِیءُ بِالسَّلامِ بَریٌّ مِنَ الكِبْرِ؛ آغازکنندة سلام، از کبر دور است[footnoteRef:81]. [81:  . همان.
] 

د) زمینة همکاری
سلام، زمینه را برای همکاری، همیاری و هم‌گرایی فراهم می‌کند. با سلام، دل‌ها به‌هم نزدیک می‌شود، همدردی‌ها شکل می‌گیرد و به‌دنبال آن همکاری پدید می‌آید. سلام‌دهنده، این پیام را به مخاطب می‌دهد که حاضرم تو را درک کرده، با تو پیوندی صمیمی برقرار و همکاری کنم.
ه‍) توسعة ادب
اسلام دین ادب است و بر این اساس به پیروان خود دستور می‌دهد هرگاه با یکدیگر روبرو شدید شرط ادب را رعایت و برای یکدیگر آرزوی سلامت و امنیت کنید. پس هر گاه با دیگری مواجه شدید (با صیغة جمع شما) به او سلام دهید. یعنی به وی بگویید: سلامٌ علیکم یعنی سلامتی و رحمت خداوند بر شما باد[footnoteRef:82]. [82:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 69. 
] 

در نتیجه، سلام دادن تنها رفتاری نیک نیست، بلکه فرهنگ است. می‌توان گفت «فرهنگ سلام» حاوی پیام امنیت، دوستی، مهرورزی، تواضع، همکاری و ادب است. لذا مسلمانان باید در توسعة این فرهنگ کوشا باشند و آن‌را جدّی بگیرند. مناسب نیست هرگاه مسلمانی با دیگری روبرو شد به او بگوید: خسته نباشید، وقت بخیر، صبح بخیر یا چه خبر؟ بهتر است قبل از شروع هر سخنی، آغازگر سلام باشد.

فرهنگ سلام حاوی پیام مهرورزی، تواضع، هم‌گرایی، امنیت
 و ادب است و می‌تواند پیش‌آهنگ پیوندی مبارک باشد.

2) دست دادن
یک) جایگاه
بعد از سلام و آغاز رابطه، در اسلام، ارتباط محبّت‌آمیز دیگری مطرح می‌شود. دومین مرحلة روابط اجتماعی، دست دادن است. با این عمل، فاصلة مکانی از بین می‌رود و ارتباطی گرم برقرار می‌شود. سیرة عملی پیامبر این بود که هرگاه با یاران خود روبرو می‌شدند نخست به آنان سلام می‌دادند سپس دست آنان را به گرمی می‌فشردند. ایشان این روش را به اصحابشان نیز سفارش می‌کردند. رسول خدا می‌فرمودند:
اگر برادر خود را دیدید با او مصافحه کنید[footnoteRef:83]. [83:  . صدوق، مصادفة الاخوان، ص 58.
] 

روایت شده است که رسول اکرم فرمودند:
بهترین خصلت پیامبران و صادقان آن است که هنگام برخورد با یکدیگر، شادی از چهره‌های آنان ببارد و هنگام ملاقات مصافحه کنند[footnoteRef:84]. [84:  . طباطبایی، سنن النبی، ص 62.
] 

اسلام به مسئلة احساس‌ها و عواطف اهمیّت زیادی داده است. نقش عاطفه در روابط اجتماعی زیاد است، چراکه اگر عواطف از جوامع برداشته شود و احساس‌ها از روابط میان انسان‌ها رخت بربندد، هرگز نمی‌توان از همکاری، هم‌گرایی و تعاون سراغی گرفت و در این‌صورت زندگی اجتماعی به جهنّمی سوزان تبدیل می‌شود. دست دادن، در عین حال ‌که به‌ظاهر مسئلة کوچک و کم‌اهمیّتی است، جایگاه مهمی در اجتماع دارد. اهمیّت دست دادن تا آنجاست که در وسائل‌الشیعه، بالغ بر 17 روایت دربارة مصافحه بیان شده که یکی از آنها چنین است: 
یکی از اصحاب امام صادق می‌گوید روزی امام به من فرمودند: به خدا قسم شما شیعیان ما هستید. تا آنجا که فرمودند: هیچ کس به وصف حقّ مؤمن و ادای آنچه خداوند بر برادر مؤمنش واجب کرده است، قادر نیست. ای مالک! به خدا قسم هرگاه دو برادر مؤمن همدیگر را ملاقات کرده و با یکدیگر مصافحه  کنند خداوند [دو پاداش مهم به آنها می‌دهد:] همواره با نظر محبّت و مغفرت به آنها می‌نگرد‌ و گناهان از سر و بدن آنها می‌ریزد تا زمانی‌که از یکدیگر جدا شوند[footnoteRef:85]. [85:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 222و223.
] 

می‌توان به لطیفه‌ای در باب حجرالأسود اشاره کرد. می‌دانیم که لمس حجرالأسود از آداب مستحب طواف است، چنان‌که طواف از آنجا شروع و به همانجا ختم می‌شود. یکی از سنت‌های پیامبر استلام حجرالأسود بود. پرسشی به ذهن می‌آید و آن‌ اینکه دلیل استلام چیست؟ در احادیث، پاسخی جالب مطرح شده ‌که حجرالأسود، به‌منزلة دست خداست و استلام آن، به‌مثابه دست دادن با خداست. رسول خدا فرمودند: 
الحَجَرُ یَمِینُ الله فَمَن شَاءَ صَافَحَهُ لَها [بِها  ]؛ حجرالأسود دست خداست و هر کس بخواهد، می‌تواند به‌وسیلة آن با خدا دست دهد[footnoteRef:86].  [86:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 96، ص 228.
] 

مصافحه با خدا بیعت با اوست. این بیعت دو گونه است: بیعت قبول و غفران. طواف‌کننده در هر شوطی از طواف با هر استلامی و مصافحه‌ای با خدا بیعتی می‌بندد که اگر کار نیکی انجام داده، خدا آن‌را بپذیرد و اگر کار زشتی از او سر زده، ببخشد. به بیان دیگر خدا دو جلوه دارد: جلوة جمال و جلال. با جلوة جمالش، اعمال نیک بندگان را می‌پذیرد و با جلوة جلالش، اعمال زشت آنها را مؤاخذه می‌کند؛ ولی از آنجا که جمال او بر جلالش سبقت دارد، اعمال زشت بندگان را هم مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد.
نکتة دیگر در مصافحه با خدا این است که بنده عهدِ بندگی می‌بندد تا از این طریق عهد و پیمان عبودیّت را با خدا تجدید کند. او در این لحظه با زبان حال و قال به خدا می‌گوید: بعد از این رو به‌سوی تو می‌‌آورم،‌ درهای رحمت تو را می‌جویم، آسمانی می‌شوم و فقط از تو اطاعت می‌کنم. زائر با عرض بندگی، برکت‌های الهی را به‌سوی خود جلب می‌کند.
دو) آداب
مصافحه یا دست دادن، در فرهنگ دینی دارای ابعاد مختلفی است:
الف) پیشی گرفتن
یکی از ابعاد دست دادن این است که هرگاه با کسی روبرو شدیم بعد از سلام، دست او را با گرمی فشار دهیم و در این عمل از دیگری سبقت جوییم. در سیرة رسول خدا آمده است که ایشان هنگام برخورد با اصحاب خویش ابتدا سلام و سپس با آنان مصافحه می‌کردند و در این عمل بر آنان سبقت می‌گرفتند[footnoteRef:87].      [87:  . قمی، کحل البصر، ص 69.
] 

ب) فشردن دست
برخی افراد در برقراری رابطه چندان گرم نیستند و گاهی با سردی با دیگران روبرو می‌شوند. این دسته از افراد در کارها و امور اجتماعی چندان موفق نیستند. یکی از عوامل موفقیت این است که انسان بکوشد هنگام ایجاد رابطه با دیگران به گرمی احوالپرسی کند و برخورد جذّابی داشته باشد. هنگام دست دادن بهتر است دست‌ها را با گرمی فشرد تا رابطة عاطفی برقرار شود. حضرت علی فرمودند:
ما صَافَحَ رَسُولُ اللهِ أحداً قَطُّ فَنَزَعَ یَدَه مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَكونَ هَوَ الّذِی یَنْزَعَ یَدَهُ؛ پیامبر اسلام با هر کسی مصافحه می‌کردند، دست او را به گرمی می‌فشردند و تا او دست خود را نمی‌کشید، حضرت دستشان را رها نمی‌کردند[footnoteRef:88]. [88:  . کلینی، الکافی، ج 1، ص 182؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 23؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 236و 269 و ج 73، ص 30.
] 

ج) بدون تبعیض 
اسلام، دین تبعیض و بی‌‌عدالتی نیست و در تمامی امور، مساوات را رعایت می‌‌کند. برخورد رسول خدا در تمام امور اجتماعی نشان‌دهندة این حقیقت است که نگاه ایشان نسبت به همه برابر بود. آ‌خرین پیامبر هنگام دست دادن، ملاحظه‌کاری نمی‌کردند و ثروتمند و فقیر نزد ایشان یکسان بود:
و یُصافِحُ الغَنِیَ و الفَقِیرَ؛ پیامبر با ثروتمند و فقیر یکسان مصافحه می‌کردند[footnoteRef:89]. [89:  . طباطبائی، سنن النبی، 117.
] 

سه) کارکردها
دست دادن، ‌آثار مثبتی در پی دارد. این عمل می‌تواند پیامد‌های مطلوبی داشته باشد:
الف) از بین بردن کینه و دشمنی
مصافحه، دشمنی‌ها، کینه‌ها و سردی را از بین می‌برد و عاطفه‌ را جایگزین می‌کند، پیامبر فرمودند:
با یکدیگر مصافحه کنید که این عمل، کینه و دشمنی را از بین می‌برد[footnoteRef:90]. [90:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 32.
] 

ب) افزایش محبّت
مصافحه باعث افزایش محبّت انسان به همنوع می‌شود. مهرها و محبّت‌ها‌ با دست‌ها رد و بدل و جایگزین کینه‌ها می‌شوند. دینی که قرآن ارائه می‌کند منادی صمیمیّت و محبّت است. در اسلام، جاذبه‌های اخلاقی فراوانی وجود دارد که یکی از آنها فشردن دست‌ها با گرمی و حرارت است. اسلام نه‌تنها مهرورزی به هم‌کیشان را توصیه کرده است بلکه آ‌ن‌را نسبت به همة انسان‌ها روا می‌دارد. عموم دستورهای اسلامی و قرآنی مختص به مسلمانان نیست؛ بلکه شامل همة انسان‌ها می‌شود. اگر مردم جاذبه‌های اسلام  و اهل بیت را بدانند و بشناسند، بدون شک به آن جذب خواهند شد. حضرت رضا فرمودند:
فَإِنَّ النّاسَ لَو عَلِمُوا مَحاسِنَ كَلامِنَا لَاتَّبَعوُنا؛ بی‌شک اگر مردم به جاذبه‌ها و زیبایی‌های سخنان ما آگاهی پیدا کنند، حتماً از ما پیروی خواهند کرد[footnoteRef:91]. [91:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 30.
] 

یکی از یاران امام باقر این‌گونه می‌گوید: 
در سفری هم مرکب حضرت باقر بودم. ابتدا من سوار مرکب می‌شدم و سپس آن حضرت سوار می‌شدند. هنگامی‌که در کجاوه قرار و ‌آرام می‌گرفتیم، امام به‌گونه‌ای با من سلام و احو‌الپرسی می‌کردند که گویا قبلاً همدیگر را ندیده‌‌ایم، سپس با من مصافحه می‌کردند. هنگامی‌که به مقصد می‌رسیدیم، ابتدا حضرت پیاده می‌شد، سپس من پیاده می‌شدم. هنگامی‌که بر روی زمین آرام می‌گرفتیم مجدداً به همان شکل سلام و احوالپرسی می‌کردند. من، که از این‌کار حضرت تعجب کرده بودم، خدمتشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! شما به‌گونه‌ای برخورد می‌کنید که هیچ‌کس در شهر و محلة ما اینگونه برخورد نمی‌کند و اگر این‌ کارها را در ملاقات‌هایشان، حتی یکبار هم انجام دهند، زیاد است. امام فرمودند: 
آیا نمی‌دانی مصافحه چقدر ارزش دارد؟ هنگامی‌که دو مؤمن با یکدیگر ملاقات کرده سپس مصافحه می‌کنند، گناهان آنان مانند برگ درختان [در فصل پاییز] می‌ریزد و خداوند به آنها نگاه [رحمت] می‌کند تا از هم جدا شوند[footnoteRef:92]. [92:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 179؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 46، ص 302 و ج 73، ص 23.
] 


هر گاه دستی به گرمی فشرده شود قلب‌ها به یکدیگر 
نزدیک می‌شود.

حدیثی زیبا از امام رضا پایان‌بخش این قسمت است:
هرگاه مؤمنی به قصد زیارت برادر مؤمنش و با توجه به اینکه مؤمنان بر یکدیگر حقّ دارند، از خانه‌اش خارج شود، خداوند در مقابل هر گامی که برمی‌دارد، یک حسنه برایش نوشته، یک گناه از گناهانش محو کرده و یک درجه بر درجه‌هایش می‌افزاید. هنگامی‌که به در خانة آن شخص می‌رسد و در را می‌کوبد [و زنگ خانه را به صدا درمی‌‌آورد] درهای آسمان برایش باز می‌شود. زمانی‌که در باز می‌شود، همدیگر را ملاقات کرده و با هم مصافحه و معانقه می‌کنند، خداوند به آنها نگاه رحمت کرده و به [خاطر کار آنها] به فرشتگان مباهات و افتخار می‌کند. سپس به آنها می‌فرماید: به این دو بنده‌ام نگاه کنید که به‌خاطر رضای من به همدیگر علاقه دارند و به زیارت هم می‌روند. بر من لازم است که پس از این، آنها را به آتش جهنم عذاب نکنم[footnoteRef:93]. [93:  . مجلسی‌، بحارالانوار، ج 73، ص 34 و ج 85، ص 98.
] 

ناگفته پیداست که مصافحه و نیز معانقه حدودی دارد که در شریعت اسلام آمده و رعایت آن بر مسلمانان ضروری است.
3) معانقه
یکی از آداب معاشرت که در فرهنگ اسلامی وارد شده، معانقه است. هرگاه مسلمانی با مسلمان دیگر روبرو شد بعد از سلام و مصافحه، مناسب است دست در گردن او کند و وی را در آغوش کشد تا محبّت‌ها افزایش یافته و کینه‌ها و عداوت‌ها از بین برود. در تاریخ آمده است وقتی جعفر‌بن ابی‌طالب از حبشه آمد، حضرت رسول، 12 گام برای استقبال از او برداشتند، با وی معانقه کردند، بین دو چشمش را بوسیدند و از شدت خوشحالی گریستند[footnoteRef:94]. [94:  . صدوق، الخصال، ج 2، ص 484؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 21، ص 24؛ ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج 4، ص 26؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج 1، ص 198؛ مقدسی، البدءُ و التاریخ، ج 5، ص 99.
] 

امام صادق فرمودند:
إنَّ المُؤمِنینَ اِذَا اعتَنَقَا غَمَرَتْهُما الرَّحمَةُ؛ وقتی دو مؤمن همدیگر را در آغوش گرفته، با هم معانقه می‌کنند، رحمت خداوند آن دو را فرامی‌گیرد[footnoteRef:95]. [95:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 184؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 35.
] 

4) بوسیدن؛ روا یا ناروا؟
آنچه امروز در جامعة ما رواج دارد و حتی از آن به‌عنوان ادب یاد می‌شود این‌ است که هنگام دیدن فردی بزرگ، سر، دست‌ یا پای وی را می‌بوسیم. سؤال اینجاست که آیا این‌گونه رفتارها، در فرهنگ رضوی مجاز است؟ پاسخ را می‌توان در روایت‌های ذیل به تماشا نشست.
کلینی نقل می‌کند روزی شخصی از ماوراء‌النهر (بلخ) خدمت امام رضا مشرف شد امام سر او را بوسیدند. سپس آن مرد نام خدا را بر زبان‌ جاری کرد و سؤال‌هایی پرسید[footnoteRef:96]. [96:  . کلینی، الکافی، ج 1، ص 88.
] 

روزی جعفر‌بن ابی‌طالب به زیارت رسول خدا آمد، پیامبر از او به گرمی استقبال کردند و میان دو چشمش (پیشانی) را بوسیدند و محبّت خویش را این‌گونه ابراز فرمودند[footnoteRef:97]. [97:  . ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج 4، ص 26؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 21، ص 24.
] 

در فرهنگ رضوی شکل ‌دیگری از بوسیدن هم مطرح شده است. روزی امام رضا مشاهده فرمودند فردی دست دیگری را بوسید. این امر گویا بر امام سنگین آمد و این‌گونه فرمودند: 
هیچ فردی نباید دست دیگری را ببوسد، زیرا دست‌بوسی به‌منزلة نماز‌گزاردن برای اوست[footnoteRef:98]. [98:  . حرّانی، تحف العقول، ص450؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص345؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 9، ص 72.
] 

از سوی دیگر بنابر حدیثی، پابوسی به‌شدت نهی شده است. روزی یونس‌بن یعقوب از امام صادق درخواست کرد تا سر آن حضرت را ببوسد. امام اجازه فرمودند. سپس درخواست کرد تا پابوسی کند امام در جواب فرمودند: 
سوگند به خدا، سوگند به خدا و سوگند به خدا که نه [جایز نیست]. این‌گونه تعارف‌های ظاهری را ترک کنید[footnoteRef:99]. [99:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 185.
] 

از مجموع روایت‌های بیان‌شده این‌طور به‌دست می‌‌آید که بوسیدن سر و پیشانی مجاز؛ امّا دست‌بوسی به‌ویژه پابوسی ممنوع است. در روایت، تنها بوسیدن دست رسول خدا و وصی او جایز تلقّی شده است[footnoteRef:100].  [100:  . همان.
] 

بنابراین، بوسیدن دست و پا در هر شرایطی روا نیست و اولیاء و امامان نهی فرموده‌اند.
5) مهارت‌های گفتاری
سخن گفتن، یکی از قابلیت‌ها و مواهبی است که دستگاه خلقت به بشر هدیه کرد. خداوند نه‌تنها استعداد سخن گفتن را به آ‌دمی هدیه کرد بلکه توان گویش‌های متنوع را به انسان داد. امروزه صدها زبان و هزاران گویش در سراسر جهان وجود دارد و این نشانه‌ای بر عظمت دستگاه آفرینش است. 
سخن گفتن، آداب و ویژگی‌هایی دارد که آدمی، بسیاری از آنها را در فطرت خویش دارد. مثلاً همة انسان‌ها بر این نکته آگاهند که مناسب است باادب سخن بگویند یا با زبان خود دیگران را ‌آزار ندهند. امّا برخی از آداب گفتگو با تکیه بر عقل یا بر اساس متون دینی به‌دست می‌آید. اگر انسان اصول سخن گفتن و قواعد گفتگو را بداند و این مهارت را به‌درستی اعمال کند، به‌طبع سخنی تأثیرگذار و سودمند خواهد داشت.
یک) کلام یا سکوت؟
آیا سخن گفتن اصل است یا سکوت کردن؟ مراجعه به احادیث نشان می‌دهد که گاهی بر برتری سکوت و بستن زبان تأکید شده است و زمانی انسان‌ها به شکستن سکوت و سخن گفتن ترغیب شده‌اند. مناسب است به هر دو دسته از روایت‌ها اشاره شود.
دستة اول: اولیای خدا ضمن بیان‌ مسائلی، موضوع سکوت را پیش کشیده‌‌اند و به مخاطبان توصیه کرده‌اند تا جایی‌که امکان دارد سکوت پیشه کنند.
● محمد‌بن عبیده اظهار می‌دارد که روزی به محضر حضرت رضا وارد شدیم آن حضرت به‌دنبال صالح‌بن سعید فرستاد. آنگاه که ما در محضر ایشان آماده شدیم، امام ما را موعظه کرده و فرمودند: 
میان قوم بنی‌اسرائیل عابدی بود، وی عابد نگشت مگر آنکه 10 سال سکوت کرد. آنگاه که وی سکوتی 10 ساله کرد، عابد شد[footnoteRef:101]. [101:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 345.
] 

● روزی مردی از شهر قم نزد امام رضا رفت و از  ایشان درخواست موعظه کرد. آن امام همام اظهار داشتند:
اِتَّقُوا اللهَ وَ عَلَیكُم بِالصَّمْتِ وَ الصَّبرِ وَ الحِلْمِ، فَإِنَّهُ لا یَكُونُ الرّجُلُ عَابِداً حَتَّی یَكُونَ حَلِیماً؛ تقوی الهی پیشه کنید و بر شماست که سکوت و صبر و بردباری داشته باشید. پس در حقیقت تا انسان بردبار نباشد، عابد نمی‌شود[footnoteRef:102]. [102:  . طبرسی، مشکاة الانوار، ص 216؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 288.
] 

● امام هشتم در مدح سکوت این‌گونه فرمودند:
ما أَحْسَنَ الصَّمْتَ لامِنْ عِیٍّ وَ الْمِهْذارُ لَهُ سَقَطاتٌ؛ چقدر زیباست سکوتی که از جهت ناتوانی و خستگی نباشد و پرحرفی، لغزش‌هایی را در پی دارد[footnoteRef:103]. [103:  . مفید، الاختصاص، ص 232؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 288.
] 

دستة دوم: از سوی دیگر، در روایت‌هایی به اهمیّت کلام اشاره شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان از حدیثی یاد کرد که در آن فردی به نام عبدالله‌بن محمّد از حضرت رضا دربارة ظِهار سؤال می‌کند. او می‌پرسد چرا طلاق ظهار کفاره دارد؟ امام در سخنی به زیبایی تمام می‌فرمایند:
اینکه کفاره برای طلاق ظهار وضع شده فقط به این دلیل است که آن فرد سخنی به اشتباه گفته است. پس اگر حنث (نقض) هم نکند کفاره بر او واجب است[footnoteRef:104]. [104:  . کلینی، الکافی، ج 6، ص 157؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 8، ص 12؛ طوسی، الاستبصار، ج 3، ص 259.
] 

با بررسی دقیق روایت‌ها، نکتة جالبی به‌دست می‌آید. زبان، پدیده‌ای مخاطره‌آ‌میز است و دربارة آن، ‌آلودگی‌ها و گناهان بی‌شماری مطرح می‌شود، به همین دلیل بر سکوت تأکید شده است. از‌این‌رو بهترین شیوة رهایی از آسیب‌های گفتاری، کم‌گویی است. امّا اگر شخص بتواند سخنان خویش را مدیریت کند و به تعبیری «مدیریت زبان» داشته باشد، سخن گفتن از سکوت برتر است. بنابراین می‌توان گفت:

اگر کسی بتواند بر زبان خویش تسلط داشته باشد و ‌
آن‌را مدیریت کند، سخن گفتن اولویت دارد. امّا اگر فردی 
دارای کنترل زبان نباشد و به ضعف‌ها و عیب‌های زبانی 
مبتلا باشد، کم‌گویی بهتر است.

پس، کلام یا سکوت به خودی خود بر دیگری ترجیح ندارد؛ بلکه بسته به شرایط درونی و بیرونی است. روزی از امام سجاد دربارة کلام یا سکوت سؤال شد، ایشان فرمودند:
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما آفاتٌ، فَاِذا سَلِمَا مِنَ الآفاتِ فَالكَلامُ اَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ؛ برای هر کدام از سکوت و کلام آفت‌هایی است. پس در صورتی‌که از آفت‌ها ایمن باشند، کلام بهتر از سکوت است[footnoteRef:105]. [105:  . طبرسی، الاحتجاج، ج 2، ص 315؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 188.
] 

دو) چگونه بگوییم؟
اگر فردی تسلط بر زبان خویش داشت و دارای قدرت مدیریت گفته‌های خود بود، در این‌صورت، چگونه باید سخن بگوید؟ چه چیزهایی بگوید؟ و چه چیزهایی نگوید؟ با مراجعه به فرهنگ رضوی، پاسخ‌های جالبی پیش رو قرار می‌گیرد.
الف) نیکو سخن گفتن
اول) جایگاه
یکی از مهم‌ترین عوامل برقراری ارتباط مؤثر، این است که انسان شایسته و زیبا سخن بگوید. به بیان دیگر هم «سخن زیبا» و هم «زیبا سخن» بگوید. قرآن‌کریم بر این مهم پافشاری کرده است. به دو نمونه می‌توان اشاره کرد:
نمونة نخست: آیة پنجم سورة نساء ناظر به مدیریت زبان است: 
وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا؛ و با آنان سخنی پسندیده بگویید[footnoteRef:106]. [106:  . نساء/5.
] 

در این زمینه به حدیث دیگری می‌توان تمسّک جست. پیامبر خدا فرمودند: 
و إِملاءُ الخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ السُّكُوتِ و السُّكُوتُ خَیْرٌ مِنْ إملاءِ الشّرِّ؛ و سخن خوب از سکوت، بهتر و سکوت از سخن بد، بهتر است[footnoteRef:107]. [107:  . طوسی، الامالی، ص 535؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 466؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 84؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 188.
] 

کلمة «إِملاءُ» به معنای تفهیم است، زیرا اگر کسی متنی را املاء کند، مطلب برای مخاطب قابل فهم و برای او تفهیم می‌شود. در سخن مزبور ملاکی بیان شده و آن اینکه اگر سخن خوب باشد از سکوت بهتر است و اگر سخن بد، سکوت از آن بهتر است.
حضرت علی در سخنی زیبا جایگاه کلام و سکوت را چنین بیان می‌کنند:
تمام خوبی‌ها در سه خصلت نگاه، سکوت و سخن جمع شده است. بنابراین، هر نگاهی که در آن عبرتی نباشد، نگاه غافلانه، هر کلامی که ذکر خدا در آن نباشد، بیهوده و هر سکوتی که با تفکر آمیخته نباشد، غفلت است. خوشا به حال کسی که نگاهش عبرت‌آموز، سکوتش با تفکر و کلامش ذکر خدا باشد[footnoteRef:108]! [108:  . حرّانی، تحف العقول، ص 215؛ صدوق، الامالی، ص 27 و 109؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 98؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 275.
] 

اگر سه حدیث پیش‌ گفته را بازبینی کنیم، معیارهای ذیل برای کلام این‌گونه به دست می‌‌آید؛ ایمن بودن از آفات زبان، سخنی که حاوی مطالب مفید باشد و کلام حاوی ذکر خدا، در صورتی که سخن واجد معیارهای مزبور نباشد سکوت ترجیح دارد. پس اگر در سخن گفتن آفتی بود و یا کلام حاوی مطلب مفیدی نبود یا در زبان ذکر خدا جاری نشد، سکوت اولویت داشته ترجیح دارد.
واژه «معروف» از ریشه عرف آمده به دو معنا به کار می‌رود؛[footnoteRef:109] یکی سکونت و طمأنینه (آرامش) و دیگری گفتاری که همگان آن را نیک بدانند. پس «قول معروف» به سخنی می‌گویند که آرامش‌بخش باشد و همگان آن را سخنی نیک به حساب آورند. بر این اساس می‌توان گفت هر کلامی که در قلب مخاطبان آرامش برقرار کند یا کلامی انسانی باشد یا موجب نوازش روح و فکر دیگران گردد، سخن نیک است[footnoteRef:110]. [109:  . راغب، المفردات، ص 331؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ‌ج 4، ص 81.
]  [110:  . فخررازی، مفاتیح الغیب، ج 9، ص 495؛ میبدی، کشف الاسرار، ج 2، ص 413؛ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج 4، ص 26؛ طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 173.
] 

نمونة دوم: آیة 83 سورة بقره، فصلی دیگر دربارة مدیریت زبان را نشان می‌دهد: 
وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً؛ و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید[footnoteRef:111]. [111:  . بقره، 83.
] 

شریفه فوق با صراحت به اصل «سخن زیبا» اشاره می‌کند. در تفاسیر «قول حسن» این‌‌گونه تفسیر شده است: سخن زیبا، سخنی است که دوست دارید به شما گفته شود. پس همان‌گونه با دیگران سخن بگویید.[footnoteRef:112] ضمناً نکته جالبی به دست می‌آید و آن این‌که ‌آیه فرمود با همگان به زیبایی سخن بگویید؛ چه دوست، چه دشمن و چه بدزبان و یا خوش زبان. [112:  . فخررازی، مفاتیح الغیب، ج 3، ص 585؛ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج 1، ص 564؛ طباطبائی، المیزان، ج 1، ص 218؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص 328؛ قرائتی، تفسیر نور، ج 1، ص 150.
] 

حضرت رضا در حدیثی زیبا بهترین انسان‌ها را این‌گونه معرفی می‌کنند: 
کسی‌که سخنش نغز، شیرین و نیکو باشد، کسی‌که برای اطعام دیگران سفره بگستراند و کسی‌که در شب نماز گزارد، در حالی‌که دیگران در خوابند[footnoteRef:113]. [113:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 65؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 71، ص 383.
] 

دوم) معیارها
سخن نیکو دارای ملاک‌ها و معیارهایی است. در صورت وجود این معیارها می‌توان به شایسته و نیکو بودن کلام و سخن گواهی داد. در غیر این‌صورت سخنی که از زبان جاری شود، ناشایست است.
معیار نخست) سخن مفید
مفید بودن کلام موجب جذّابیّت و نغز آن می‌شود. چنین کلامی زمینة پذیرش بهتری از سوی مخاطب دارد. هنر سخنوری موجب نفوذ کلام در دل‌ها می‌شود به‌گونه‌ای که دشمنان سرسخت را وادار به اعتراف ‌‌می‌کند. بهترین نمونه را می‌توان از قرآن بیان کرد. قرآن‌کریم تا حدّی تأثیرگذار است که برخی آن‌را سحر نامیدند: 
فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ؛ و گفت: اين [قرآن] جز سحرى كه [به برخى] آموخته‏اند نيست[footnoteRef:114]. [114:  . مدّثر/24.
] 

معیار دوم) کلام پاک
پرهیز از سخنان رکیک، مبتذل و زننده، از شرایط مهم سخن نیکوست. اگر کلام، برخاسته از ادب و عفت باشد، موجب احترام متقابل شده تأثیرگذاری و شایستگی کلام را دوچندان می‌کند. نمونة زیبای آن‌را می‌توان در داستان یوسف دید. زمانی‌که عشق آتشین زنی هوس‌آلود با جوانی پاک در هم می‌آمیزد، قرآن‌کریم در گزارش آن لحظه‌ها چنان دقّت، متانت و عفت کلام را به اوج می‌رساند که خواننده چیزی جز پاکدامنی و پاک‌دلی دریافت نمی‌کند:
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؛  و آن [بانو] كه وى در خانه‏اش بود خواست از او كام گيرد و درها را [پياپى] چفت كرد و گفت: بيا كه از آن توام. [يوسف] گفت: پناه بر خدا، او آقاى من است، به من جاى نيكو داده است قطعاً ستمكاران رستگار نمى‏شوند[footnoteRef:115]. [115:  . یوسف/23.
] 

معیار سوم) نرمش و قاطعیّت در گفتار
سخنی که با نرمی و عطوفت همراه باشد، آهنگی گوش‌نواز و دلنشین دارد. یکی از شرایط سخن گفتن این است که همراه با ملایمت و نرمش باشد تا بتواند عواطف و احساسات‌ مخاطب را برانگیزد. البته ملایمت در سخن گفتن زمانی ارزشمند است که با قاطعیّت و شفافیّت همراه باشد، زیرا کلام ملایم و قاطع می‌تواند حقیقت را بگوید و در غیر این‌صورت این کلام چیزی جز نفاق و چاپلوسی نیست. خداوند خطاب به موسی و هارون توصیه کرد که با فرعون به نرمی سخن گویند شاید حقّ و حقیقت را بپذیرد: 
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى؛ و با او سخنى نرم گوييد شايد كه پند پذيرد يا بترسد[footnoteRef:116]. [116:  . طه/44.
] 

قرآن‌کریم راز موفقیت شگفت‌انگیز پیامبر خدا را این‌گونه معرفی می‌کند: قلبی مهربان و سخنی نرم:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ؛ كسانى كه نشانه‏هاى روشن، و رهنمودى را كه فرو فرستاده‏ايم، بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده‏ايم، نهفته مى‏دارند، آنان را خدا لعنت مى‏كند، و لعنت‏كنندگان لعنتشان مى‏كنند [footnoteRef:117]. [117:  . بقره/159.
] 

معیار چهارم) سخن سنجیده و محکم
از ویژگی‌های سخن نیکو، استواری و سنجیدگی آن است. اگر گوینده قبل از آنکه سخنی بر زبانش جاری شود، بیندیشد و بر اساس انصاف و حقّ، سخن بگوید، کلامی سنجیده و محکم به‌کار برده است. قرآن‌کریم خطاب به مؤمنان، آنها را به تقوا توصیه می‌کند و می‌فرماید:
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا؛ و سخنى استوار گوييد[footnoteRef:118]. [118:  . احزاب/70.
] 

واژة «سدید» از ریشة سد به معنای محکم، استوار و خلل‌ناپذیر آمده است. «قول سدید» گفتاری است که مانند سدی محکم باشد. اگر سخن، خلل‌ناپذیر باشد، از امواج فساد و باطل جلوگیری کند و حقّ و انصاف را آشکار سازد، سخنی سدید و محکم خواهد بود[footnoteRef:119]. امیرمؤمنان فرمودند: [119:  . طبرسی، مجمع البیان، ج 8، ص 584؛ طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 347؛ مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج 17، ص 447.
] 

لِسْانُ العَاقِلِ وَراءَ قَلْبِهِ؛ زبان خردمند، در پس دل اوست[footnoteRef:120]. [120:  . نهج البلاغه، حکمت 40.
] 

البته می‌توان برای نیکو سخن گفتن ملاک‌های دیگری هم برشمرد. برخی از آن معیارها عبارت‌اند از: رعایت ایجاز، تلفظ روان، نرم‌آوایی، برخورداری از ساختاری منسجم، توجه به جنبه‌های عاطفی، فصاحت، بلاغت و پیام‌رسانی غیرمستقیم.

معیارهای سخن نیکو عبارت‌اند از: سخن مفید، کلام پاک،
 نرمش و قاطعیت در گفتار و سنجیده سخن گفتن.

سوم) کارکردها
نیکو سخن گفتن دارای آثار مطلوبی است.
کارکرد نخست) توسعة صمیمیّت
استفاده از سخنی مفید و پاک می‌تواند صمیمیّت‌ها و رفاقت‌ها را توسعه بخشد. استفاده از گفتار ملایم و سنجیده، احترام گذاشتن به دیگران است و محترم شمردن مردم موجب تقویت همدلی و هم‌گرایی خواهد شد.
کارکرد دوم) جذب مخاطب
بدون شک نیکو سخن گفتن باعث جذب دل‌ها می‌شود، چنان‌که سخن زشت، فاصله‌ها را افزایش داده انسان‌ها را از یکدیگر دور می‌سازد. اگر کسی با دیگران بد سخن گوید، نباید انتظار داشته باشد که دیگران با او به‌خوبی سخن بگویند. مولا علی فرمودند:
نَكِیرُ الجَوابِ مِنْ نَكیرِ الخِطابِ؛ بدیِ پاسخ از بدیِ سخن گوینده است[footnoteRef:121]. [121:  . لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص 497؛ آمدی، غرر الحکم، ص 720.
] 

آن حضرت در کلامی زیبا فرمودند:
أجْمِلُوا فِی الخِطابِ تَسْمَعُوا جَمیِلَ الجَوابِ؛ سخن زیبا بگویید تا جواب زیبا بشنوید[footnoteRef:122]. [122:  . آمدی، غررالحکم، ص 158.
] 

ب) بذله‌گویی و شوخ‌طبعی
اول) جایگاه
شوخ‌طبعی روشی مناسب برای رویارویی با فشارهای روانی، پرخاشگری و خودکم‌بینی است. افراد شوخ‌طبع در موقعیت‌های دشوار ترجیح می‌دهند مطلبی برای بذله‌گویی پیدا کنند. آنان شادی و خنده را راهکاری مؤثر برای مواجهه با مشکلات و ناکامی‌ها می‌دانند. آنها اگر در موقعیتی قرار گیرند که می‌توانند گریه کنند یا بخندند، خنده و شوخ‌طبعی را ترجیح می‌ دهند.
راغب‌اصفهانی ضمن اشاره به سیرة امامان و بیان نمونه‌هایی از شوخ‌طبعی‌های آنان به این نکته اشاره می‌کند که از دیدگاه اولیای دین شادبودن، تمجید شده و عبوس و غمگین بودن نکوهش شده است[footnoteRef:123].  [123:  . راغب، الذریعة الی مکارم الشریعة، ص 107.
] 

رسول اکرم اهل مزاح بودند: 
إنّی لَأَمزَحُ و لا یقُولُ اِلاّ حَقّا؛ من مزاح می‌کنم و غیر حقّ نمی‌گویم[footnoteRef:124]. [124:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 116.
] 

امام صادق در بیانی زیبا مردم را به بذله‌گویی و شاد بودن ترغیب می‌کنند:
فإنّ المُداعِبَةَ مِنْ حُسْنِ الخُلْقِ و اِنّكَ لَتَدْخُلُ بِها السُّرورَ عَلَی أَخِیكَ و لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ یُداعِبْ الرّجُلَ أَنْ یَسُرَّهُ؛ شوخی و بذله‌گویی از حسن‌خلق است. همانا از این طریق دیگران را شاد می‌کنی. رسول خدا هرگاه می‌خواستند کسی را شاد کنند با او شوخی می‌کردند[footnoteRef:125]. [125:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 663؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 298.
] 

یکی از اصحاب حضرت رضا به نام معمّر‌بن خلاّد می‌گوید از ایشان پرسیدم: فدایت گردم! انسان در میان قوم و قبیلة خود گفتگو می‌کند و با همدیگر شوخی می‌کنند و می‌خندند. نظر شما چیست؟‌ امام فرمودند:
عربی بادیه‌نشین خدمت رسول خدا رسید و هدیه‌ای برای آن بزرگوار آورد. سپس گفت:‌ ای رسول خدا! پول هدیه‌ها را بده! پیامبر خندیدند. آن حضرت هر زمان اندوهگین می‌شدند می‌فرمودند: ای کاش آن عرب دوباره نزد ما می‌آمد[footnoteRef:126]. [126:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 663؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 259.
] 

یکی از اموری که در مورد انبیاء شهرت یافته این‌ است که حضرت عیسی می‌‌خندیدند امّا حضرت یحیی نمی‌خندیدند. حضرت ثامن‌الحجج در این‌باره قضاوت کرده‌اند:
كَان عیسی یَبكیِ و یَضْحَكُ و كَانَ یَحْیَی یَبكیِ و لا یَضْحَكُ و كانَ الَّذِی یَفْعَلُ عیسی أفْضَل؛ حضرت عیسی هم می‌خندیدند و هم گریه می‌کردند. حضرت یحیی فقط گریه می‌کردند و نمی‌خندیدند و سیرة حضرت عیسی بهتر بود[footnoteRef:127]. [127:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 14، ص 249 و ج 73، ص 60؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 413.
] 

دوم) نمونه‌ها
جا دارد با برخی از شوخی‌هایی که توسط اولیای دین انجام شده است آشنا شویم تا بهتر بتوانیم دربارة نحوة شوخی کردن قضاوت کنیم و نیز زمینه‌ای برای بیان شرایط خندیدن و خنداندن فراهم شود.
نمونة نخست: در روایت آمده است: پیرزنی خدمت پیامبر اسلام ‌آمد. حضرت به او فرمودند: هیچ پیرزنی وارد بهشت نمی‌شود. پیرزن با شنیدن این جمله به گریه افتاد. حضرت فرمودند: درست است که هیچ پیرزنی وارد بهشت نمی‌شود، ولی تو در آن هنگام پیرزن نیستی، زیرا خدای تعالی می‌فرماید:
إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً*  فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا* عُرُبًا أَتْرَابًا؛ ما آنها را آفریده‌ایم * و همیشه آنان را باکره گردانیده‌ایم * و برای آنها شوهر دوست و جوان و هم‌ سن و سال هم قرار دادیم[footnoteRef:128]و[footnoteRef:129]. [128:  . واقعه/ 35، 36 و 37.
]  [129:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 193.
] 

نمونة دوم: در روایت دیگری آمده است: زنی به نام ام ایمن خدمت نبی‌خاتم آمد و عرض کرد: شوهرم از شما می‌‌خواهد که نزد او بروید. حضرت فرمودند: شوهرت همان کسی است که در چشمش لکة سفیدی دارد؟ آن زن عرض کرد: نه به خدا در چشم او لکة سفیدی نیست. حضرت فرمودند: آیا کسی هست که در چشمش سفیدی نباشد؟[footnoteRef:130]. [130:  . جزائری، کشف الاسرار، ج 1، ص 159.
] 

نمونة سوم: روزی زنی خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد: یا رسول الله! به من شتری بده که سوار شوم. حضرت فرمودند: یک بچة شتر به تو می‌دهم. او عرض کرد: بچه شتر به چه کار من می‌آید؟‌ نمی‌توانم سوارش شوم. حضرت فرمودند: مگر شتری هست که بچة شتر نباشد![footnoteRef:131] [131:  . همان.
] 

نمونة چهارم: روزی پیامبر خدا با علی مشغول خوردن خرما بودند. حضرت خرما می‌خوردند و هسته‌اش را جلوی علی می‌گذاشتند، وقتی دست کشیدند، تمام هسته‌ها جلوی حضرت علی جمع شده بود. حضرت فرمودند: یا علی! تو چقدر پرخوری! حضرت علی عرض کردند:‌ یا رسول الله! پرخور کسی است که خرما را با هسته می‌خورد[footnoteRef:132]. [132:  . همان، ص 165.
] 

نمونة پنجم: عمروعاص و عمر از خصلتی شگفت‌‌انگیز از حضرت علی یاد می‌کنند. آن دو نفر در منطقة شام چنین تبلیغ کردند که فرزند ابوطالب شوخ‌طبع و بذله‌گو است تا چهره‌ای ناخوشایند از ایشان در اذهان شامیان تصویر کنند و آن حضرت را لایق خلافت ندانند[footnoteRef:133]. [133:  . نهج البلاغه، خطبه 84.
] 

نمونة ششم: معاویه گفت: «خدا اباالحسن (امام علی) را رحمت کند که همیشه خندان و گشاده‌رو بود.» البته او می‌خواست با این تعبیر نقطه ضعفی از امام بیان کند[footnoteRef:134]. [134:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 41، ص 147.
] 

سوم) شرایط
شوخی و بذله‌گویی هر چند تأثیرگذار است امّا اگر حدود آن رعایت نشود، می‌تواند به ابزار منفی تبدیل شده آثاری ناخوشایند در پی داشته باشد. از‌این‌رو اولیای دین، حدود و شرایطی برای آن بیان کرده‌اند تا خنده بُعد منفی پیدا نکند و کارکرد مثبتش را از دست ندهد.
شرط نخست) دروغ نباشد
بعضی از مردم برای اینکه دیگران را بخندانند به دروغ متوسّل می‌شوند، در حالی‌که هرگز نباید با توسّل به دروغ دیگران را شاد کرد، زیرا شاد کردن دیگران از راه دروغ، منجر به تلخی خواهد شد.

شاد کردن دیگران با توسّل به دروغ، موجب تلخی می‌شود.

یکی از ویژگی‌های تفریح سالم این است که صداقت رعایت شود. پرهیز از دروغ در هر شرایطی لازم است، چه جدّی و چه شوخی. حضرت علی فرمودند: 
لایَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ الإیمانِ حَتَّی یَتْرُكَ الكَذِبَ هَزْلَهُ و جِدَّه؛ تا زمانی‌که انسان، دروغ را چه به شوخی و چه به جدّی ترک نکند، طعم ایمان را درک نخواهد کرد[footnoteRef:135]. [135:  . کلینی، الکافی، ج2، ص 34؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 262 و ج 75، ص 55.
] 

شرط دوم) سخنان رکیک نباشد
در شوخی‌ها باید از حرف‌های رکیک و ناروا پرهیز کرد. در ایامی مثل روز امامت بقیة‌الله باید شادی کرد امّا جوازی بر شکستن حرمت‌ها نیست. مبادا برخی به بهانة «رفع قلم» هر چه بر دهانشان می‌آید بگویند، زیرا شرعاً اشکال دارد[footnoteRef:136]. [136:  . مکارم شیرازی، آداب معاشرت در اسلام، ص 117.
] 


شرط سوم) کشف اسرار مردم نباشد
برخی از شوخ‌طبعان با بیان امری پنهان از مردم سعی می‌کنند دیگران را بخندانند. در شوخی‌ها همواره باید سعی کرد اسرار مردم فاش نشود.

فاش کردن اسرار مردم حتّی به شوخی جایز نیست.

شرط چهارم) رعایت اعتدال
اصل اعتدال یکی از اصول اخلاق اسلامی است. رعایت جانب افراط یا تفریط از نظر دین روا نیست. این اصل در بسیاری از امور، جاری و ساری است. از نظر اولیای دین خنده‌های زیاد مانند کم خندیدن نارواست و باید به اندازه خندید و به اندازه خنداند.
روزی امام صادق از یونس شیبانی پرسیدند: آیا با همدیگر شوخی می‌کنید؟ وی گفت: کم (مجالس ما خشک است) امام فرمودند:
این کار را ترک کنید؛ زیرا شوخی نشانة اخلاق نیکوست و شما به‌وسیلة شوخی، قلب برادر مؤمن خود را شاد می‌کنید[footnoteRef:137]. [137:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 663.
] 

شرط پنجم) موجب دشمنی نشود.
حضرت علی مردم را از برخی شوخی‌ها برحذر داشتند، زیرا به‌دنبال خود عصبانیّت و کینه می‌آورد:
اِیّاكُم و المِزَاحَ فَإِنَّهُ یَجُرُّ السَّخیَمةَ و یُورِثُ الضَّغِینَةَ و هُو السَّبُّ الأصُغَر؛ از شوخی بپرهیزید که باعث عصبانیّت طرف مقابل می‌شود، از خود کینه به‌جای می‌گذارد و ناسزای کوچک‌تر محسوب می‌شود[footnoteRef:138]. [138:  . همان، ص 664.
] 

شرط ششم) معصیت‌زا نباشد.
هرگز نباید برای ایجاد فضای شاد به گناه متوسّل شد. امام رضا یکی از شرایط مروّت را چنین معرفی فرمودند:
المِزاحُ فی غَیْرِ المعاصِی؛ شوخی کردن در غیرگناهان[footnoteRef:139]. [139:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 27.
] 

اگر کسی ویژگی‌ها و شرایط شوخی را رعایت نکند و ضمن شوخی دروغ بگوید، از کلمه‌های رکیک استفاده کند، اسرار دیگران را فاش کند، از حد بگذراند، دشمنی دیگران را تحریک و گناهکارانه شوخ‌طبعی کند، هدف از شوخی که شادی است محقّق نمی‌شود و به‌طبع بذله‌گویی‌ها اثری معکوس داشته تلخی، دشمنی و کینه در پی خواهد داشت.
انسان‌ها از نظر تحمّل شوخی یکسان نیستند. در بعضی از آدمیان ظرفیت شوخی بالا نیست و در نتیجه به‌جای شاد شدن کینه‌ورزی می‌کنند و به‌جای غم‌زدایی، غم‌افزایی می‌شود. اگر در برخی از روایت‌ها از «مزاح» نهی شده، سبب آن امور مذموم است. مطلوب است به بعضی از احادیث اشاره شود. 
رسول خدا فرمودند:
كَثْرَةُ المِزَاحِ تَذْهَبُ بِماءِ الوَجْهِ و كَثْرَةُ الضِحْكِ تَمْحُو الإِیمانَ؛ شوخی بیش از اندازه، آبرو را می‌برد و خندة زیاد، ایمان را محو می‌کند[footnoteRef:140]. [140:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 259.
] 

امام صادق فرمودند:
إنَّ الله یُحبُّ المُداعِبَ فی الجَماعَةِ بِلا رَفَثٍ؛ خداوند، شوخ‌طبع و بذله‌گو را در میان مردم دوست دارد، اگر به گناه کشیده نشود[footnoteRef:141]. [141:  . همان، ج 73، ص 60.
] 

حضرت علی دربارة شوخی‌های نابجا فرمودند:
مَن كَثُرَ مِزاحُهُ اُستُخِفَّ به و مَن كَثُرَ ضِحْكُهُ ذَهَبَتْ هَیْبَتُهُ؛ کسی که زیاد شوخی کند به همان سبب سبک خواهد شد و هر کس زیاد بخندد هیبتش می‌رود.[footnoteRef:142] [142:  . کلینی، الکافی، ج 8، ص 22؛ حرّانی، تحف العقول، ص 96؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 285.
] 

اگر شوخی‌ها به افراط گراید، لجام‌گسیخته، بی‌حساب و سبب ریختن آبرو شود، دیگران را به خشم آورد، حیا و عصمت را بدرد و منشأ بروز شرّ شود، بدون شک ترک آن بهتر است. دلقک نباید کاری نسنجیده کند، شوخی‌هایش نباید عواقب ناهنجار داشته باشد و منجر به تحقیر و توهین دیگران شود.
امروز رسانه‌ها به سمت تولید و پخش برنامه‌های شاد می‌روند. در تولید برنامه‌های طنز، فکاهی و عروسکی باید کاملاً به اصول پیش‌گفته توجه کنند. برنامه‌های طنز باید روابطی پاک، دوستی‌هایی بادوام و شوخی‌هایی سنجیده را توسعه بخشند. نباید به بهانة ایجاد شادی، دیگری را غمگین ساخت و آبروی او را برد.

برنامه‌های طنز باید روابطی پاک، دوستی‌هایی بادوام
و معاشرت‌های صمیمی را توسعه بخشند.

امام صادق دربارة سیرة رسول خدا فرمودند:
آن حضرت با افراد شوخی می‌کردند و منظور ایشان شادکردن دل ‌آنان (ادخال سرور) بود[footnoteRef:143].  [143:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 663؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 12، ص 567.
] 

چهارم) کارکردها
فردی که از حس شوخ‌طبعی برخوردار است همواره با شرایط مختلف کنار می‌‌آید و از این راه، اضطراب و حقارت را در خود کاهش می‌دهد. شوخی شیوة مؤثری برای از بین بردن هیجان‌های منفی نظیر خشم، اندوه و افسردگی است. افراد شوخ‌طبع، موضعی فعّال برای غلبه بر شرایط دشوار دارند. فردی که شوخ‌طبع نیست، بیشتر بی‌اراده است، اجازه می‌دهد هیجان‌های منفی او را کنترل کنند و روز‌به‌روز نارضایتی در او افزایش می‌یابد. بذله‌گویی و شوخی به انسان کمک می‌کند احساس‌ خوداثربخشی در وی افزایش یابد، واقعة تلخ را ساده انگارد، به آن به‌عنوان رویدادی ساده نزدیک شود و بدون اینکه ترس و هراسی به دل راه دهد آن‌را حل کند. کارکرد دیگر شوخی این است که به انسان کمک می‌کند از مشکلات فاصله گیرد و از این راه خود را بازیابی کرده فرصتی به خویش دهد. پیامد دیگر شوخی این‌ است که سبب می‌شود دیگران تمایل داشته باشند با ما در ارتباط باشند و در این‌صورت می‌توانیم از آنها به‌عنوان پشتیبان و حمایت‌گر استفاده کنیم.
شوخی قدرت بی‌نظیری است که خداوند در وجود انسان قرار داده است تا با آن بتواند شرایط سخت را کنترل کند، درد و رنج را کاهش دهد، زیاد مبالغه نکند، خود را دوست بدارد و مهم‌تر اینکه زندگی را ساده کند، سخت نگیرد و از این راه بهداشت روانی وی تضمین شود. همچنین بذله‌گویی و شوخی می‌تواند ایمنی روحی انسان و خودباوری را پدید آورد.
ج) با زبان مخاطب
روش پیشوایان دین چنین بود که هنگام گفتگو با مردم، با زبان آنان سخن می‌گفتند. سخن گفتن با مخاطبان، ویژگی‌هایی دارد که در سخن معصومان آمده است.
ویژگی نخست: رعایت سطح فهم
انبیای الهی در برخورد با مخاطبان، نخستین چیزی را که به‌دست می‌آوردند، سطح فهم ‌آنان بود. آنان سخنانی سنجیده داشتند و بر اساس میزان درک مردم سخن می‌گفتند، زیرا اگر قبل از گفتگو، سطح فهم مخاطب سنجیده نشود به‌طبع سخن در جای خود قرار نگرفته و مؤثر نخواهد بود. حضرت رسول فرمودند:
إنّا مَعَاشِرَ الأنْبیِاَءِ أُمِرْنَا أنْ نُكَلِّمَ النّاسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِم؛ ما انبیاء مأموریم تا با مردم به اندازة عقلشان صحبت کنیم[footnoteRef:144]. [144:  . کلینی، الکافی، ج 1، ص 23 و ج 8، ص 268؛ صدوق،  الأمالی، ص 419؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 1، ص 85.
] 


ویژگی دوم:‌ رعایت ادبیات و فرهنگ
مراجعه به سیرة پیامبر اکرم و اهل بیت نشان می‌دهد که ‌آنان هنگام برخورد با دیگران، ادبیات و فرهنگ آنان را مراعات می‌کردند و تا جایی‌که ویژگی‌های فرهنگی مخاطبان با اصول و قواعد اسلامی تعارض نداشت، نسبتاً‌ به آنان اهتمام می‌ورزیدند.
ابن‌عباس می‌گوید بعد از جنگ بدر برخی از اسیران قادر به پرداخت بهای آزادی خود نبودند بنابراین رسول خدا همة ‌آنها را موظف کردند تا به فرزندان انصار، سواد خواندن و نوشتن بیاموزند و هر کدام 10 کودک را آموزش می‌دادند. این عمل به‌جای «فدیه» از آنها پذیرفته می‌شد[footnoteRef:145]. [145:  . مقریزی، امتاع الاسماع، ج 1، ص 119؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ج 1، ص 328.
] 

پیامبر در نامة خود به نجاشی می‌فرمایند:
گواهی می‌دهم که عیسی فرزند مریم، روحی از جانب خدا و کلمه‌ای‌ است که در رحم مریم زاهد و پاکدامن قرار گرفت. خداوند با همان قدرت و نیرویی که آدم را بدون پدر و مادر آفرید، او را نیز بدون پدر در رحم مادرش پدید آورد[footnoteRef:146]. [146:  . میانجی، مکاتیب الرسول، ج 1، ص 120.
] 

ویژگی سوم:‌ رعایت گویش
مراعات ویژگی‌های مخاطبان تا بدان پایه اهمیّت دارد که پیشوایان دین حتّی گویش مخاطب را هم مراعات می‌کردند. به بیان دیگر آنان سعی می‌کردند با زبان مخاطبان صحبت کنند و به سؤال‌های آنان پاسخ گویند. می‌توان به نمونه‌هایی استناد جست.  
اباصلت می‌گوید حضرت رضا وقتی با کسی که زبانش عربی نبود برخورد می‌کردند، با گویش وی سخن می‌گفتند و در این زمینه به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند که آن فرد شهادت می‌داد علم و دانش امام به آن گویش و زبان بیش از مخاطب است. وی اظهار می‌دارد که روزی به حضرت رضا گفتم:
 ای فرزند رسول خدا! تعجب می‌کنم که چگونه شما به تمام زبان‌ها و گویش‌های مختلف آشنا هستید به‌گونه‌ای که با هر فردی با زبان خودش سخن می‌گویید. امام در پاسخ فرمودند:
أنَا حُجَّةُ اللهِ عَلی خَلقِهِ،‌ وَ مَا كانَ اللهُ لِیَتَّخِذَ حُجَّةً عَلی قَومٍ و هُو لایَعْرِفُ لُغاتَهُم؛ من حجت خدا بر خلق او هستم و شایسته نیست که خداوند حجّتی برای قوم و گروهی انتخاب کند در حالی‌که او به زبان ‌آنان آشنا نباشد[footnoteRef:147]. [147:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 228.
] 

نصربن مزاحم که از یاران امام هشتم بود می‌گوید همگان در کار ایشان متحیّر مانده بودند، زیرا روش امام این بود که با اهل خراسان با زبان خراسانی، با اهل روم به زبان رومی و با اهل عجم به زبان آنان سخن می‌گفتند و هر کس از علمای یهود و نصاری از اطراف و اکناف عالم به ایشان مراجعه می‌کرد آن حضرت با زبان و کتابشان با آنها روبرو می‌شدند و احتجاج می‌کردند[footnoteRef:148]. [148:  . قطب راوندی،  الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 341.
] 

د) صداقت
اول) جایگاه
یکی از ارزش‌های دینی مورد اهتمام ویژة قرآن و بزرگان دین، راستگویی و صدق‌پیشگی است. صداقت دارای مراتب گوناگون و طیف گسترده‌ای بوده امّا بی‌شک‌ اولین گونة صداقت، راستگویی است. کسی‌که سعی کند هر آنچه می‌گوید، درست باشد، صداقت زبانی را رعایت کرده است. بدانیم که دروغ گفتن روا نیست، حرف زدن نیز واجب نیست و در صورتی‌که سخن گفتن را انتخاب کردیم، رواست آنچه می‌گوییم حقیقت باشد. 
از آنجا که صدق مطابق واقعیت است، هرچه انسان در مسیر راستی و درستی پیش رود به «حقیقت» نزدیک‌تر می‌شود. پس انسان صادق، فردی تابع حقیقت بوده و واقعیت‌گراست. این امر دو پیامد مثبت دربر دارد: یکی اینکه بهرة انسان از حقیقت فزونی می‌یابد و «حکمت» برای انسان معنا پیدا می‌کند، زیرا حکمت چیزی جز درک حقیقت نیست و می‌دانیم که خداوند، به هر کس حکمت داد به او خیر فراوان عنایت کرد: 
يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ؛ خدا فيض حكمت را به هر كه خواهد عطا كند، هر كه را به حكمت و دانش رسانند دربارة او مرحمت و عنايت بسيار كرده‏اند و اين حقيقت را جز خردمندان متذكر نشوند[footnoteRef:149]. [149:  . بقره/269.
] 

پیامد دیگر حقیقت‌گرایی، هماهنگی آدمی با جهان است. یکی از نام‌های زیبای خداوند «حق» است. جهان، از خداوندِ حقّ سرچشمه گرفته و بنیاد عالم و ساختمان هستی بر حقّ و حقیقت استوار شده است. حقیقت، «ذاتی» جهان و باطل، زائد و «عارض» بر آن است. از این رو‌ست که قرآن از باطل تعبیر به «زبد» به معنای کف روی آب می‌کند:
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ؛ [همو كه] از آسمان آبى فرو فرستاد پس رودخانه‏هايى به اندازة گنجايش خودشان روان شدند و سيل، كفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به‌دست آوردن زينتى يا كالايى در آتش مى‏گدازند هم نظير آن كفى برمى‏آيد. خداوند، حقّ و باطل را چنين مثل مى‏زند امّا كف بيرون افتاده از ميان مى‏رود، ولى آنچه به مردم سود مى‏رساند در زمين [باقى] مى‏ماند. خداوند مثل‌ها را چنين مى‏زند[footnoteRef:150]. [150:  . رعد/ 17. 
] 

 بنابراین آنچه در جهان اصالت دارد و ماندگار است، حقیقت و صداقت است. در این عالم، دروغ جایگاهی ندارد و ساختار هستی، آن‌را بر‌نمی‌تابد. لذا آن‌را بیرون انداخته، آشکار می‌کند و به‌طبع دروغ‌گو ضایع می‌شود.
پیامبر اکرم با مقایسة عبادت‌ها و خلقیّات، دومی‌ را ترجیح دادند و با بیانی شیوا فرمودند:
به زیادی نماز کسان، روزه، حج و ناله‌های شبانة آنها نگاه نکنید، بلکه راستگویی و امانت‌داری‌شان را بنگرید[footnoteRef:151]. [151:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 114. 
] 

حضرت رضا فرمودند:
راست بگویید و از راست‌گویی کراهت نداشته باشید[footnoteRef:152]. [152:  . حلوانی، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 129؛ دیلمی، اعلام‌الدین، ص 307؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 357. 
] 

روزی از حضرت رضا سؤال شد آیا ممکن است مؤمن ترسو باشد؟ امام در جواب گفتند: بله. مجدداً پرسیده شده آیا ممکن است مؤمن بخیل باشد؟ ایشان در جواب گفتند: بله. سپس از امام سؤال شد آیا امکان دارد شخص با ایمان، دروغ‌گو باشد؟ حضرت رضا در جواب فرمودند: 
نه، امکان ندارد شخص مؤمن، دروغ‌گو باشد[footnoteRef:153]. [153:  . برقی، المحاسن، ج 1، ص 118؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 262. 
] 

دوم) آثار
بی‌صداقتی می‌تواند آثار مخربی در پی داشته باشد.
■ آرامش
پایبندی به اصول اخلاقی زمینه‌ساز شکل‌گیری احساس‌های مناسب درون انسان می‌شود. آرامشِ روان در پرتو عمل به ارزش‌های انسانی فراهم می‌آید. صداقت از جمله ارزش‌های مهم دینی و انسانی است که تعارض‌‌ها، دغدغه‌ها،‌ تشویش‌ خاطرها، تردیدها و فرسودگی‌ها را از جان آدمی می‌کاهد. صداقت و راستی راهی برای نیل به آرامش است. پیامبر خدا فرمودند: 
فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأنِیْنَةُ وَ إِنَّ الكِذْبَ رِبتَةٌ؛ راستی، مایة آرامش و دروغ، باعث پریشانی است[footnoteRef:154]. [154:  . اربلی، کشف الغمة، ج 1، ص 535 ؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 214.
] 


اگر انسان شیوة صداقت پیش گیرد و حقایق را بازگوید، 
بسیاری از نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که به‌دلیل دورویی و کذب 
پدید می‌آید، از او رخت برمی‌بندد و جانش را آرام می‌سازد.

این امر قابل تجربه است که اگر صداقت را حداقل در اولین مرحله یعنی صداقت زبانی پیشه کنیم، در جان خویش احساس‌ مثبتی جایگزین کرده‌ایم و با راستی، لذت معنوی به کام خویش ریخته‌ایم. لذا رمز دیگر آرامش در صدق، صفا و راستی نهفته است.
■ اعتماد به‌نفس
از نشانه‌های مخرب عقدة حقارت، توسل به دروغ و نیرنگ است. کتمان حقیقت و واقعیت شیوه‌ای است که افراد مبتلا به خود کم‌بینی از آن استفاده می‌کنند. ترس از بیان واقعیت، ترس از آشکار شدن ضعف و نیز ترس‌های موهوم دیگر، ریشه‌های دروغ‌گویی هستند. نفاق یا دورویی، شکلی از دروغ‌گویی است، زیرا کذب به معنای ناهماهنگی و مطابقت نداشتن است. اگر درون و بیرون انسان هماهنگ نبود یعنی نفاق در انسان وجود داشت، این حالت مرحله‌ای از دروغ محسوب می‌شود. انسان‌های منافق به‌دلیل خودناباوری، حقارت نفس و ترس‌های موهوم سعی می‌کنند، خود را غیر آنچه هستند به دیگران نشان دهند و از این طریق عجز خویش را می‌‌پوشانند:
نِفَاقُ المَرءِ مِن ذُلٍ یَجِدُهُ فِی نَفسِه؛ دورویی ناشی از حقارت و ذلتی است که منافق آن‌را در خود احساس می‌کند[footnoteRef:155]. [155:  . آمدی، غررالحکم، ص 458. 
] 

دورویی نشانه‌ای از زبونی و سستی انسان است. کسی‌که خلاف‌واقع را اظهار می‌کند، با رفتار خویش نشان می‌دهد که ارزش‌های درون خود را کتمان کرده و کرامت انسانی را پوشانده است. کسی‌که برای خود ارزشی قائل نیست به آلودگی کذب مبتلا می‌شود و برای جبران ضعف درونی به هر کار ناشایستی دست می‌زند و به‌منظور نیل به اهداف از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند. رسول گرامی اسلام فرمودند:
لا یَكْذِبُ الكاذِبُ الّا مِن مَهانَةِ نَفْسِه عَلَیه؛ انسان دروغ نمی‌‌‌گوید مگر اینکه دچار خودکم‌‌‌بینی باشد[footnoteRef:156]. [156:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 262؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 9، ص 84. 
] 


ساختار این جهان به‌گونه‌ای است که دروغ را درون خود 
جای نمی‌دهد و سرانجام حقیقت را آشکار می‌کند.

■ کلید خوبی‌ها
کلید قفل تمام بدی‌ها، دروغ است، چنان‌که کلید تمام خوبی‌ها، راست‌گویی است. اگر کسی بخواهد کم‌فروشی و خیانت کند یا دیگران را فریب دهد، اولین کاری که باید انجام دهد دروغ است، پس دروغ همچون حیوان درنده‌ای آهسته‌آهسته انسان را می‌خورد و به جان انسان می‌افتد. در مقابل، راستگویی کلید همة خوبی‌ها، ارزش‌ها و رستگاری‌هاست. امام باقر فرمودند:
خداوند برای شرور و بدی‌ها قفل و بندهایی قرار داد و کلید این قفل‌ها را شراب قرار داده و دروغ از شراب بدتر است[footnoteRef:157]. [157:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 339؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 236؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 244. 
] 

■ توسعة اعتماد اجتماعی
راستگویی از عوامل مؤثری است که می‌تواند اعتماد مخاطب را جلب کند. صداقت گوینده، سطح اعتماد را در جامعه افزایش می‌دهد. در صورتی‌که فردی دروغ بگوید بی‌اعتمادی گسترش یافته فضای ناامن پدید می‌آید. اگر افراد جامعه به سمت راستی و درستی پیش روند، طبعاً سطح اعتماد اجتماعی بالا می‌رود و در این‌صورت امنیت اجتماعی پدید می‌آید. به‌عبارت دیگر، صداقت یکی از مؤلفه‌های امنیت اجتماعی است. حضرت رضا ضمن توصیه به راستی و درستی چنین فرمودند:
راستگویی را پیش از سخن گفتن بیاموزید[footnoteRef:158]. [158:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 104. 
] 

گوهر صداقت در هر کس تجلّی یابد، نفیس و ارزشمند است. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مشاجره‌های خیابانی و حتّی منازعه‌های سیاسی به‌دنبال بی‌صداقتی و دورویی شکل می‌گیرد. کسی‌که در روابط خانوادگی و نیز مناسبات اجتماعی صداقت داشته باشد، کمتر به اختلاف، قهر و ناهنجاری مبتلا می‌شود. اگر کسی‌که ارشاد و تبلیغ می‌کند، عملش آینة کلامش باشد، وعظ‌هایش تأثیرگذار خواهد بود و دیگران را به تعارض نمی‌افکند. قوام جامعه بر اساس اعتماد میان انسان‌هاست و بنیان اعتماد بر پایة صداقت شکل می‌گیرد. امروزه جوامع بشری به بیشترین چیزی که نیازمندند، ‌صداقت است. تفاوت بارزی که میان سیاست علوی و سیاست معاویه وجود دارد، گوهری کمیاب به نام صداقت است. جامعة دینی باید انواع صداقت یعنی صداقت فردی، اجتماعی و سیاسی را تجربه کند و مدار حرکتش را بر پایة آن استوار سازد. به فرمودة امام صادق سرلوحة دعوت همة پیغمبران، راستگویی و امانت‌داری است:
إنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبیاً إلّا بِصِدْقِ الحدِیثِ و اَدَاءِ الأَمانةِ إِلَی البِرِّ والفاجِر؛ خداوند عزوجل پیامبری را مبعوث نکرد مگر به راستگویی و ادای‌ امانت به نیکوکار و بدکار[footnoteRef:159]. [159:  . کلینی،‌ الکافی، ج 2، ص 104؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 11، ص 67. 
] 

هـ) پاک زبانی
یکی از آسیب‌های زبان زشت‌گویی است. کسی‌که زبان به زشتی بگشاید، ارزش خویش را پایین آورده، حرمت خویش را شکسته است. زشت‌گویی موجب بروز تنفر می‌شود و سطح امنیت اجتماعی را تنزل می‌دهد. امیرمؤمنان فرمودند: 
از سخن زشت بپرهیز، زیرا فرومایگان را گرد تو می‌آورد و بزرگواران را از تو دور می‌سازد[footnoteRef:160]. [160:  . آمدی، غررالحکم، ص 214.
] 

ابراهیم‌بن عباس که از یاران حضرت رضا است می‌گوید: 
ندیدم که حضرت رضا هرگز با زبان، کسی را بیازارند و نیز ندیدم که آن حضرت موالیان و یاران خویش را با زشتی صدا کنند و یاد نمایند یا به آنها دشنام گویند[footnoteRef:161]. [161:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184؛ بحرانی ، حلیة الابرار، ج 4، ص 362؛ ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 360؛ ابن‌صبّاغ، الفصول المهمة، ص 251؛ اربلی، کشف الغمة، ج 2، ص 316. 
] 

حسین‌بن خالد نقل می‌کند که روزی با حضرت ثامن می‌رفتیم. آن حضرت دو نفر را دیدند که به یکدیگر دشنام می‌دهند و زبان ناسزا به یکدیگر گشوده‌اند، حضرت ایستادند و به آنها گفتند:‌
این‌گونه با یکدیگر سخن نگویید، زیرا خداوند انسان را مانند خودش آفرید[footnoteRef:162]. [162:  . طبرسی، الاحتجاج، ج 2، ص 385؛ سیوطی، الدرّ المنثور، ج 1، ص 272. 
] 

زشت‌گویی، گونه‌های مختلفی دارد: گاهی سخن، محتوای زشتی دارد، زمانی گوینده از کلمه‌های زشت و رکیک استفاده می‌کند، ممکن است زبان به طعنه و کنایه مبتلا شود. گاهی برچسب‌های تحقیرآمیز و نکوهش‌کننده از سوی گوینده القا می‌شود. زمانی زبان به دشنام و ناسزا حتّی نسبت به دشمنان باز می‌شود، همه و همه از مصادیق زشت‌گویی است و باید زبان را از آنها پاک کرد. قرآن‌کریم فرمود: 
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ؛ و هيچ پيامبرى برايشان نيامد جز آنكه او را به مسخره مى‏گرفتند[footnoteRef:163]. [163:  . حجر/11.
] 

و) رعایت ادب
از مهم‌ترین شرایط برقراری ارتباط گفتاری، رعایت ادب است. گوینده باید حرمت مخاطب را نگه دارد، تحقیر نکند و آتش خشم و تنفّر را در وی ایجاد نکند. حفظ حرمت و ادب در گفتار ضروری است. یکی از بهترین نمونه‌های ادب در کلام را می‌توان در نحوة برخورد ابراهیم با عمویش آذر دید. هنگامی‌که آذر به ابراهیم توهین کرد و بر سر او فریاد تهدید و تنفر کشید، ابراهیم حرمت نگه داشت و با کرامت با وی سخن گفت: 
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا؛ [ابراهيم] گفت: درود بر تو باد. به‌زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى‏خواهم زيرا او همواره نسبت به من پرمهر بوده است[footnoteRef:164]. [164:  . مریم/47.
] 

بدون رعایت ادب و احترام نه‌تنها گفتگو تأثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه غالباً بر تنش‌ها و نفرت‌ها افزوده می‌شود. در این‌صورت پیشوایان دین دستور به سکوت داده‌اند[footnoteRef:165]. یکی از مصادیق بی‌ادبی، قطع کلام گوینده است. ابراهیم‌بن عباس اظهار می‌دارد:‌ «هرگز حضرت رضا را ندیدم که سخن گوینده‌ای را قطع کنند[footnoteRef:166]». [165:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 293.
]  [166:  . ابن‌صبّاغ، الفصول المهمة، ص 251؛ ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 360؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 7، ص 185. 
] 

از دیگر مصادیق ادب این است که گوینده داد و فریاد نکند. به راه انداختن قیل و قال برای مؤمن مناسب نیست، زیرا 1. جایگاه گوینده را تضعیف و سبک می‌کند؛ 2. فضا را متشنج و آلوده می‌سازد و 3. موجب تنش و استرس در حاضران و مخاطبان می‌شود. امام هشتم فرمودند:
إنَّ اللهَ یُبْغِضُ القِیلَ والقَالَ؛ خداوند داد و فریاد را دوست ندارد[footnoteRef:167]. [167:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 345. 
] 

ز) عدم پرسش‌گری نابجا 
داشتن روحیة پرسش‌گری، مناسب و مطلوب است. سؤال کردن نشانة علم است و اگر کسی از پرسش کردن عاجز باشد، ضعفی برای وی محسوب می‌شود. پرسش‌گری، کارکردها و پیامدهای متعددی دارد که می‌توان به بعضی از آنها اشاره کرد:
● کسب دانش‌های جدید:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ؛ و ما پيش از تو غير رجال مؤيد به وحى خود كسى را به رسالت نفرستاديم، پس اگر نمى‏دانيد از اهل ذكر (يعنى علما و دانشمندان هر امت) سؤال كنيد[footnoteRef:168]. [168:  . نحل/43.
] 

● سنجش میزان معلومات پاسخ‌دهنده:
وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؛ و [خدا] همة [معانى] نام‌ها را به آدم آموخت‏. سپس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: اگر راست مى‏گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد[footnoteRef:169]. [169:  . بقره/31.
] 

● اظهار علاقه به مخاطب:
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى؛ و اى موسى، در دست راست تو چیست؟[footnoteRef:170] [170:  . طه/17.
] 

● ترغیب به تفکر و تعقل:
أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ؛ آيا آنها پاهايى دارند كه با آن راه بروند، يا دست‌هايى دارند كه با آن كارى انجام دهند، يا چشم‌هايى دارند كه با آن بنگرند، يا گوش‌هايى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: «شريكان خود را بخوانيد سپس درباره من حيله به كار بريد و مرا مهلت مدهيد[footnoteRef:171]». [171:  . اعراف/195.
] 

● تشویق به مشارکت در امور:
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ؛ آنان كه در حال پاكيزگى (از شرك)، فرشتگان قبض روحشان كنند، به آنها گويند كه شما به موجب اعمال نيكويى كه در دنيا به‌جا آورديد اكنون به بهشت ابدى درآييد[footnoteRef:172]. [172:  . نحل/32.
] 

● تشخیص مشکلات دیگران و یافتن راهی برای گره‌گشایی از کار آنان:
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ؛ و چون بر سر چاه آبى حوالى شهر مدين رسيد آنجا جماعتى را ديد كه (حشم و گوسفندانشان را) سيراب مى‏كردند و دو زن را يافت كه دور از مردان در كنارى به جمع‌آورى و منع اختلاط گوسفندانشان مشغول بودند. موسى گفت: شما اينجا چه مى‏كنيد و كار مهم‌تان چيست؟ آن دو زن پاسخ دادند كه ما گوسفندان خود را سيراب نمى‏كنيم تا مردان گوسفندانشان را سيراب كرده بازگردند و پدر ما شيخى سالخورده و فرتوت است (و مرد ديگرى نداريم، ناچار ما را به شبانى گوسفندان فرستاده است) [footnoteRef:173]. [173:  . قصص/23.
] 

امّا گاهی پرسش‌گری می‌تواند نابجا باشد و حتّی آثاری ناروا بر جای گذارد. برخی از این موارد عبارت‌اند از:
● پرسش از مواردی که سودی دربر ندارد و موجب اتلاف وقت و تضییع عمر باشد:
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا؛ بعضى خواهند گفت كه عدة آن اصحاب كهف سه نفر بود چهارمين هم سگ آنها. برخى ديگر از روى خيالبافى و غيب‏گويى مى‏گويند عدة آنها پنج نفر بود ششمين سگ آنها. برخى ديگر گويند هفت نفر بودند و هشتمين سگ آنها. بگو: خداى من به عدة آنها آگاه‏تر است كه بر عدد آنها به‌جز افراد کمی (مانند انبياء و اولياء كه از طرف حقّ به وحى دارند) هيچ‌كس آگاه نيست، پس تو (با اهل كتاب) دربارة آنها مجادله مكن جز آنكه هر چه به ظاهر وحى دانستى اظهار كن و ديگر هرگز فتوا از احدى در اين باب مپرس[footnoteRef:174]. [174:  . کهف/22.
] 

● ورود به حریم خصوصی دیگران و تجسس در امور شخصی:
وَلَا تَجَسَّسُوا؛ و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید[footnoteRef:175]. [175:  . حجرات/ 12. 
] 

● پرسشی که تمسخرآمیز و تحقیرکننده باشد:
فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ؛ (و اگر موسى رسول خداست) چرا (او را دستگاهى نيست و) طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه او نيامده‏اند[footnoteRef:176]. [176:  . زخرف/53.
] 

● سؤال‌های بهانه‌گیرانه و ماجراجویانه:
أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ؛ آيا ارادة آن‌را داريد كه شما نيز از پيغمبر خود درخواست كنيد آنچه را كه يهود در زمان گذشته از موسى خواستند؟ و هر كه ايمان را مبدّل به كفر گرداند، بى‏شك راه راست را گم كرده است[footnoteRef:177]. [177:  . بقره/108.
] 

● پرسش به قصد خودنمایی و سؤال‌های متکبرانه 
حضرت علی فرمودند:
سَلْ تَفَقُّهاً و لاتَسأل تَعَنُّتاً؛ برای دانستن بپرس نه برای آزار دادن[footnoteRef:178]. [178:  . نهج‌البلاغه، حکمت 320. 
] 

● پرسش‌های زیاد از پیشوایان دین و اولیای خدا
حضرت رضا در بیانی خطاب به احمدبن محمّد فرمودند: 
خداوند سؤال کردن از ما را لازم دانسته امّا از پرسش‌های زیاد نهی فرموده است. مبادا چنین کنید. همانا کسی که از اولیای خدا زیاد سؤال کند، هلاک خواهد شد. آیا ندیده‌اید این سخن خدا را: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ؛[footnoteRef:179] ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، از چیزهایی که اگر برای شما آشکار شود اندوهناک می‌شوید مپرسید[footnoteRef:180]. [179:  . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 261. 
]  [180:  . مائده/ 101. 
] 

ح) به اندازه گفتن
یکی از آسیب‌ها و آفت‌های مهم زبان، پرگویی است. هر کس به سخنان روزانة خویش دقت کند، شاید که در آن زیاده‌گویی و پرحرفی ببیند. یکی از مهارت‌های گفتاری و مدیریت زبان این است که کم‌گو و گزیده‌گو باشیم. حضرت علی فرمودند:
آفَتُ الكَلامِ الإطالَةُ؛ بیماری کلام، زیاده‌گویی است[footnoteRef:181]. [181:  . آمدی، غررالحکم، ص 112.
] 

امام رضا فرمودند: 
از زیاده‌گویی در کلام بپرهیزید و سخنی که شما را از یاد خدا غافل کند بر زبان جاری نکنید[footnoteRef:182]. [182:  . حرّانی، تحف العقول، 442؛ مجلسی، بحارالانوار، ح 75، ص 335؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 269.
] 

پرحرفی و زیاده‌گویی، انسان را به آفت‌ها مبتلا می‌کند. از یک‌سو، انسان را به سمت سنگدلی سوق می‌دهد. پرگویی، راهی است به‌سوی قساوت قلب. رسول خدا فرمودند: 
فإنَّ كَثْرَةَ الكَلامِ بِغَیْرِ ‌ذِكْرِ اللهِ تَقْسُوا القَلْبَ؛ سخن زیاد در غیر ذکر خدا، موجب قساوت قلب می‌شود[footnoteRef:183]. [183:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 281. 
] 

از سوی دیگر، فردی که زیاده‌گویی می‌کند، معمولاً سخنانی نابجا و گناه‌آلود بر زبان جاری می‌کند. چنان‌که پرگویی موجب آشکار شدن رازهای نهفته، نقص‌ها و عیب‌ها می‌شود. امام علی فرمودند:
اِیّاكَ والفُضُولِ الكلامِ، فَإِنَّه یَظْهَرُ مِن عُیوبِكَ ما بَطَنَ؛ از اضافه‌گویی بپرهیز که عیوب پنهانت را آشکار می‌سازد[footnoteRef:184]. [184:  . آمدی، غررالحکم، ص 212. 
] 

با اینکه سخـن به لطف آب اســت                   کــم گفتـن هر سخــن، صـواب است
آب ارچه همه زلال خیـزد       از خـوردن پـر، ملال خیـزد
کم گوی و گزیده گوی چـــون دُر                       تـــا زانـدک تو جهـــان شــود پـُر[footnoteRef:185] [185:  . نظامی گنجوی، لیلی و مجنون. 
] 

رسول خدا ملاکی جالب ارائه می‌کنند. ایشان خطاب به ابوذر فرمودند:
اُتْرُكْ فُضُولَ الكَلامِ و حَسبُكَ مِنَ الكلامِ ما تَبْلُغُ بِهِ‌ حاجَتَك؛ سخنان اضافی را رها کن و به آنچه حاجتت را برآورده می‌کند، قناعت نما[footnoteRef:186]. [186:  . طوسی، الامالی، 535؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 467؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 85. 
] 

ناگفته نماند که زبان دارای آسیب‌ها و آلودگی‌های دیگری نیز است. مسخره کردن، تهمت زدن، غیبت کردن، سخن‌چینی، سخن گفتن آمرانه، خودنمایی در زبان و مجادله می‌تواند بخشی از بیماری‌ها و ضعف‌های زبانی به‌حساب آید. فرد مؤمن باید مدیریت زبان داشته و بر این نعمت خدادادی مسلط باشد. حفظ زبان، یکی از تأکیدهای مکرر پیشوایان دین است. حضرت رضا فرمودند:
اِحْفِظْ لِسانَكَ تَعِزُّ، و لا تُمَكِّن الشَّیْطَانَ مِنْ قِیادِكَ فَتَذلّ؛ زبانت را حفظ کن [در صورت حفظ زبان[، عزیز می‌شوی و شیطان بر تو مسلط نشود [در غیر این‌صورت] ذلیل می‌شوی[footnoteRef:187]. [187:  . دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 103.
] 



6) خوش‌خلقی
یک) جایگاه
دین همواره به امور انسانی توصیه می‌کند و فرمان می‌دهد. دین مبین اسلام همواره پیروان خویش را به نرم‌خویی، خوش‌رویی و آسان‌گیری دعوت کرده است. حسن‌خلق از بارزترین صفات انسانی و الهی است که در مناسبات و ارتباطات اجتماعی پیوند‌دهندة قلب‌ها و تقویت‌کنندة صمیمیّت‌هاست.
خدای مهربان، سفیران و پیامبران خود را مأمور کرد تا با انسان‌ها با عطوفت و مهربانی برخورد کنند. مردان بزرگ دین برای تحقّق اهداف مقدس الهی چنان با حسن‌خلق و شرح صدر با مردم مواجه شدند که هر انسان حقیقت‌جویی را شیفتة خدا و مقدسات کردند. آنها با استفاده از روش مهرورزی و مدارا، قلوب آدمیان را از زلال هدایت سیراب و به‌گونه‌ای رفتار کردند که دشمنان شرمنده و منقلب شدند.
خداوند در ستایش مقام روحانی پیامبر خاتم می‌فرماید:
وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ؛ و در حقيقت تو به نيك‌‌خلقى عظيم آراسته‏اى[footnoteRef:188]. [188:  . قلم/4.
] 

قرآن‌کریم مزیتی گران‌بها برای رسول گرامی اسلام بیان می‌کند. این امتیاز نفیس چیزی جز مهربانی و نرم‌خویی نیست:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ؛ كسانى كه نشانه‏هاى روشن، و رهنمودى را كه فرو فرستاده‏ايم، بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده‏ايم، نهفته مى‏دارند، آنان را خدا لعنت مى‏كند، و لعنت‏كنندگان لعنتشان مى‏كنند[footnoteRef:189]. [189:  . بقره/159.
] 

جایگاه و ارزش خوش‌خلقی تا بدان پایه است که به مؤمنان محدود نمی‌شود بلکه هر کس از این فضیلت بهره‌مند باشد، ارزشی گران‌قدر به‌دست آورده است. جامعه در پرتو نرم‌خویی‌ها، مهربانی‌ها و گشاده‌رویی‌ها تعالی یافته و به سعادت نزدیک می‌شود.
بسیار اتفاق می‌افتاد که افرادی با قصد دشمنی به آزار و اهانت نسبت به پیامبر و دیگر اولیای خدا: می‌پرداختند امّا پیشوایان آسمانی چنان با حسن‌خلق برخورد می‌کردند که آنان شیفتة اسلام و اخلاق نیکوی بزرگان دین می‌شدند و حتّی اسلام را با تمام وجود می‌پذیرفتند و عشقی فراوان به خداوند و سفیران او در دل آنها می‌نشست. روزی علی از سوی پیامبر مأمور شدند تا با سه نفر که برای کشتن ایشان هم‌پیمان شده بودند، پیکار کنند. آن حضرت، یکی از سه نفر را کشتند، دو نفر دیگر را اسیر کردند و خدمت پیامبر خدا آوردند. پیامبر، اسلام را بر آن دو عرضه کردند و چون نپذیرفتند، فرمان اعدام آنان را به جرم توطئه‌گری صادر کردند. خدای متعال می‌فرماید: یکی از این دو نفر را که مردی خوش‌خلق و سخاوتمند است، عفو کن. پیامبر نیز از قتل او صرف‌نظر کردند، وقتی علّت عفو را اعلام کردند و آن فرد متوجه شد که به‌خاطر داشتن این دو صفت نیکو مورد عفو الهی واقع شده، شهادتین گفت و اسلام آورد. رسول خدا درباره‌اش فرمودند: 
او از کسانی است که خوش‌خویی و سخاوتش او را به سمت بهشت کشانید[footnoteRef:190]. [190:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 390. 
] 

در تاریخ آمده است که شخص غیرمسلمانی بر اثر برخورد شایستة مسلمانان ایمان آورده و مسلمان شده است. پیامبر اکرم همسایة غیرمسلمانی در مکه داشتند که گاه از روی پشت‌بام بر سر و روی ایشان خاک‌روبه می‌ریخت. چند روزی از همسایه خبری نشد. پیامبر جویای حالش شدند. گفتند: آن مرد بیمار شده و در منزل استراحت می‌کند. پیامبر فرمودند: به ملاقاتش می‌رویم. حضرت به خانه‌اش رفتند و در کنار بسترش نشستند. مرد مشرک بسیار شرمنده شد. پیامبر از احوالش پرسیدند، به‌گونه‌ای که گویا آن مرد هیچ توهینی به آن حضرت نکرده است! مرد بیمار بسیار تعجب کرد. پرسید: آیا این اخلاق خوب و برخورد زیبا، جزءِ دستورهای دینی شماست یا از ویژگی‌های شخصی خودتان است؟ پیامبر فرمودند: جزءِ برنامه‌های دینی ما این نکته است که در مقابل بدی‌ها، خوبی کنیم. آن شخص شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد[footnoteRef:191]. [191:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 100.
] 


خوش‌خلقی، کیمیایی است که دل‌ها را جلب می‌کند، 
اکسیری است که انسان‌ها را جذب می‌کند و گوهری است
که از انسان فردی موفق می‌سازد.

امروزه جامعة ما تا حدی گرفتار ترش‌خویی و تندخویی است. بسیاری از منازعه‌های خیابانی،‌ طلاق‌ها و پرخاشگری‌ها ریشه در رعایت نکردن این ارزش بزرگ دینی و الهی دارد. جذبة حسن‌خلق بر دل‌ها تأثیر می‌گذارد،‌ کوه‌ها را به حرکت درمی‌آورد و روح و روان انسان‌ها را تغییر می‌دهد. حسن‌خلق با ایمان ارتباطی تنگاتنگ داشته و کج‌خلقی نشانة ضعف ایمان به‌حساب آمده است. امام باقر فرمودند:
إنَّ أكْمَلَ المُؤْمِنینَ ایماناً أحْسَنُهُمْ خُلْقاً؛ ایمان کسی از همه قوی‌تر است که اخلاقش از همه بهتر باشد[footnoteRef:192]. [192:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 99؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 373. 
] 

انسان‌‌ها دو سرمایه در اختیار دارند: مادی و معنوی. سرمایه‌های مادی محدودند گذشته از اینکه همه جا کاربرد ندارند؛ امّا سرمایه‌های معنوی نامحدود بوده، کارا و مؤثرند. خُلق زیبا یکی از ارزشمندترین و تأثیرگذارترین سرمایه‌های معنوی است که می‌تواند انسان را به رؤیاها و آرزوهایش برساند. پیامبر گرامی اسلام خطاب به فرزندان عبدالمطلب فرمودند:
إنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النّاسَ بأموَالِكُم فَاْلقَوهم بِطَلاقَةِ الْوَجْهِ و حُسْنِ البِشْرِ؛ شما نمی‌توانید همة مردم را با اموالتان راضی کنید، بنابراین، با آنها با روی گشاده و چهره‌ای باز و خندان ملاقات و از این طریق رضایت‌شان را جلب کنید[footnoteRef:193]. [193:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 103؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 169؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 448. 
] 

اگر انسانی با حیا و خوش اخلاق باشد کمتر به گناهان اجتماعی متمایل می‌شود. خداوند راه‌های نفوذ گناهان را بر وی بسته و از بسیاری از خطاها و وسوسه‌ها در امان نگه می‌دارد. با خوش‌خلقی بسیاری از پرخاشگری‌ها، پرده‌دری‌ها، خیانت‌ها و جدایی‌ها محقّق نمی‌شود. امام صادق انسان خوش اخلاق را با مجاهد در راه قیاس می‌کنند و می‌فرمایند: 
خداوند متعال به انسان خوش ‌اخلاق پاداش مجاهد فی سبیل‌الله می‌دهد[footnoteRef:194]. [194:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 101؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، 377. 
] 

رسول خدا ترازوی عمل انسان را در قیامت بر اساس حسن‌خُلق معرفی می‌کنند:
أوَّلُ ما یُوضَعُ فی مِیزَانِ العَبدِ یَوم القِیَامَةِ‌ حُسْنُ خُلْقِه؛ اولین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال انسان قرار می‌گیرد، حسن‌خُلق است[footnoteRef:195]. [195:  . حمیری، قرب الاسناد، ص 46؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 385. 
] 

نرم‌خویی و خوش‌خویی تا بدان پایه اهمیّت دارد که جبرئیل از سوی خدا این پیام مهم را آورد. حضرت رضا فرمودند:
جبرئیل از سوی پروردگار دو جهان بر من نازل شد و گفت: ای محمّد! بر تو باد به رعایت حسن‌خُلق که تمام خیر دنیا و آخرت در آن است و آگاه باشید که شبیه‌ترین شما به من خوش ‌اخلاق‌ترین شماست[footnoteRef:196]. [196:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 387. 
] 

امام هشتم یکی از ویژگی‌های مؤمن را چنین معرفی می‌فرمایند: 
مؤمن، نرم‌خو و خوش ‌اخلاق است[footnoteRef:197]. [197:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 391؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 159.
] 

دو) الگوهای رفتاری
حسن‌خُلق می‌تواند به گونه‌های مختلف بروز کند. مناسب است شکل‌های هنجاری و الگوهای رفتاری خوش‌خلُقی را بررسی کرد تا مصادیق آن مشخص شود. ممکن است کسی بخواهد حسن‌خُلق داشته باشد امّا نداند قالب‌ها و مصداق‌های آن کدام‌اند. پس ضروری است شکل‌ها، الگوها و قالب‌های رفتاری حسن‌خُلق معرفی شود.
الف) رفق و مُدارا
اول) ارزشمندی
رفق و مُدارا از مهم‌ترین ارزش‌های دینی و انسانی است. یکی از نشانه‌های بزرگی شخصیت انسان، مُداراست. ایجاد خانواده‌ای دینی یا جامعه‌ای اسلامی در گرو تحقّق این منزلت انسانی است. اگر انسان‌ها با یکدیگر مُدارا کنند، از کنار برخوردهای ناروا با اخلاق کریمانه درگذرند و کینه‌ها را به محبّت تبدیل کنند، اجتماعی قدرتمند و اخلاقی شکل گرفته است. رسول خدا فرمودند:
مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الخَیْرَ كُلَّهُ؛ کسی‌که از نرمش و ملایمت بی‌بهره شود از همة نیکی‌ها بی‌بهره مانده است[footnoteRef:198]. [198:  . حرّانی، تحف العقول، ص 49؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 152؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 294.
] 

هیچ انسانی نمی‌تواند نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد. انسان‌ها به کمک یکدیگر قادر به انجام کارها خواهند بود. هرگاه نیروها و توانمندی‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و انسان‌ها با یکدیگر تعامل کنند، کارهای خوب به سامان می‌رسد. تعامل‌های اجتماعی شرط مهمی دارد و آن ملایمت و نرم‌خویی است. اسلام به‌عنوان دین انسانی، بر محبّت و ملایمت تأکید کرده و پیروان خویش را از درشتی و خشونت پرهیز داده است. رسول گرامی اسلام فرمودند: 
إنَّ الله رَفیقٌ یُعْطِی الثَّوابَ و یُحِبُّ كُلَّ رَفِیقٍ و یُعطِی عَلَی الرِّفْقِ ما لایُعطِی عَلَی العُنْفِ؛ بی‌شک، خداوند، نرم‌خو و مهربان است و به بندگانش ثواب می‌دهد و هر انسان نرم‌خویی را دوست دارد و به‌سبب نرمی و ملاطفت، چیزی می‌دهد که با درشتی و خشونت آن‌را نمی‌دهد.[footnoteRef:199] [199:  . مجلسی، بحار الانوار، ج 72، ص 54؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 293.
] 

رسول خدا در حدیثی وظیفة خود را مدارا با مردم بیان داشتند:
أَمَرَنی رَبِّی بِمُداراةِ النَّاسِ كَمَا أمَرَنیِ بأدَاءِ الفَرائِض؛ پروردگارم به من دستور داده با مردم مدارا کنم، همان‌گونه که نسبت به واجبات سفارش کرده است[footnoteRef:200]. [200:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 117، طوسی، الأمالی، ص 481؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 69، ج 18، ص 213.
] 

علی‌بن موسی‌الرضا این‌گونه فرمودند: 
مؤمن، مؤمن نیست مگر اینکه در او سنّت نبی باشد. سنّت پیامبر مدارا کردن با مردم است[footnoteRef:201]. [201:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 256؛ کلینی، الکافی، ج 2، ص 241.
] 

فردی به نام حسین‌بن خالد که از یاران امام هشتم است از ایشان دربارة عقل سؤال کرد. امام این‌گونه پاسخ دادند: 
عقل یعنی نرم‌خویی با دشمنان و مدارا با دوستان[footnoteRef:202]. [202:  . صدوق، الأمالی، ص 283 ؛ طبرسی، مشکاة الانوار، ص 249.
] 

ابوجعفر بصری نقل می‌کند که روزی با یونس‌بن عبدالرحمان به محضر امام رضا وارد شدیم. در این لحظه مردی وارد شد و از رفتار زشت یکی از اصحاب گلایه کرد. حضرت این‌گونه به وی توصیه کردند:
دَارِهِم فانَّ عقولَهُم لاتَبْلُغ؛ با آنها مدارا کن، زیرا باید متناسب با عقل انسان‌ها رفتار کنی[footnoteRef:203]. [203:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 68؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 215. 
] 

دوم) معناشناسی
مناسب است دو کلمة رفق و مدارا معناشناسی شده و مفهوم آن به‌دست آید.
واژه رفق: مراجعه به کتب لغت به ما نشان می‌دهد که رِفق دارای معانی ذیل می‌باشد[footnoteRef:204]؛ میانه‌روی، حُسن انجام کار و استحکام بخشیدن به عمل. امّا مهم‌ترین معنای رفق نرم‌خویی و لطافت عمل است و در نقطه مقابل، شدّت و خشونت قرار می‌گیرد. رفیق به کسی می‌گویند که هم‌نشین، نرم‌خو و سازگار باشد. از آن جهت به آرنج، مِرفق می‌گویند؛ زیرا که انسان با تکیه کردن به آن احساس راحتی می‌کند. بنابراین رفق یعنی رفتاری نرم و بدون خشونت. [204:  . فراهیدی، العین، ج 5، ص 149؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 2، ص 418؛ راغب، المفردات، ص 258 ؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 5، ص 169. 
] 

واژه مُدارا: کلمه مُدارا آن‌گونه که در کتب لغت آمده است[footnoteRef:205] از دو ریشه می‌تواند مشتق شده باشد؛ از ماده دَرَی یا از ریشه دَرَأ. در هر دو صورت مُدارا به معنی ملاطفت و برخورد نرم می‌باشد: گویا آدمی با تحمّل طرف مقابل بدی‌ها را دفع نموده وی را در کمند محبّت خویش گرفتار می‌کند. نکته جالب این‌که مُدارا بیشتر در ارتباط با مخالفان و دشمنان به کار می‌رود امّا رفق اغلب برای موافقان و دوستان. بنابراین رِفق و مُدارا بدین معنا است که با دیگران، اعمّ از دشمنان و دوستان، با ملاطفت و نرمی برخورد نماییم. [205:  . راغب، المفردات، ص 168؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج 14، ص 255؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 1، ص 137.
] 

سوم) محدوده
مُدارا به معنای زیر پا نهادن حقّ و حقیقت نیست. نرمی و خوش‌رویی ابزاری برای ارائة بهتر حقّ است. در صورتی‌که به بهانة نرم‌خویی، حقیقت پایمال شود، نفاق جلوه‌گر شده نه مُدارا. روزی جمعی از سران مشرک نزد پیامبر آمدند و گفتند: یکسال، تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را عبادت خواهیم کرد. در این هنگام سورة کافرون نازل شد و در مورد تعدّی از اصول و  ارزش‌ها هشدار داد. قرآن‌کریم هرگونه سازش بر اصول و ارزش‌ها را مردود دانست:
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ؛ پس هرگز از مردم كافرى كه آيات خدا را تكذيب مى‏كنند پيروى مكن* كافران بسيار مايلند كه تو با آنها مُدارا كنى (و متعرض بت‌هاشان نشوى) تا آنها هم (به نفاق) با تو مُدارا كنند[footnoteRef:206].  [206:  . قلم/9و8.
] 

البته صفت مدارا کردن با جدّیت و قاطعیّت قابل جمع است. قاطعیّت مهارتی است که با آن می‌توان به رفتارهای دیگران پاسخ مناسب داد. این مهارت قابل یادگیری و اکتسابی است. افراد قاطع این امکان را پیدا می‌کنند که در ارتباط با دیگران مؤدبانه رفتار کنند و به نظر دیگران، افراد فاقد اعتماد به‌نفس به نظر نیایند. زمانی‌که از جسارت و قاطعیت استفاده می‌شود، از فنون ارتباطی و کلامی بهره‌برداری شده است. در مقابل، پرخاشگری قرار دارد که آمیخته با  ناهنجاری‌های مختلف است.
قاطعیت با پرخاشگری متفاوت است. فرد قاطع، به آرامی سخن می‌گوید، باصداقت، باادب، ثابت‌قدم، شنوندة خوب و اهل هم‌گرایی و همکاری است و می‌داند چه می‌خواهد و به‌دنبال چیست؛ امّا انسان پرخاشگر، عصبانی و پر سر و صداست، فریب‌کار، بی‌ادب و متظاهر بوده و به اندازه‌ای حرف می‌زند که فرصتی برای گوش دادن ندارد، لج‌باز، ناسازگار و قلدر است و متعصبانه داد و فریاد می‌کند. کسی‌که نگاهی واقع‌بینانه دارد و امیدوارانه به خدا و آینده می‌نگرد، از پرخاشگری کاسته و بر ادب و قاطعیت خویش می‌افزاید. امام علی فرمودند:
شِدَّة الغَضَبِ تُغَیِّرُ المَنْطِقَ و تَقُطَعُ مادَّة الحُجَّةِ و تُفَرِّقُ الفَهم؛ خشم شدید، چگونگی گفتار را تغییر می‌دهد، اساس استدلال را به هم می‌ریزد، تمرکز فکر را از میان می‌برد و فهم آدمی را پراکنده می‌سازد[footnoteRef:207]. [207:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 428.
] 

شاید یکی از تفاوت‌های بارز اصل مُدارا در اسلام و منادیان تسامح و تساهل این باشد که آ‌نها به بهانة تساهل، ارزش‌های انسانی را زیر سؤال می‌برند و شاید از حقیقت صرف‌نظر کنند؛ امّا اسلام معتقد است که باید به ارزش‌ها و عقاید پایبند بود امّا در شیوه‌های اجرا می‌توان مُدارا کرد.
چهارم) آثار
رفق و مُدارا پیامدهای مثبتی دارند. تحقیقات نشان داده مدارا با دوستان و دشمنان در کاهش اختلاف‌های عاطفی‌ـ رفتاری و نیز درمان اختلال‌های روانی مؤثر است. این ارزش انسانی می‌تواند موجب کاهش رفتارهای هنجارشکنانه باشد. از سوی دیگر، نرم‌خویی و ملاطفت قادر است از بروز یا تشدید بیماری‌های جسمی جلوگیری کند[footnoteRef:208]. [208:  . بهراد، «تحلیل رابطه خصومت و خشم با شدت انسداد عروق کرونر»، پژوهشگاه روان‌شناختی، سال 1377، شماره 2ـ1.
] 

خوش‌اخلاقی و مُدارا می‌تواند موجب افزایش برکت در زندگی باشد. هر کس از رفق محروم باشد، از تمامی خیرها و برکت‌ها محروم می‌شود. بدیهی است که مدارا با مردم می‌تواند موجب تقویت اعتماد بشود و در صورتی‌که میزان اعتماد و اعتبار فردی بالا رود، طبعاً وسیلة توسعة رزق فراهم خواهد شد.
حضرت رضا فرمودند: 
رفق و خوش‌اخلاقی، سرزمین‌ها را آباد می‌سازد و روزی‌ها را افزایش می‌دهد[footnoteRef:209]. [209:  . حرّانی، تحف العقول، ص 395.
] 

هرگاه کسی با سازگاری و نرم‌خویی با دیگری برخورد کند، محبّت‌ها جلب شده و دشمنی‌‌ها و کینه‌ها از بین می‌رود.

با صفت عالی مدارا، می‌توان پرخاشگری‌ها و انتقام‌جویی‌ها
را دفع و وسیلة دوستی و صمیمیّت را فراهم کرد.

در سیرة عملی پیشوایان دین می‌توان نمونه‌های فراوانی از مُدارا و رفق را دید. شخصی از اهل شام به مدینه آمد. چشمش به مردی افتاد که در کناری نشسته بود، توجهش جلب شد، پرسید: این مرد کیست؟‌ گفته شد: «حسین‌بن علی». بر اثر تبلیغات سوء اموی‌ها در شام علیه آل‌علی، دیگ خشمش به جوش آمد و قربة الی‌الله هر چه می‌توانست سبّ و دشنام داد. هر چه خواست گفت و عقدة دل را گشود. امام حسین بدون آنکه خشمگین شوند و اظهار ناراحتی کنند، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کردند و پس از ‌آنکه چند آیه از قر‌آن[footnoteRef:210] ـ مبنی بر حسن‌خلق و عفو و اغماض‌ـ قرائت کردند، فرمودند: ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو ‌آماده‌ایم. آنگاه از او پرسیدند: آیا اهل شامی؟ جواب داد: آری. فرمودند:‌ من با این خُلق و خوی سابقه دارم و سرچشمة آن‌را می‌ دانم. سپس فرمودند:‌ تو در شهر غریبی، اگر احتیاجی داری حاضریم به تو کمک کنیم در خانة خود از تو پذیرایی کنیم، تو را بپوشانیم و به تو پول بدهیم. مرد شامی که منتظر بازخورد شدیدی بود چنان منقلب شد که گفت:‌‌ آرزو داشتم در آن وقت زمین شکافته می‌شد و به زمین فرو می‌‌رفتم، تا آن ساعت برای من در روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوض‌تر نبود و از آن ساعت بر عکس، کسی نزد من از او و پدرش محبوب‌تر نیست[footnoteRef:211]. [210:  . اعراف/ 202 ـ 199.
]  [211:  . ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج 43، ص 224؛ قمی، منازل الاخرة، ص 207.
] 

قرآن‌کریم با بیانی زیبا به این حقیقت اشاره می‌کند که اگر پیامبر خشونت‌طلب و سنگدل بودند همگان از پیرامونشان پراکنده می‌شدند و کسی به ایشان نزدیک نمی‌شد. آسان‌گیری، نرم‌خویی، ملاطفت و مهرورزی از شیوه‌های مرسوم پیشوایان دینی بود: 
اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ؛ كسانى كه نشانه‏هاى روشن، و رهنمودى را كه فرو فرستاده‏ايم، بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده‏ايم، نهفته مى‏دارند، آنان را خدا لعنت مى‏كند، و لعنت‏كنندگان لعنتشان مى‏كنند[footnoteRef:212]. [212:  . بقره/159.
] 

یکی از نکات جالب توجه این‌که از یکصد و چهارده سوره قرآن، یکصد و سیزده سوره با رحمت و و عطوفت آغاز می‌شود و تنها یک سوره با غلظت و تندی شروع شده است.
اخلاق خوش و مدارا دارای ‌آثار ارزشمند دیگری نیز هست که عبارتند از:
● حسن خلق موجب می‌شود فرد میان هم‌نوعان خویش محبوب گردد[footnoteRef:213]. [213:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 148.
] 

● خوش‌اخلاقی زندگی را بر انسان گوارا، راحت و آسوده می‌سازد[footnoteRef:214]. [214:  . همان، ج 66، ص 400.
] 

● شهرها نیازمند آبادانی است آبادی سرزمین‌ها و نیز افزایش عمرها با حسن خلق میسر است[footnoteRef:215]. [215:  . همان، ج 68، ص 395.
] 

● رفاه مادی و افزایش روزی بر اثر مهم‌ترین ارزش اخلاقی یعنی حسن‌خلق پدید می‌‌آید. در بازار کسب و کار به‌وسیلة اخلاق خوب می‌توان جلب اعتماد کرد و از این طریق به کار خویش رونق بخشید و درآمد بیشتری کسب کرد. امیرمؤمنان فرمودند:
فی سَعَةِ الأَخلاقِ كُنُوزُ الأَرزاقِ؛ گنج‌های روزی در وسعت اخلاق نهفته است[footnoteRef:216]. [216:  . کلینی، الکافی، ج 8، ص 23؛ حرّانی، تحف العقول، ص 98؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 287 و ج 75، ص 53.
] 

● ممکن است در جامعه ناسازگاری و کشمکش رایج شود، در این‌صورت پرخاشگری و عصبانیت توسعه یافته و مردم را به سمت نابودی می‌کشاند. در این شرایط مهم‌ترین راه کاستن از کشمکش و پرخاشگری، ایجاد ارتباط مؤثر همراه با ‌آرامش در جامعه است. لذا آرامش روحی و اجتماعی با توسعة حسن‌خلق در جامعه امکان‌پذیر می‌شود[footnoteRef:217]. [217:  . مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 148.
] 

پنجم) مصادیق
احسان این است که ‌آدمی با همنوعان مدارا کند و با آنان با رفق و ملایمت برخورد کند. رسول خدا در بیانی تکان‌دهنده به حقیقتی اشاره می‌فرمایند:
مَنْ مَاتَ مُدَارِیاً مَاتَ شَهِیداً و مُدَاراةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ؛ کسی‌که بمیرد و رویه‌اش در زندگی مدارا با مردم باشد، شهید است. مدارا با مردم، صدقه است[footnoteRef:218]. [218:  . طبرسی، مشکاة الانوار، ص 283.
] 

از بزرگ‌ترین نیکی‌ها و ایثارها این است که انسان در برخورد با دیگران حلیم باشد و حوصله به خرج دهد، از خطاهایشان نرنجد، در غصه‌هایشان شریک باشد و سعی کند با گذشت، آنان را شاد و خوشحال سازد. امام حسن عسکری برای تأکید بر مدارا با همنوعان، بافضیلت‌ترین صدقه‌ها را مدارا با دشمنان خدا توصیه می‌کنند[footnoteRef:219]. پس رفق و مُدارا خوب است و صدقه، حتّی با دشمنان خدا. [219:  . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، ص 354.
] 

در ارتباط با دیگران بهتر است آنان را درک و با آنان همدلی کنیم، خشونت را کنار بگذاریم. تا جای ممکن «نه»‌ نگوییم و طرد نکنیم. با رفتاری ملال‌آور و کسل‌کننده برخورد نکنیم، نیازهایشان را بشناسیم، در زندگی به‌صورت مثبت حضور داشته باشیم. تا جایی‌که امکان دارد دربارة آنان قضاوت نکنیم، در حل مشکلاتشان کوشا باشیم، به آنها یأس منتقل نکنیم، دلداری دهیم، روحیة آنها را بالا بریم، قدری از وقت خویش را به دیگران اختصاص دهیم، در آنها حس امنیت و آرامش ایجاد کنیم و در یک کلام با آنها رفق، مدارا و همدلی کنیم.
ب) آسان‌گیری
اول) اهمیّت
آسان‌گیری یکی از ارزش‌های دینی و انسانی است که جایگاهی مهم در فرهنگ اسلامی دارد. اگر افراد جامعه بر یکدیگر سخت گیرند، آفت‌های زیادی نظیر خیانت و بدخُلقی رواج می‌یابد. در حدیث نبوی آمده است:
هرگاه خداوند بخواهد جماعتی را رشد دهد ‌آنها را ‌آسان‌گیر و عفیف می‌کند و اگر بخواهد قومی را منقرض کند دَرِ خیانت را به‌ سویشان می‌گشاید[footnoteRef:220]. [220:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 182.
] 

خداوند به سخت‌گیری رضایت نمی‌دهد، زیرا خودش این‌گونه نیست. تمام شرایع بر اساس اصل ‌آسان‌گیری بنا شده‌اند. اگر به دیگران ‌آسان گرفتیم، دیگران هم تشویق به آسان‌گیری و پرهیز از خشونت‌طلبی می‌شوند. رسول خدا فرمودند: 
مَن شَاقَّ شَاقَّ اللهُ بِه؛ هر کس به دیگران سخت گیرد، خداوند به او سخت خواهد گرفت[footnoteRef:221]. [221:  . همان، ص 771.
] 

حضرت رضا فرمودند:
مؤمن، خوش‌اخلاق و ‌آسان‌گیر است. در مقابل، کافر، بداخلاق و سخت‌گیر[footnoteRef:222]. [222:  . مجلسی، ‌بحارالانوار، ج 47، ص 44.
] 

دوم) شاخص‌ها
آسان‌گیری شاخص‌ها و مؤلفه‌های متنوعی دارد که می‌توان به برخی از انواع آنها اشاره کرد.
آسان‌گیری در ازدواج: امروزه امر ازدواج معضلات عدیده‌ای پیدا کرده است. مشکلات ازدواج جوانان به‌طور عمده از پلة اول یعنی خواستگاری آغاز می‌شود. بسیاری از سخت‌گیری‌های نابجا موجب تأخیر در سن ازدواج شده و جوانان را به‌سمت ناهنجاری سوق می‌دهد. 
روزی زنی در مسجد از پشت پرده به پیامبر عرض کرد دنبال همسری می‌گردد، آیا کسی پیدا می‌شود که با او ازدواج کند. حضرت از اصحاب خود پرسیدند: چه کسی آماده است با این زن ازدواج کند؟ یکی از یاران، پاسخ مثبت داد،‌ ولی گفت: جز پیراهنی که پوشیده‌ام، مال دیگری ندارم. پیامبر فرمودند:‌ آیا با قرآن آشنا هستی؟ پاسخ داد: فقط سورة واقعه را آموخته‌ام. حضرت پس از کسب رضایت از زن،‌ مهریه را آموختن آن سوره به زن قرار دادند و عقد ازدواج میان آن دو جاری شد[footnoteRef:223]. [223:  . مظاهری، اخلاق در خانواده، ص 72.
] 

آسان‌گیری در آموزش: مربیان و معلمان باید در زمینة ‌آموزش، آسان‌گیری را پیشه سازند و از سخت‌گیری بپرهیزند. سخت‌گیری‌های بی‌مورد در زمینة تعلیم و تربیت موجب دلسردی شده و مخاطبان را پراکنده می‌سازد.
 رسول خدا فرمودند:
عَلِّموا و یَسِّروا و لا تُعَسِّروا؛ به دیگران آموزش دهید، امّا آسان‌ گیرید و سخت نگیرد[footnoteRef:224]. [224:  . پاینده، ‌نهج الفصاحه، ص 568.
] 

آسان‌گیری در پذیرفتن عذر: اگر دیگران بدی کردند، می‌توان به‌راحتی از آنان گذشت و عذرخواهی‌شان را پذیرفت. 
حضرت رضا فرمودند: 
اگر فردی به تو بدی کرد و سپس از تو عذر خواست،‌ عذرش را بپذیر و سخت نگیر[footnoteRef:225]. [225:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 553.
] 

آسان‌گیری در روابط اجتماعی: ارتباطات اجتماعی باید همراه با سهولت باشد و اگر به سختی بگراید آسیب‌های متعددی به‌دنبال آن پدید می‌آید. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آسان‌گیری اجتماعی، در اداره‌ها بروز می‌کند. امروزه سازمان‌ها و اداره‌ها به بهانه‌های مختلف بر مردم سخت می‌گیرند و با وجود شعار آسان‌گیری، بروکراسی سخت‌گیرانه‌ای را بر مردم تحمیل می‌کنند. 
پیامبر اسلام فرمودند:
لا تَكُنْ مِمَّنْ یَشُدُّ عَلَی النّاسِ؛ از کسانی مباش که بر مردم سخت بگیرند[footnoteRef:226]. [226:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 674.
] 

آسان‌گیری در رابطه با خود:‌ بیشتر انسان‌ها بدترین دشمنان خودشان هستند، زیرا با سخت گرفتن‌های بی‌جا، بیشترین آزارها را به خود می‌‌رسانند. نمونه‌هایی مانند:
● انسانی که خطا کرده است، به‌طور طبیعی مبتلا به خودسرزنشی می‌شود. سرزنش‌های درونی از سوی نیرویی خدادادی به نام وجدان یا نفس لوّامه متوجه انسان می‌شود. انسان خطاکار دو گونه رفتار می‌کند: بی‌اعتنا به خطای پیشین آن‌را ادامه می‌دهد که در این‌صورت امرش به سامان نمی‌رسد. وضعیت دیگر اینکه گذشتة‌ خویش را جبران کرده  و از خداوند طلب بخشش می‌کند. در این‌صورت خداوند گذشتة سیاه او را پاک و «محو» می‌کند. اگر گذشتة بد انسان محو شد، طبعاً نباید آن‌را با خود حمل کند. این در حالی است که بیشتر انسان‌ها احساس گناه را بعد از بخشش خداوند تا پایان عمر همراه خود دارند و از این طریق خودآزاری می‌کنند. به آنان باید گفت: لطفاً چیزی را که نیست و معدوم شده است با خود حمل نکنید و با احساس گناه بی‌جا خودآزاری نکنید.

[footnoteRef:227] [227: . Delete
] 
کسی‌که از گذشتة شوم خویش احساس ناراحتی و 
پشیمانی و از خدا طلب بخشش کند، عمل او مانند کلید حذف1 
عمل می‌کند. کسی‌که جز این بیندیشد، به خدا شک دارد.

● کسانی‌که برای آیندة خویش برنامه‌ریزی می‌کنند، گاهی مبتلا به خودخوری و خودآزاری می‌شوند، زیرا می‌پندارند هر ‌آنچه در برنامة آنهاست باید محقّق شود و اگر یکی از آنها طبق زمان پیش‌بینی‌شده تحقّق نیابد، به چهرة خویش لطمه می‌زنند. به آنان باید گفت: برنامه‌ریزی خوب است امّا لازم است منعطف هم بود. یعنی اگر بخشی از برنامه تحقّق نیافت نباید ناراحت شد. کافی است با جایگزینی بخش‌های دیگر، برنامه را تکمیل کرد.

هیچ‌کس نمی‌تواند با واقعیت بجنگد، اگر چیزی علی‌رغم 
میل ما شد، باید آن‌را پذیرفت و برای بهبودی آینده تلاش کرد. 
هر اتفاقی که می‌افتد درست همان چیزی است که ‌باید رخ می‌داد. 
سلسلة حوادث بر اساس نظمی عادلانه رخ می‌دهند.

● بخش قابل‌توجهی از خودآزاری‌ها و خودتخریبی‌ها به حملة «بایدها» بازمی‌گردد. بیشتر انسان‌ها برای خود «باید‌ها»یی می‌سازند و خودشان را محکوم به بایدهای خودساخته و از این طریق با خویشتن دشمنی می‌کنند. بسیاری از بایدها و ضرورت‌های خودساخته، درست نیستند و لازم است در آنها بازنگری صورت گیرد. بنای جهان این نیست که همة بایدهای تمام انسان‌ها را محقّق کند، زیرا اکثر خواسته‌های انسان با یکدیگر متعارض هستند و طبعاً قابل تحقّق نیستند.

انسان مؤمن راحت زندگی می‌کند و با توکّل به خدا، 
خود را به تدبیر الهی می‌سپارد.

ج) مهرورزی
شاید واژه‌ای جذاب‌تر از مهربانی در جهان نباشد. مهربانی حاکی از رفتاری جاذبه‌دار و طبعی زلال است. محبّت و مودّت فضیلت متعالی بوده و انسان می‌تواند به آن آراسته شود. بخش مهمی از حسن‌خُلق، در مهربانی متجلّی می‌شود. مهرورزی کلیدی برای گشودن قلب‌ها و تحکیم رابطه‌هاست.
در اولین برخورد، چیزی که بیش از هر عاملی می‌تواند رفتار ما را جذاب و زیبا کند مهربانی است. مواجهة دو انسان در صورتی مستحکم شده و استمرار می‌یابد که با عطوفت و محبّت همراه باشد. چه بسیار رابطه‌هایی که آغاز شد امّا با ترش‌‌رویی و نامهربانی به پایان رسیده یا به تلخی گراییده است. اگر مهرورزی با نیّت پاک همراه باشد،‌ عبادت به‌حساب آمده و موجب خشنودی خداوند می‌شود. با مهربانی می‌توان غم‌ها را زدود و خاطری شاد برای دیگران به ارمغان آورد. سیرة حضرت رضا سرشار از محبّت و کرم است که در ادامه می‌توان به  نمونه‌هایی از آنها اشاره کرد.
نمونة نخست: حضرت اشاره می‌فرمایند که اگر در شخصی پنج چیز نباشد امیدی به وی نیست. سپس آن پنج مورد بیان می‌شود که یکی از آنها عبارت است از:
و الرَّصَانَةُ فِی خُلْقِه؛ و بزرگی و مهربانی در خلق او[footnoteRef:228]. [228:  . حرّانی، تحف العقول، ص 446؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 339.
] 

نمونة دوم:‌ امام هشتم برای یاران خود چهار توصیه می‌کنند: از نزدیک‌شدن به پادشاهان پرهیز کنید. با دوستان متواضع و مراقب دشمنان باشید و با عموم مردم با ملاطفت و مهربانی برخورد کنید[footnoteRef:229]. [229:  . ابن‌مکّی، الدرة الباهرة، ص 38؛ حلوانی، نزهة ‌الناظر و تنبیه الخاطر، ص 133؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 355.
] 

نمونة سوم: برخورد امام رضا با مخالفان بسیار جالب است. امام در ارتباط با اهل کتاب و دیگر مخالفان اصل مهمی را رعایت می‌کردند و آن مهرورزی و مودّت است تا از این راه دین را به قلب‌ آنها وارد کرده و بذرهای حقیقت را در وجودشان بنشانند. شخصی به نام اسماعیل بن فضل از حضرت ثامن می‌پرسد آیا می‌توان با آنها دشمنی کرد. امام می‌فرمایند: نه! و سپس می‌پرسد اگر دشمنی خدا را اظهار کردند تکلیف چیست؟ امام می‌فرمایند: 
نه، مادامی‌که اقدامی نکرده‌اند با آنها مهربانی کنید[footnoteRef:230]. [230:  . کلینی، الکافی، ج 7، ص 309.
] 

البته ‌آن حضرت فرمان دیگری هم می‌دهند. ایشان به محمد‌بن عاصم اظهار داشتند که شنیده‌ام با اهل کتاب نشست و برخاست داری. او گفت:‌ بله. امام فرمودند:‌
با مخالفان، همنشینی نکن[footnoteRef:231]. [231:  . کشّی، ‌رجال الکشّی، ص 457؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 48، ص 264.
] 

نمونة چهارم: کشّی آورده است که بعد از رحلت امام هفتم، فردی در حالی‌که معتقد به امامت حضرت رضا نبود نزد ایشان رفت. وی اظهار می‌دارد که در ذهنم چندین سؤال بود و می‌خواستم از ایشان بپرسم. روزی به منزل ایشان وارد شدم. امام رضا بدون اینکه سؤال‌هایم را مطرح کنم به تمامی ‌آنها پاسخ دادند و با من بسیار لطف و مهربانی کردند[footnoteRef:232]. [232:  . کشّی، رجال الکشّی، ص 450؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 48، ص 262.
] 

نمونه‌های مزبور نشان می‌دهد که سیره و رویة حضرت رضا این‌گونه بوده است که در برخورد با دیگران حسن‌خُلق داشتند و مهربانی پیشه می‌کردند. آن بزرگوار خُلقی مهرورز، بی‌کینه و ملایم داشتند. مهربانی ایشان در سراسر مدینه و طوس پیچیده بود و هر کسی می‌خواست خُلق ملایم و فردی باعطوفت را نشان دهد، به آن امام همام اشاره می‌کرد.
د) تبسّم
اول) جایگاه
ازجمله مصادیق کار خیر و نیکی به دیگران، طلاقت وجه و گشاده‌رویی است. فرض کنید صبح از منزل خارج شده‌اید و در کوچه یا خیابان یا محل کار، فرد یا افرادی را می‌بینید که لبخند بر لب ندارند، اخم کرده‌اند، پیشانی در هم کشیده‌اند و عصبانی به‌نظر می‌آیند. فرض دیگر اینکه صبح از منزل بیرون رفته‌اید و در خیابان یا اداره با افرادی برخورد می‌کنید که لبخند بر لب دارند، اخم نکرده‌اند، رخسارة آنها باز است و با شادی و نشاط با شما روبرو می‌شوند. سؤال این است کدام‌یک از این وضعیت به شما کمک می‌کند؟‌ و کدام‌یک از این دو دسته انسان‌ها «نیروی لازم» برای فعالیت روزانه به شما «‌می‌بخشند»؟ پرواضح است که فرض دوم، مصداق یاری‌رسانی و نشاط‌بخشی است. مولا علی فرمودند:
گشاده‌رویی اولین گام کار خیر و سخاوت است[footnoteRef:233]. [233:  . آمدی، غرر الحکم، ص 437.
] 

ابراهیم‌بن عباس که از یاران باوفای حضرت رضا است سخنی جالب دربارة آن بزرگوار می‌گوید: 
هرگز امام رضا را ندیدم که تبسّم نداشته باشند[footnoteRef:234]. [234:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184.
] 

تبسّم، مهم‌ترین مصداق گشاده‌رویی است. انسان می‌تواند با رخساره‌ای باز و چهره‌ای گشاده به دیگران پیام دوستی و محبّت دهد.

تبسّم، بی‌هزینه‌ترین رفتار مثبت اجتماعی است.

تبسّم بدون اینکه چیزی از دهنده‌اش کم کند، به گیرنده، شادی می‌بخشد و از این راه گیرنده‌اش را ثروتمند می‌سازد.
تبسّم، تنها لحظه‌ای ناپایدار است امّا گاه خاطره‌اش
 تا ابد پایدار.

یک لبخند بی‌هزینه، گران‌بهاترین هدیه‌ای است که می‌توان به دیگران بخشید. دربارة پیامبر از زبان عبدالله‌بن حارث نقل شده است:
ما رأیْتُ أحَدَاً أكْثَرَ تبسّماً مِنْ رسولِ اللّه؛ هیچ کسی را ندیدم که متبسّم‌تر از رسول خدا باشد[footnoteRef:235]. [235:   جزائری، کشف الاسرار فی شرح الاستبصار، ج 1، ص 155.
] 

دوم) پیامدها
لبخند می‌تواند آثار مثبتی از خود بر جای گذارد.
■ گلخندة شادی‌بخش
یکی از کارکردهای سودمند تبسّم، شاد کردن دیگران است. اگر شخصی عبوس باشد، بی‌تردید دیگران را متأثر ساخته و ناراحت می‌کند. در این‌صورت، رابطه‌ها ضعیف شده و سخنان در دل می‌ماند. اگر با مهربانی و تبسّم با دیگران روبرو شویم، بی‌شک همه از دیدنمان شاد می‌شوند و زمینه‌‌ای مناسب برای استمرار دیدارها فراهم می‌شود.
■ لبخند محبّت‌‌آمیز
تبسّم موجب ایجاد رابطة محبّت‌‌آمیز میان دوستان می‌شود، در حالی‌که ترش‌رویی و رخسار درهم باعث فاصله گرفتن دوستان از یکدیگر است. اگر فردی مشکلی دارد، لازم است رنج و ناراحتی خویش را در دل نگه داشته و بروز ندهد و در عوض، سعی کند دل دیگران را شاد نموده و شادابی را به اطرافیان منتقل کند. مولا علی فرمودند:
المُؤْمِنُ بِشْرُهُ فی وَجْهِهِ و حُزْنُهُ فی قَلْبِهِ؛ شادی مؤمن در رخسار اوست و اندوهش در دلش[footnoteRef:236]. [236:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 226.
] 


تبسّم منشأ بسیاری از محبّت‌ها و آرامش‌ها و 
زدایندة بسیاری از اندوه‌ها و کدورت‌هاست.

شگفت از کسانی‌که چنین هدیة بی‌هزینه‌ای در 
اختیار دارند امّا از دادن آن خِسّت می‌ورزند و از لبخند 
محبّت‌آمیز دریغ می‌کنند.

خنده‌رویی و بشاش بودن، به دیگران جرأت می‌‌‌بخشد. هراس و نگرانی را از دل‌ها برده و بار سنگین غم را از جان دوستان برمی‌دارد. به فرمودة امام باقر:
تبسّم الرَّجُلِ فی وَجْهِ أخیهِ حَسَنَةٌ؛ لبخند انسان به چهرة برادر دینی‌اش، «حسنه» است[footnoteRef:237]. [237:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 188؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 288؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 418.
] 

البته غم‌زدایی و چهره‌گشایی، هنر است. بهره‌مندی از چنین فضیلتی قلبی مهربان و عاطفه‌ای سرشار می‌طلبد. می‌توان با نگاهی یا کلامی یا رفتاری، دل انسانی غم‌دیده را مسرّت بخشید و از این راه خدا را از خود خشنود ساخت. پیشوای هشتم شیعیان فرمودند: 
هر مسلمانی که با مسلمانی دیدار کند و او را شاد سازد، خداوند وی را خوشحال و مسرور خواهد ساخت[footnoteRef:238]. [238:  . کلینی، الکافی، ج2، ص 192.
] 

ه‍‌) احترام گذاشتن
یکی از اصول اخلاقی در دین مبین اسلام، احترام به دیگران است. حرمت نگه داشتن، از ارزش‌های انسانی است. هرگاه فردی به دیگران احترام گذارد، درواقع به خودش احترام گذاشته است، زیرا با این رفتار به دیگران آموزش داده است که با وی این‌گونه رفتار کنند. 
احترام، سطح ادب را در جامعه افزایش داده و جامعه‌ای باادب و اجتماعی امن و آرام می‌سازد. گرامی داشتن، به گیرندة پیام، حرمت نهادن را القا می‌کند و در این‌صورت، روابط مستحکم شده و صمیمیّت و رفاقت افزایش می‌یابد.
اول) شاخص‌ها
گرامی داشتن و احترام گذاردن دارای شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی است.
شاخص نخست) تحقیر نکردن
یکی از آداب زشت رایج در میان برخی مسلمانان، تحقیر کردن دیگران است. اگر این خصیصه در خانواده‌ها ظهور و بروز پیدا کند، تأثیر منفی آن بر فرزندان گریز‌ناپذیر است. به‌طور معمول والدین اولین کسانی هستند که در تضعیف اعتماد به‌نفس فرزندان خود نقش‌آفرینی می‌کنند. این سخن درست است که پدر و مادر تأثیرگذارترین نقش‌ها را در شخصیت فرزندان ایفا می‌کنند. هر بار که کودک یا جوان به خانه قدم می‌گذارد اعتماد به‌نفس خویش را در معرض ‌آزمون قرار داده است. تحقیر شدن یا کوچک شمردن در محیط خانه یا جامعه به شکل‌‌های مختلفی بروز می‌کند.
صورت نخست) آزار کلامی
بخشی از تحقیرها که از سوی والدین، دوستان و بیگانه‌ها نسبت به فردی اعمال می‌شود از طریق بدزبانی و اذیت‌های کلامی صورت می‌گیرد. مثلاً اگر به شما به‌صورت دائم در محیط خانه گفته شود: آدم نادان، بی‌شعور، زبان‌نفهم، بی‌ریخت و تنبل، به‌راستی چه احساسی به شما دست می‌دهد؟‌ آیا اعتماد به‌نفس خود را از دست نمی‌دهید؟
در برخی موارد اتفاق می‌افتد که فرزندان و جوانان سخنان دیگران را آهسته آهسته باور می‌کنند. لذا رفتار آنها تغییر کرده همانند نادانان و انسان‌های شرور رفتار می‌کنند. جالب اینکه والدین، رفتار فرزندان خویش را تحمل نمی‌کنند در حالی‌که رفتار آنان دقیقاً بازتاب رفتار والدین است.
پیشوایان دینی با بیان زشتی‌های بدزبانی، سعی کرده‌اند انسان‌ها را از سخنان زشت و رکیک بازدارند. آثار شوم و زیان‌بار بدزبانی متفاوت است که به نمونه‌ای از آنها می‌توان اشاره کرد. 
امام رضا فرمودند:
اِنَّ مِن شَرِّ عِبادِ اللهِ مَن تُكرَهُ مُجالِسَتُهُ لِفُحشِهِ؛ یکی از بدترین بندگان خدا کسی است که به‌سبب بدزبانی و دشنام‌گویی‌اش، همنشینی با او ناخوشایند باشد[footnoteRef:239]. [239:  . کلینی، الکافی، ج 2 ص 325.
] 

امام علی فرمودند: 
اَجمِلُوا فی الخِطابِ تَسمَعُوا جَمیلَ الجَواب؛ با دیگران زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید[footnoteRef:240]. [240:  . آمدی، غررالحکم، ص 139.
] 

توجه به این مسئله که چرا بدزبانی، بد است؟ یا فلسفة زشت بودن آن چیست؟ می‌تواند جالب و مفید باشد. ‌ممکن است کسی بگوید بد بودن بدزبانی مستند به آثار شوم آن است. شاید بتوان گفت سبب زشتی بدزبانی این است که از این طریق دیگران تحقیر می‌شوند و می‌دانیم که تحقیر کردن دیگران ناپسند است، زیرا تحقیر دیگران، به معنای تحقیر مخلوق خداست و تحقیر مخلوق به‌منزلة تحقیر خالق است.
انسان مجاز نیست مخلوقی را که منسوب به خداست، کوچک شمارد. البته به‌دلیل اصل «نهی از منکر» و «تبرّا» فقط می‌توان رفتار جاهلانه و زشت دیگران را سرزنش کرد. چه زیباست نگاه دین که می‌گوید هنگام جنگ هم انسان حقّ ندارد به دشمن ناسزا بگوید. گروهی از مسلمانان در جنگ به شامیان دشنام می‌دادند. امام علی این‌گونه موضع گرفتند: 
أنّی أكرَهُ لَكُمْ أنْ تَكونُوا سَبَّابِینَ وَ لكِنَّكمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكرْتُمْ حَالَهُمْ كانَ أصْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَ أبْلَغَ فِی الْعُذْرِ؛ خوش ندارم ناسزاگو باشید، بلکه اگر اعمال و رفتار و موقعیت [باطل] آنها را خاطرنشان کنید، مؤثرتر و در بیان عذر و حجت، رساتر و قانع‌کننده‌تر است[footnoteRef:241]. [241:  . نهج البلاغه، خطبه 206.
] 

حکمت دیگری نیز در زمینة بدزبانی وجود دارد. بدزبانی یعنی استفادة بد از کلمه‌ها و واژگان. از سوی دیگر شمول قدرت خدا به ما می‌گوید کلمه‌ها مخلوق خداست. پس زشتی بدزبانی بدین دلیل است که از کلمه‌هایی که مخلوق خداست، سوء‌استفاده شده و این نارواست.
به‌عبارت دیگر، زشتی بدزبانی دو حکمت اساسی دارد: یکی آزار زبانی توهین «به» دیگران است و دیگری آزار کلامی توهین «با» کلمه‌هاست و می‌دانیم که دیگران و نیز کلمه‌ها هر دو مخلوق خدا هستند.

در مملکت خدا، توهین جایی ندارد، زیرا توهین به هر کس 
یا هر چیـز و نیز توهین با هر چیز، به معنای توهین به خداسـت. 
فرد موّحد و عارف در محضر او از کلمه‌ها، استفادة بد نمی‌کند.

صورت دوم) زورگویی
سریع‌ترین راه برای ضربه زدن به عزّت نفس افراد، زورگویی است. از آنجا که فرد زورگو تمام نیروهای خود را متوجه یک نفر می‌کند، شخص قربانی مبتلا به احساس‌های تلخ و حالت‌های شومی می‌شود، ازجمله اینکه خطایی را که هرگز انجام نداده است باور می‌کند و در درون خود احساس نفرت را پرورش می‌دهد.
فرد قربانی به‌دلیل بمباران زورگویی آهسته ‌آهسته خود را مقصر می‌داند و طبعاً در خود استحقاق چنین رفتاری را تصور می‌کند. لذا زور گفتن به دیگران موجب ایجاد باوری نادرست درون افراد شده و از این طریق ضربه‌ای مهلک به عزّت نفس آنها وارد می‌شود.
نمونه‌ای جالب در قرآن وجود دارد: می‌دانیم که دین نزد خدا بسیار عزیز و محبوب است. تمام پیامبران و کتاب‌های آسمانی برای عرضة دین به انسان گرد آمده‌اند و تشریک مساعی کرده‌اند. اما خداوند که صاحب دین است هرگز برای قبول دین از سوی انسان به زور متوسل نمی‌شود، در باب دین‌داری، زورگویی نمی‌کند و چنین حقّی را برای احدی قائل نشده است:
لاَ إِكرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ؛ در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به‌خوبی آشکار شده است[footnoteRef:242]. [242:  . بقره، 256.
] 

امام علی در بیانی گران‌سنگ در رابطه با عبادت اظهار داشتند که حتّی در این‌گونه موارد برای خود و نیز برای دیگران به زور متوسل نشوید: 
برای عبادت کردن، نفس خود را مهار کن، با آن ملایمت نما و به زور [به عبادت] وادارش مکن و در زمان فراغت و نشاطش به عبادت گیر[footnoteRef:243]. [243:  . نوری، مستدرک الوسائل، ج 1، ص 145؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 33، ص 508.
] 

صورت سوم) بی‌توجهی
کم‌توجهی یا بی‌توجهی به دیگران به گونه‌های مختلف شکل می‌گیرد. گاهی بی‌توجهی به‌صورت فیزیکی است مانند اینکه در خانه از فرزند مراقبت صورت نگیرد یا به او غذا ندهند. نوع دیگر در قالب بی‌اعتنایی کلامی ظاهر می‌شود مثل اینکه والدین به فرزندشان بگویند او را نمی‌خواهند یا دوست ندارند. شکل سوم بی‌اعتنایی در نگاه کردن ‌آشکار می‌شود نظیر اینکه پدر و مادر به فرزندشان کم نگاه کنند یا نگاه خود را هنگام صحبت کردن فرزند به‌جای دیگر مثل تلویزیون بدوزند، در این‌صورت والدین باید منتظر بازخوردهای مختلفی از سوی فرزندان باشند. آنچه قطعی است اینکه والدین با غفلت‌ورزی و بی‌توجهی، عزّت نفس فرزندان خود را لگدمال کرده و آن‌را تا ‌جایی‌که مهارش دشوار است، پیش می‌برند.
رسول خدا نسبت به امر تربیت فرزندان حساسیت ویژه‌ای داشتند. آن بزرگوار گاهی با کودکان بازی می‌کردند، با آنها باادب و احترام مواجه می‌شدند و زمانی آنان را در آغوش می‌کشیدند و به‌طور کلی آنها را از توجه خویش بهره‌مند می‌ساختند:
رسول اکرم نشسته بودند، حسن و حسین وارد شدند، حضرت به احترام آنها از جای برخاستند و به انتظار ایستادند، کودکان در راه رفتن ضعیف بودند، لحظاتی طول کشید نرسیدند. رسول اکرم به طرف کودکان پیش رفتند و از آ‌نان استقبال کردند، آغوششان را باز و هر دو را بر دوش خود سوار کردند، به راه افتادند و ‌فرمودند:‌ فرزندان عزیز، مرکب شما خوب مرکبی است و شماها چه سواران خوبی هستید[footnoteRef:244]. [244:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 10، ص 80.
] 

احترام گذاشتن پیامبر اکرم اختصاصی به فرزندان آن بزرگوار نداشت و رویة ایشان در ارتباط با اطفال چنین بود:
موقعی که رسول اکرم از سفری مراجعت می‌فرمودند و در گذر با کودکان مردم برخورد می‌کردند، به احترام آنها می‌ایستادند، سپس می‌فرمودند کودکان را می‌آوردند، از زمین برمی‌داشتند و به آن حضرت می‌دادند. رسول اکرم بعضی را در آغوش می‌گرفتند و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می‌کردند و به اصحاب خویش می‌فرمودند: «کودکان را بغل بگیرید و بر دوش خود بنشانید[footnoteRef:245]. [245:  . فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج 3، ص 366.
] 

صورت چهارم) نصیحت پیش‌روی دیگران
اگر کسی خطایی مرتکب شد می‌توان با روشی مناسب او را از آن خطا بازداشت. تذکرِ آثار شوم و ناپسند رفتار بد، می‌تواند روشی مناسب برای کمک به خطاکار باشد. نصیحت به معنای توضیح ابعاد رفتار بد و نیز توجه به آثار ناروا می‌تواند مفید باشد. نصیحت کردن دو گونه است: پنهانی و ‌آشکار. نصیحت و تذکر اگر در خفا انجام گیرد، با زبان ملایم باشد و همراه تخریب و سرزنش نباشد می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ امّا در صورتی‌که نصیحت در ملأ‌عام انجام گیرد، شخصیت خطاکار تضعیف شده چه‌بسا موجب موضع‌گیری تند وی شود و طبعاً اثر دلخواه فراهم نمی‌شود. امام علی فرمودند:
نَصحُكَ بَینَ المَلاءِ تَقرِیحٌ؛ نصیحت کردن در حضور مردم، کوبیدن شخصیت است[footnoteRef:246]. [246:  . آمدی، غرر الحکم، ص720.
] 

شاخص دوم) تمسخر و عیب‌جویی نکردن
ازجمله اموری که باعث سرزنش و تحقیر دیگران می‌شود استهزاء و عیب‌جویی از دیگران است. بسیاری از خودکم‌بینی‌ها و اختلال‌های عزّت نفس بر اثر تمسخر پدید می‌آید. مسخره کردن یا عیب‌جویی، تحقیر و توهین دیگران بوده از محدودة ایمان خارج است. خداوند برادری، رفاقت و صمیمیّت را میان اهل ایمان توصیه کرده است و از آنها خواسته میان خود رحمت و مودّت را توسعه دهند.
در آیه‌ای از سورة حجرات مسئلة تمسخر و عیب‌جویی مطرح و به‌شدت نهی شده است. خداوند از پیروان انبیاء می‌خواهد یکدیگر را مسخره نکنند، از عیب‌جویی یکدیگر دست بردارند،‌ همدیگر را با نام‌ها و لقب‌های زشت به استهزاء نگیرند، عنوان ناروا به یکدیگر نسبت ندهند و اگر کسی در سابقة زندگی خویش این‌گونه رفتارهای ناپسند را ثبت کرده است، سزاست به همراه توبه، حقوق دیگران را استیفا کند:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنان (دیگر) را [ریشخند کنند] شاید آنها از اینها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب‌های زشت مدهید چه ناپسند است نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند[footnoteRef:247]. [247:  . حجرات/11.
] 

در ارتباط با استهزاء و به مسخره گرفتن دیگران به چندین اصل تکان‌دهنده در قرآن برمی‌خوریم:
اصل اول: اگر کسی دیگری را تمسخر کند و او را به استهزاء بگیرد، درواقع خدا را استهزاء کرده است، زیرا خداوند تمامی تمسخرها را به خود گرفته، خودش به صحنه می‌آید و پاسخ تمسخرکنندگان را می‌دهد. به‌عنوان نمونه ماجرای منافقین شنیدنی است. یکی از ویژگی‌های اهل نفاق و نقاب این است که دیگران را به تمسخر می‌گیرند. خداوند مسخرة آنان را به خود ربط داده در پاسخ می‌گوید:‌ خداست که ‌آنان را به ریشخند می‌گیرد: 
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ* اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ ما فقط [آنان را] ریشخند می‌کنیم* خدا [است که] ریشخندشان می‌کند و آنان را در طغیانشان فرومی‌گذارد تا سرگردان شوند[footnoteRef:248]. [248:  . بقره، 15ـ14.
] 


مسخره کردن هر کس، به ریشخند گرفتن خداست 
و خداوند خودش به صحنه می‌آید.

اصل دوم: تمام انبیاء مسخره شده‌اند. ازجمله نکات قرآنی اینکه هرگاه پیامبری برای هدایت انسان‌ها فرستاده می‌شد، کسانی بودند که آنها را به استهزاء می‌گرفتند. خداوند ثمرة این رفتار ناشایست را تباهی می‌داند: 
يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ؛ دریغا بر این بندگان هیچ فرستاده‌ای بر آنان نیامد مگر ‌آنکه او را ریشخند می‌کردند[footnoteRef:249]. [249:  . یس/30.
] 

اصل سوم: قانونی بسیار تکان‌دهنده از کلام خدا آشکار می‌شود. هر کس دیگری را به چیزی استهزاء کند، آن امر به خودش بازمی‌گردد و مسخره‌کننده به آن چیز مبتلا می‌شود. مثلاً اگر فردی به دیگری گفت:‌ چه آدم زشتی یا چه صدای ناخوشایندی یا چه قد درازی یا دماغ بزرگی! خداوند این حقیقت را برملا کرده است که همین عیب به‌نحوی به خود او بازمی‌گردد، مثلاً بعد از سالیانی خداوند به او فرزندی می‌دهد که مبتلا به همان عیب خواهد شد. گفتنی است که آیات، این اصل را به‌گونه‌ای عمیق‌تر پیش رو گذاشته‌اند.

کسی‌که عیب دیگری بگوید نه‌تنها به همان عیب 
مبتلا می‌شود بلکه آن عیب او را «احاطه» می‌کند.

در آیات متعدد با تعبیر «حاق» به معنای احاطه کردن[footnoteRef:250] برمی‌خوریم. بیان‌های مکرر (هود/8، نحل/ 34، انبیا/ 41، زمر/ 48، غافر/ 83 و احقاف/26) در میان آیات نشان از اهمیّت فراوان اصل مزبور دارد: [250:  . راغب اصفهانی، المفردات، ج 1، ص 266؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 5، ص 153.
] 

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ؛ پس آن‌چه را ریشخند می‌کردند گریبان‌گیر ریشخندکنندگان ایشان گردید[footnoteRef:251]. [251:  . انعام/10.
] 

حضرت رضا در بیانی هماهنگ با آیات الهی به «اصل تعییر» یعنی هر عیبی از کسی بگیری به خودت باز می‌گردد، اشاره فرمود:
مَن عَیَّر مُؤمِناً بِشَیءٍ لَم یَمُت حتّی یَركَبَهُ؛ کسی که مؤمنی را به چیزی و گناهی سرزنش کند نمی‌میرد تا آن‌که آن کار زشت را به جای آورد[footnoteRef:252]. [252:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 356.
] 


هرکس عیب‌جویی دیگری کند یا او را ریشخند 
نماید، همان عیب به خودش بازمی‌گردد.

این قانون به صورت آشکار در آیة ذیل بیان شده است:
وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ؛ و نیرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگیرد[footnoteRef:253]. [253:  . فاطر/43.
] 

شاخص سوم) پرخاشگری نکردن
خشونت‌طلبی‌ و پرخاشگری از نشانه‌های ضعف ایمان است. کسی‌که احساس حقارت کند با استفاده از حس انتقام‌جویی درصدد مقابله با رقیب خویش برآمده و در این مسیر از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کند. این‌گونه افراد با خشونت‌طلبی درصددند ناکامی‌ها و شکست‌های خویش را پوشش دهند و آنها را از این راه نادرست جبران کنند.
انتقام‌جویی گونه‌های مختلفی دارد: انتقاد کوبنده و بی‌جا؛ تحقیر و سرزنش دیگران؛ زخم زبان، ایجاد لطمه‌های روحی و استفاده از کلمه‌های رکیک، فحاشی و درگیری فیزیکی، اوج پرخاشگری را نشان می‌دهد.
دین و پیشوایان دینی به‌گونه‌های مختلف درصدد مواجهه با خشونت‌طلبی و پرخاشگری برآمده‌اند و در این رابطه راهکارهایی را پیش رو گذاشته‌اند. خداوند، پاکان را دارای سه ویژگی معرفی می‌فرماید: ‌بخشش در راحتی و رنج، فرو خوردن خشم و گذشت از خطای دیگران. در این‌صورت آنان به مقام احسان نائل شده‌اند و خداوند محسنین را دوست دارد: 
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ آنهايى كه از مال خود در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند، خشم خود را فرونشانند و از (بدىِ) مردم درگذرند و خدا دوستدار نیكوكاران است[footnoteRef:254]. [254:  . عمران/134.
] 

امام رضا فرمودند:‌ 
هر کس سه چیز داشته باشد، خصال ایمان را به حد کمال به‌دست آورده است: کسی‌که بر ظلم صبر کند، کسی‌که برای خدا کظم‌غیظ کند و کسی‌که ببخشد و گذشت کند، از کسانی خواهد بود که خداوند متعال آنها را بدون حساب داخل بهشت می‌کند[footnoteRef:255]. [255:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 417.
] 

شاخص چهارم) گرامی داشتن بزرگان
احترام به بزرگان یکی از امور پسندیده است. جریر‌بن عبدالله نقل می‌کند هنگامی‌که پیامبر خدا مبعوث شدند، خدمت حضرت مشرف شدم تا با وی بیعت کنم، حضرت فرمودند: ای جریر! برای چه اینجا آمده‌ای؟ عرض کردم:‌ ای رسول خدا! آمده‌ام تا در محضر شما اسلام بیاورم. آنگاه حضرت عبایشان را برایم پهن کردند و رو به اصحاب فرمودند:
إذَا أتَاكُم كَرِیمُ قَوْمٍ فَاكْرِمُوهُ؛ هرگاه بزرگ قومی نزد شما آمد او را گرامی بدارید[footnoteRef:256]. [256:  . همان، ج 16، ص 239.
] 

در سیرة پیامبر اسلام آمده است که روزی عدی‌بن حاتم پیش از آنکه مسلمان شود، خدمت رسول خدا مشرف شد. حضرت عبایشان را از دوش برداشتند و برایش پهن کردند که بر خاک ننشیند و عدی نیز ادب به خرج داد و بر آن ننشست، اما همین احترام و تواضع رسول خدا موجب شد تا عدی مجذوب این دین شده، اسلام را بپذیرد[footnoteRef:257]. [257:  . دستغیب، قلب سلیم، ص 556.
] 

در آیین محمدی، احترام به عالمان نیز ارزش تلقی می‌شود. رسول خدا در بیانی زیبا گرامی داشتن آنان را، معادل گرامی داشتن خدا و رسولش دانسته‌اند[footnoteRef:258]. [258:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 238.
] 

حضرت رضا در حدیثی طولانی ویژگی‌های مؤمن را برمی‌شمارند. یکی از خصلت‌هایی که در این روایت آمده چنین است: 
وَ اللهِ لَحُرمَةُ المؤمِنِ أَعظَمُ حُرمَةً مِنْكَ؛ سوگند به خدا حرمت مؤمن بزر‌گ‌تر از حرمت کعبه است[footnoteRef:259]. [259:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 232.
] 

دوم) گونه‌ها
اسلام برای حفظ حرمت انسان‌ها آ‌داب و ضوابط ویژه‌ای معرفی کرده است به‌گونه‌ای که اگر حرمت‌ها حفظ نشود و به دیگران تعدّی صورت گیرد، تخطّی از قوانین اخلاقی و حتّی حقوقی تلقی می‌شود.
 احترام گذاردن گونه‌های مختلفی دارد:
گونه نخست) احترام به جان
جان انسان تا بدان حد محترم بوده که از زمان آغاز آفرینش مورد حمایت قرار گرفته است. بدین معنا که اگر کسی نطفة جاندار را سقط کند یا آن‌را به مخاطره اندازد، باید حکمی سخت را تحمل کند.
گونة دوم) احترام به مال
اهمیّت مال انسان از جان وی کمتر نیست. از‌این‌رو در کنار سفارش به حفظ خون آ‌دمیان، احترام به اموال آنان تذکّر داده شده است. احترام به مال دیگران شامل امانت‌داری، پرهیز از تصرف غیرمجاز، پرداخت دیون و عدم کم‌فروشی و احتکار بیان شده است. رسول گرامی اسلام در اجتماع بزرگ عید قربان فرمودند: 
همانا حرمت اموال و خون‌های شما بر یکدیگر مانند حرمت این روز، در این ماه و این سرزمین است تا پروردگارتان را ملاقات کنید و شما را از کردارتان پرس و جو کند[footnoteRef:260]. [260:  . کلینی، الکافی، ج 7، ص 273 و 275؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 21، ص 381؛ نوری،‌ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 87.
] 

گونة سوم) احترام به ناموس
در اسلام، احترام به ناموس دیگران مانند احترام به ناموس خویش تلقی شده است. به همین منظور قوانینی در ارتباط با پوشش و نگاه کردن وضع شده است تا حریم ناموس مردم رعایت شود و در این زمینه هتک‌حرمت صورت نگیرد. رسول خدا فرمودند: 
لَیسَ مِنَّا مَن خانَ مُسْلِماً فی أَهْلِهِ و مالِهِ؛ کسی‌که به اهل و مال مسلمانی خیانت کند، از ما نیست[footnoteRef:261]. [261:  . مفید، الاختصاص، ص 248؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 172؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 12.
] 

و) خیرخواهی
آموزه‌های اسلامی به ما می‌آموزد که خیرخواه دیگران باشیم. یکی از ویژگی‌های مؤمن این است که همواره خیرخواه مردم باشد. خیرخواهی یکی از ارزش‌های دینی است. این فضیلت انسانی معیار ویژه‌ای دارد. معیار این است:‌ آنچه برای خود می‌خواهی برای دیگران نیز بخواه. امام هشتم شیعیان به این اصل اشاره فرمودند:
إنّی اُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفسْیِ وَ أَكْرَهُ لَكَ ما أَكْرَهُ لها؛ برای تو آنچه را دوست دارم که برای خود نیز دوست دارم و برای تو اکراه دارم از آنچه برای خود اکراه دارم[footnoteRef:262]. [262:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، 68؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 65، ص 98.
] 

خیرخواهی دو گونه است: عملی و ذهنی. نوع اول بدین معناست که انسان در مقام عمل به دیگران نیکی کند و نسبت به آنها کمک و احسان روا دارد. خیرخواهی ذهنی بسی مهم‌تر است. یکی از گونه‌های خیرخواهی ذهنی آن‌ است که انسان در ذهن و قلبش بدخواه دیگران حتّی دشمنان خودش نباشد و برای همگان از خدا خیر بخواهد. خیرخواهی ذهنی شکل دیگری نیز دارد. توجه به نکته‌های مثبت و نقاط قوت زندگی و خوش‌بینی نسبت به دیگران از عوامل مؤثر در آرامش روحی و کاهش غم‌ است. در مقابل، بدبینی و بدگمانی سبب ایجاد واکنش‌های منفی نظیر وحشت، افسردگی و انزوا می‌شود، چرا که بدبینی، وحشت‌زاست:
مَنْ لَمْ یَحْسُنْ ظَنُّه إسْتَوْحَشَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ؛ کسی‌که بدگمان باشد، از همه کس وحشت دارد[footnoteRef:263]. [263:  . آمدی، غررالحکم، ص 178.
] 

در فرهنگ دینی، سوء‌ظن، نامطلوب بلکه حرام معرفی شده است. نگاه بد به دیگران عوارض شومی برای خود و دیگران در پی دارد و به‌عنوان یک بیماری اخلاقی محسوب می‌شود:
كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ؛ بدين گونه آن [استهزا] را در دل بزهكاران راه مى‏دهيم‏[footnoteRef:264]. [264:  . حجرات/12.
] 

بدبینی هرچند به‌طور موقت می‌‌تواند در تسکین حس انتقام‌جویی یا خودخواهی تأثیر داشته باشد و چه‌بسا آرامش موقت و کاذب هم ایجاد کند، امّا سرانجام چیزی جز نگرانی، انزوا، درگیری با خود، خودخوری و آسیب رساندن به دیگران نتیجه‌ای ندارد. نگاه خوش‌بینانه به تغییرها، رقابت‌ها و پیچیدگی‌های زندگی باعث می‌شود بسیاری از فشارهای عصر جدید، قابل تحمل شوند. با نگرش مثبت به اوضاع و احوال و پرهیز از پیش‌داوری‌های بی‌جا می‌توان به ‌آرامش دست یافت و زندگی را به راحتی استمرار بخشید. از‌این‌روست که رهبران دینی توصیه‌های متعدد کرده‌اند تا جایی‌که امکان‌پذیر است رفتار دیگران را به بهترین وجه حمل کنیم:
ضَعْ اَمْرَ أَخِیكَ عَلَی أَحْسَنِهِ؛ کار برادر خود را به بهترین وجه آن حمل کن[footnoteRef:265]. [265:  . کلینی، الکافی، ج2، ص 362؛ صدوق، الامالی، ص 304؛ حرّانی، تحف العقول، ص 368؛ مفید، الإختصاص، 221؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 187 و ج 72، ص 196 و 199 و ج 75 ص 33 و ص 251؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 9، ص 144.
] 

ز) وقت گذاشتن
بزرگان دین برای حل مشکلات مردم وقت می‌گذاشتند. آنان از این راه اهمیّت مردم را اثبات می‌کردند و نشان می‌دادند مردم، مهم‌ترین منبع اقتدار حاکمیت دینی هستند. 
وقت گذاشتن گونه‌های متعددی دارد: یکی از انواع وقت گذاشتن این است که به پرسش‌ها و سؤال‌های دیگران اهتمام ورزیده و آنها را با حوصله پاسخ داد. سلیمان جعفری اظهار می‌دارد که گاهی به خانة حضرت رضا می‌رفتیم و مشاهده می‌کردیم منزل ایشان پر از جمعیت است. هر کدام از مراجعه‌کنندگان سؤالی داشتند، پاسخ مناسبی دریافت می‌کردند و هیچ‌کس بدون جواب از آنجا خارج نمی‌شد[footnoteRef:266]. گونة دیگری از وقت گذاشتن، گوش دادن مؤثر است. [266:  . ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 334؛ بحارالانوار، ج 49، ص 57.
] 


هنر گوش دادن یکی از مهارت‌های مهمی است که
 انسان می‌تواند آن‌را بیاموزد.

افرادی که دارای ارتباط سازنده و مؤثرند از این قدرت بهره‌مندند. در معاشرت‌ها قدرت گوش دادن سازنده، موقعیتی شاخص برای انسان فراهم می‌آورد. قرآن با صراحت به یکی از فضائل مهم پیامبر اشاره می‌کند و آن هنر گوش دادن است:
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ و بعضى (از منافقان) دائم پيغمبر را مى‏آزارند و (چون حضرت عذر دروغ آنها را به حلم خود مى‏پذيرند) مى‏گويند: او شخص ساده و زودباورى است. بگو زودباورى او لطفى به نفع شماست كه به خدا ايمان آورده، به مؤمنان هم اطمينان دارند، براى مؤمنان (حقيقى) وجودش رحمت است و براى آنها كه رسول را آزار دهند عذابى دردناك مهياست[footnoteRef:267]. [267:  . توبه/61.
] 

پیامبر دارای حُسن‌سلوک بودند، از‌این‌رو، به سخنان دیگران هر چند مهم نبود و از روی اغراض شوم ابراز می‌شد، با دقت گوش می‌دادند و سپس با دقت به آنها جواب می‌دادند. در سیرة اخلاقی حضرت رسول آمده است:
مَنْ تَكَلَّمَ، أنْصِتُوا له حَتّی یَفْرَغَ؛ به سخن کسی‌که صحبت می‌کرد، گوش می‌دادند تا سخنش به پایان برسد[footnoteRef:268]. [268:  . طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 15؛ مجلسی،‌ بحارالانوار، ج 16، ص 153.
] 

همچنین در سیرة حضرت رضا نقل شده است:
وَ مَا رَأیتُ قَطَعَ عَلَی أَحَدٍ كَلامَهُ حَتَّی یَفْرَغَ منه؛ آن حضرت را هرگز ندیدم که سخن کسی را قطع کنند، مگر آنکه شخص از سخن خویش فارغ شود[footnoteRef:269]. [269:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 90.
] 

یکی از مواردی که هنر گوش دادن جایگاه و مزیتی مضاعف پیدا می‌کند در ارتباط با کودکان است. والدین باید بادقت به سخنان کودکان گوش دهند. هنگام سخن گفتن، مستقیم به چهرة آنها نگاه کنند تا نشان دهند که واقعاً دوستشان دارند.

به سخنان فرزندان خویش با دقت گوش دهیم هر چند
آنها دربارة اسباب‌بازی‌هایشان صحبت کنند.

نتیجه‌گیری
عنصر اصلی در روابط اجتماعی، ارتباطات میان‌فردی است. هر گاه شخصی با فرد دیگر مواجه شود، نخستین جرقه‌های رابطه شکل می‌گیرد. غواصی در بیکرانة متون دینی، ما را به سرچشمه‌های اسلام می‌برد. آموزه‌های الهی و آسمانی در ‌آیات و احادیث سرشار از پندها و سفارش‌ها در زمینة روابط میان‌فردی است. سخنان نورانی امام رضا در این زمینه یکتاست. 
در اسلام سیاست‌ها و تدابیری برای روابط اجتماعی سنجیده و اعلام شده است. الگوهای دینی از سخنان گهربار امامان معصوم به‌ویژه امام رئوف به‌دست می‌آید که عبارت‌اند از: سلام کردن در اولین رویارویی، دست دادن که نشانه‌ای از ادب است، معانقه، استفاده از مهارت‌های گفتاری و نیز رعایت الگوهای خوش‌خُلقی. نیکو سخن گفتن، بذله‌گویی و شوخ‌طبعی، رعایت زبان مخاطب، راستگویی، پاک‌زبانی،‌ ادب‌ورزی، به اندازه سخن گفتن، رفق و مدارا، آسان‌گیری، مهرورزی،‌ تبسّم بر لب داشتن، احترام گذاردن و خیرخواهی ازجمله جلوه‌های رفتاری حضرت رضا در روابط میان‌فردی است.




فصل دوم: آیین دوستی و همنشینی
انسان موجودی اجتماعی بوده و برای ادامة حیات نیازمند روابط جمعی است. قرآن‌کریم، روایت‌های اهل بیت و سیره امامان، الگوهای مناسبی را در این زمینه بیان داشته‌اند. در این میان فرموده‌ها و توصیه‌های حضرت رضا جایگاه ویژه‌ای دارد.
1) جایگاه و اهمیّت
اصل برادری و دوستی جایگاه مهمی در مناسبات اجتماعی دارد. انسان موجودی اجتماعی بوده و برای بقای خویش نیازمند روابط متقابل است. ارتباطات دوسویه یا چندسویه نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی آدمی دارد. نیل به زندگی دلخواه در سایة هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با دیگر افراد جامعه سامان می‌یابد. از سوی دیگر اخوت و دوستی باعث گسترش عدالت اجتماعی و امنیت جمعی می‌شود.
اخوت اسلامی به معنای فراخوان مسلمانان برای ایجاد جامعه‌ای دینی تحت لوای توحید است. مسلمانان می‌توانند با همدلی، یکرنگی و نیک‌رفتاری، روابط خویش را تحکیم بخشیده و همچون سدی استوار در برابر ستیزه‌جویی‌ها و سرسختی دشمنان قرار گیرند. تنها از طریق اخوت ایمانی است که می‌توان به وحدت حقیقی دست یافت.
آدمی دارای ارتباطات متعددی است. امّا قرآن، «اخوت ایمانی» را به رسمیت شناخته و درصدد تحکیم و توسعة آن برآمده است. از نظر خداوند، رابطه‌ای ماندگار و مستحکم است که بر پایة ایمان دینی استوار باشد: 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند[footnoteRef:270]. [270:  . حجرات/10.
] 

رسول اکرم پیش از هجرت و نیز بعد از آن، درصدد برقراری پیمان برادری میان مسلمانان برآمدند و با دستوری زیبا، به این امر جامة عمل پوشاندند. ایشان خطاب به مسلمانان فرمودند: 
تَآخُوا فِی اللهِ أخَوَیْن أَخْوَین؛ دو به دو در راه خدا برادر شوید[footnoteRef:271]. [271:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 38، ص 132 و 335.
] 

برادری ایمانی، صرف دوستی و رفاقت نیست؛ بلکه رابطه‌ای عمیق و معنوی است. این‌گونه ارتباط‌ می‌تواند کینه‌ها و کدورت‌ها را از بین برده، گلستانی دلنشین فراهم آورد و بدین‌سان دولت پایدار بنیان نهد. هنگامی‌که رابطة پدر و مادری به نور و رحمت تبدیل شود، فضای خانواده و نیز جامعه سرشار از عطر دل‌انگیز معنویت خواهد شد و پیوندهای نسبی و سببی جای خود را به پیوند رحمت می‌دهند. حضرت رضا فرمودند: 
المُؤمِنُ أخُ المُؤْمِنِ لِأَبِیِهِ و اُمِّهِ؛ أَبُوه النُّورُ و أُمُّهُ الرَّحْمَةُ؛ مؤمنان، از سوی پدر و مادر برادرند. پدرشان نور و مادرشان رحمت است[footnoteRef:272]. [272:  . برقی، المحاسن، ج 1، ص 131؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 64، ص 73.
] 

یکی از نیازهای انسان، احساس امنیت و آرامش است. دوست می‌تواند با ایجاد رابطة صمیمی و عاطفی این نیاز را تأمین کند. رابطة دوستی قادر است دل‌ها را مأنوس کرده و به یکدیگر گره زند. رفاقت، امنیت را گسترش داده و تنش‌ها و اضطراب‌ها را کاهش می‌دهد. امام صادق فرمودند:
برای هر چیزی وسیله‌ای است که بدان آسایش می‌یابد و مؤمن با برادر ایمانی‌اش آرامش می‌یابد[footnoteRef:273]. [273:  . مفید، الاختصاص، ص 30؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 71، ص 234.
] 

اسلام، آیین دوستی و برادری را به‌شدت ترویج می‌کند. دین خدا چیزی جز صمیمیّت و رفاقت را پیش نمی‌کشد. امام صادق طرف‌دار دوستان زیاد هستند و بر آن منافع زیر را برمی‌شمرند:
دوستان زیادی در دنیا برای خود انتخاب کن که دوستان زیاد در دنیا و آخرت سودمندند. امّا منفعت آنها در دنیا به آن جهت است که کارهایی وجود دارد که به‌دست آنها انجام می‌شود و سود آنها در آخرت بدان جهت است که اهل جهنم گفته‌اند: [افسوس که امروز] شفاعت‌کنندگانی برای ما وجود ندارد و نه دوست گرم و پرمحبّتی[footnoteRef:274]. [274:  . حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 17.
] 

دوست، همدم تنهایی‌ها و شریک غم‌ها و شادی‌هاست. تکیه‌گاه انسان در گرفتاری‌ها و سختی‌ها رفیق بی‌توقع است. او می‌تواند مشاوری خیرخواه و شریکی یاری‌رسان باشد. دوست‌یابی، هنر است و نگه داشتن آن هنری بالاتر. مولای متقیان فرمودند: 
ناتوان‌ترین مردم کسی است که از دوست‌یابی ناتوان باشد. ناتوان‌تر از او کسی است که دوستان یافته را از دست بدهد و قدرت حفظ آنها را نداشته باشد[footnoteRef:275]. [275:  . نهج البلاغه، حکمت 11.
] 

روزی شخصی با پیامبر گرامی اسلام قرار ملاقات داشت، امّا به‌موقع حاضر نشد و با تأخیر آمد، حضرت علّت را سؤال کردند. وی گفت: لباس کافی نداشتم. آن حضرت اشاره به همسایگان کردند و فرمودند ‌آیا در میان همسایه‌ها کسی نبود که به تو لباس امانت دهد. وی در پاسخ گفت:‌ نیافتم. سپس پیامبر فرمودند: 
مَا هذا لَكَ بِاَخٍ؛ چنین فردی برادر تو نیست[footnoteRef:276].  [276:  . صدوق، مصادفة الاخوان، ص 36؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 27.
] 

یکی از توصیه‌های لقمان حکیم خطاب به فرزندش چنین است: «هزار دوست، کم و یک دشمن، بسیار است»[footnoteRef:277]. دوستان زیاد می‌توانند ستون زندگی باشند و به انسان هنگام نیاز کمک رسانند؛ امّا یک دشمن می‌تواند با بهانه‌جویی و کینه‌ورزی، سم‌پاشی کند و رفاقت‌ها و صمیمیّت‌ها را از بین ببرد. امام رضا ضمن توصیه به پیمان‌های الهی فرمودند:  [277:  . صدوق، الامالی، 669؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 16.
] 

مَنْ اسْتَفَادَ أَخاً فِی اللهِ اسْتَفَادَ بَیْتاً فِی الجَنَّةِ؛ کسی‌که در مسیر اطاعت خداوند، برادری برای خود انتخاب کند، خانه‌ای در بهشت فراهم کرده است[footnoteRef:278]. [278:  . مفید، الامالی، ص 316؛ طوسی، الامالی، ص 84؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 276.
] 

امام هشتم شیعیان دربارة اهمیّت و جایگاه دوست‌گزینی و نقش دوست در آیندة انسان، در بیانی هشدار‌دهنده فرمودند: 
اَلمَرْءُ عَلی دِینِ خَلِیلِهِ فَلْیَنْظُر أَحَدُكُم مَن یُخالِلُ؛ انسان بر دین دوست خویش است. پس بنگرد که چه کسی را به‌عنوان دوست برمی‌گزیند[footnoteRef:279]. [279:  . صدوق، الأمالی، ص 516؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 23، ص 146.
] 

2) معیارها و مؤلفه‌ها
دوست‌یابی یک انتخاب و انتخاب، نیازمند معیار است. ملاک‌ها و معیارهای متعددی مطرح شده است که به‌کار بستن آنها می‌تواند آدمی را در نیل به زندگی دلخواه و آیین دوست‌یابی یاری دهد. 
یک) پاک‌زبانی
انسان‌ها شرایط مختلفی دارند. آنان گاهی عصبانی و زمانی خوشحالند. فردی می‌تواند دوست واقعی باشد که هنگام عصبانیت، سخن زشت بر زبان جاری نکند و در زمان خوشحالی، از شوخی‌های نابجا پرهیز کند. امام رضا فرمودند: 
کسی‌که سه بار بر تو خشم کرد امّا سخن زشتی بر زبان جاری نکرد، با او دوست شو[footnoteRef:280]. [280:  . صدوق، الامالی، ص 669؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 173؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 147.
] 

دو) نیکوکاری
شیوة انسان‌ها در انتخاب‌هایشان این است که آزمون و خطا می‌کنند. اگر چیزی در آزمون‌های مختلف مطابق میل بود انتخاب می‌شود وگرنه در حوزة گزیده‌های ما قرار نمی‌گیرد. این روش در باب دوست‌یابی هم صدق می‌کند. پیشوایان دینی پیشنهاد آزمایش داده‌اند. آنان توصیه کرده‌اند اگر در فردی خصلت نیکوکاری و گره‌گشایی دیدیم وی را به‌عنوان دوست برگزینیم. امام صادق فرمودند: 
دوستانتان را آزمایش کنید. اگر در آنها این ویژگی بود رابطه داشته باشید وگرنه از آنها دوری گزینید. آن خصلت این است: نیکوکاری و گره‌گشایی به هم‌نوعان در سختی و راحتی[footnoteRef:281]. [281:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 672؛ مجلسی، مراة العقول، ج 12، ص 580؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 148.
] 

سه) حق‌جویی
انسانی که طرف‌دار حقّ و گویندة حقّ باشد،‌ شایستة رفاقت است.

فرد حق‌گرا، حق‌مدار بوده و مسیری جز حقّ 
نمی‌شناسد، چه به نفع وی باشد چه به زیانش.

در صورتی‌که حقیقت علیه شخص باشد، از اظهارش عاجز نباشد و با جرأت و جسارت ‌آن‌را برملا کند، ایثار کرده است و شایستگی رفاقت را دارد. حضرت علی خطاب به کمیل فرمودند:
یا كُمَیلُ قُلِ الحَقَّ عَلَی كُلِّ حالٍ وَ وَادِّ المُتَّقینَ؛ ای کمیل در هر حال حقّ را بگو و با پرهیزکاران دوستی کن[footnoteRef:282]. [282:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 413؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 197.
] 

جعفری گوید:
 پدر بزرگوار حضرت رضا به من فرمودند: چرا تو را نزد عبدالرحمن‌بن یعقوب می‌بینیم؟ عرض کردم: او دایی من است. فرمودند: او دربارة خداوند مطالب بدی می‌گوید، خدا را به اجسام توصیف می‌کند، در حالی‌که خدا به چیزی از اجسام توصیف نشود، یا با او همنشین شو و ما را ترک کن، یا با ما همنشین شو و او را ترک کن! گفتم:‌ او هرچه گوید زیانی برایم ندارد. فرمودند: آیا نمی‌ترسی عذابی به او برسد و تو را هم بگیرد. مگر نمی‌دانی کسی از اصحاب موسی بود و پدرش از مریدان فرعون، پس آن وقت که لشکر فرعون در دریا به موسی و لشکریانش نزدیک شدند،  آن صحابی از لشکر موسی جدا شد و رفت پدر را که در لشکر فرعون بود نصیحت کند تا اینکه کنار دریا به هم رسیدند، چون فرعونیان غرق شدند آن دو هم غرق شدند. به حضرت موسی خبر دادند. فرمودند: او در رحمت خداست ولی عذاب چون ‌آید، آن کسی‌که نزدیک گهنکار بوده مستحق عذاب است، عذاب از او دفع نشود[footnoteRef:283]. [283:  . کلینی، الکافی، ج 3، ص 37.
] 

چهار) بندگی خدا
اگر کسی در مسیر طاعت خدا باشد و او را بندگی نماید، می‌تواند دوست خوبی به حساب آید. انسان می‌تواند به اینگونه افراد تکیه کند و با آن‌ها طرح رفاقت بریزد. حضرت رضا فرمود:
کسی که در مسیر اطاعت خداوند برادری برای خود انتخاب کند، خانه‌ای در بهشت برای خود فراهم کرده است[footnoteRef:284]. [284:  . صدوق، الامالی، 669؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 16.
] 

در منابع دینی در ارتباط با معیارهای دوست خوب مطالب متنوع و زیبایی بیان شده است. پایان‌بخش این قسمت حدیثی است از امام حسن مجتبی. روزی جناده با آن حضرت دیدار کرد. امام حسن در بستر بیماری بود و پس از آن‌که ایشان را مسموم نموده بودند، آن حضرت در آستانه ارتحال بود ایشان در ارتباط با مصاحبت و آیین دوست‌یابی به معیارهایی اشاره فرمود[footnoteRef:285]: [285:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 139؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 211.
] 

● هرگاه با او همنشین شدی، مایة آ‌راستگی تو باشد؛
● ‌آنگاه که خدمتش کنی، تو را نگهبان باشد؛
● هرگاه از او یاری خواستی، کمکت کند؛
● اگر سخنی گفتی، تو را تصدیق کند؛
● اگر (بر دشمن) حمله بردی، قدرت و صولت تو را بیفزاید؛
● اگر دستت را به فضل و نیکی دراز کردی، او هم دست پیش آورد؛
● اگر در تو (و زندگیت) رخنه‌ای پدید آمد، آن‌را برطرف سازد؛
● اگر از تو نیکی دید، آن‌را در شمار و حساب آورد؛
● اگر چیزی از او طلبیدی، عطا کند؛
● و اگر ساکت بودی (و چیزی نخواستی) او آغاز کند (و نیازت را برطرف سازد).
3) الگوهای رفتاری
پیشوایان دین، اهل دوستی و رفاقت بودند. آنها بر اساس دستور الهی مأموریت داشتند پیام‌های الهی را در رفتارهای خویش به انسان‌ها بنمایانند. شیوة زندگی ‌آنان سرشار از الگوهایی است که رفتار درست را به ما نشان می‌دهد. در ادامه آیین دوستی و دوست‌یابی در زندگی الگوهای دینی معرفی شده است.
یک) مهربانی با زیردستان
مهرورزی با همگان به‌ویژه دوستان و زیردستان، شیوة زندگی پیشوایان اسلام است. زندگی اجتماعی بدون محبّت و مُدارا امکان‌پذیر نیست. الگوهای دینی در دوستی، رفق و مُدار پیشه می‌کردند و به زیردستان و خدمتکاران به دیدة اغماض می‌نگریستند. آنان از خود رفتاری شایسته و عدالت‌گونه نشان می‌دادند. اگر از خادمان خطایی سر می‌زد از در چشم‌پوشی درمی‌‌آمدند. در کارهای سخت به یاری آنها می‌آمدند و در لباس و غذا با روشی انسانی برخورد می‌کردند. رسول گرامی اسلام فرمودند:
کسی‌که برادرش زیردست اوست، باید از آنچه می‌خورد، به او بخوراند و از آنچه می‌پوشد،‌ به او بپوشاند و زیادتر از توانایی و قدرتش به او تکلیف نکند[footnoteRef:286]. [286:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 140 و 141؛ نوری،‌ مستدرک الوسائل، ح 15، ص 458.
] 

یکی از بزرگ‌ترین افرادی که محبّت و کرامت را به اوج رساند و برای همیشه الگوی انسان‌ها در مهرورزی ماند، امام هشتم شیعیان هستند. از آن بزرگوار نمونه‌های مختلفی بیان شده است. 
نمونة نخست: حضرت رضا خادمانی داشتند. ایشان روزی کاری داشتند امّا دیدند که غلامان مشغول غذا خوردن هستند. امام صبر کردند و به خادمان فرمودند:
اگر برای من کاری ضروری پیش آمد و من بالای سر شما ایستادم، دست از غذا خوردن برندارید. نخست خوردن غذا را تمام کرده و سپس به کار من برسید[footnoteRef:287]. [287:  . کلینی، الکافی، ج 6، ص 298.
] 

نمونة دوم: شخصی به نام قاسم جعفری اظهار می‌دارد که روزی با ابوالحسن الرضا مشغول صرف غذا بودیم آن حضرت غلامان خویش را از هر قوم و نژادی که بودند با زبان خودشان برای همراهی در غذا خوردن صدا کردند. آنها آمدند و با امام غذا خوردند[footnoteRef:288]. [288:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 228.
] 

نمونة سوم: یسع‌بن حمزه می‌گوید: روزی در محضر امام رضا نشسته بودم و گروه بسیاری از مردم نیز نزد ایشان آمدند و پرسش‌هایی از حلال و حرام می‌کردند. در این هنگام، مردی گندم‌گون و بلندقامت از در وارد شد، سلام کرد و گفت: من مردی از دوستان شما و پدران شما هستم که از سفر حج بازمی‌گردم. پولم در راه گُم شده و چیزی ندارم که به شهر خودم بازگردم. اگر بتوانی مقداری به من بده تا به وطن خود برسم، پس از رسیدن، آن پول را از طرف شما صدقه خواهم داد. زیرا خود را مستحق صدقه نمی‌دانم و در شهر خود دارای مُکنت و ثروت هستم.
امام به او فرمودند: بنشین، خدایت رحمت کند. سپس رو به مردم کردند و به گفتگوی خود با آنان ادامه دادند تا وقتی که همگی رفتند و جز من، سلیمان جعفری، خیثمه و آن مرد کسی نماند. آنگاه حضرت از ما اجازه گرفتند، برخاستند و به اندرون خانه رفتند. پس از لحظه‌ای پشت درِ اتاق آمدند و دست خود را از بالای در بیرون ‌آوردند و فرمودند: أَیْنَ الخُراسانِی؛ مرد خراسانی کجاست؟ آن مرد برخاست و عرض کرد:‌ من اینجا هستم. فرمودند:‌ این 200 دینار را بگیر، برای مخارج سفر خود هزینه کن، صدقه هم نده و از اینجا برو که من تو را نبینم و تو مرا نبینی! 
وقتی آن مرد مسافر رفت، امام از اتاق بیرون آمدند. سلیمان جعفری عرض کرد: قربانت گردم! شما احسان و کرم نمودید، پس چرا روی خود را از این مرد پوشاندید؟ فرمودند: از ترس آنکه ذلّت و سرشکستگی سؤال را در چهرة او مشاهده کنم، مگر نشنیده‌ای که رسول خدا فرمودند: 
عمل کسی‌که کار نیک را پنهان دارد، با هفتاد حج برابر است و کسی‌که کار بدی را آشکار سازد، خوار و زبون شود و گناه پنهانی، مستحق آمرزش است[footnoteRef:289]. [289:  . کلینی، الکافی، ج 4، ص 24.
] 

نمونة چهارم: امام هشتم هرگز زیردستان را فراموش نمی‌کردند و بیچارگان را از یاد نمی‌بردند. یاسر، خادم آن حضرت روایت کرده است:‌
 آنگاه که مسافت میان ما تا شهر طوس، هفت منزل راه بود، ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرضا بیمار شدند. سرانجام به طوس درآمدیم. بیماری حضرت شدت یافت و چند روزی در ‌آن شهر ماندیم. مأمون نیز روزی دوبار به بهانة عیادت، نزد ایشان می‌آمد.
در واپسین روز حیات‌ـ که امام در آن روز دیده از جهان فروبستند‌ـ حضرت دچار ضعف شدیدی بودند. پس از اقامة نماز ظهر، امام به من فرمودند:‌ آیا مردم ناهار خورده‌اند؟ عرض کردم: با چنین حالی‌که شما دارید، چه کسی حاضر است غذا صرف کند؟
امام رضا از جای برخاستند و فرمودند: سفرة غذا را آماده سازید. همة خدمتکاران و اطرافیان را بدون استثناء کنار سفره نشاندند. نسبت به آنان اظهار تفقّد و محبّت ‌فرمودند و فرد فرد آنان را مشمول الطاف خود قرار ‌دادند. وقتی مردها از خوردن غذا دست کشیدند، دستور دادند برای زنان غذا بفرستند. آنگاه که آنان نیز غذا صرف کردند، ضعف مزاج امام آن‌چنان شدّت گرفت که بی‌هوش شدند و فریاد و شیون اهل خانه به آسمان رفت[footnoteRef:290]. [290:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 229.
] 

نمونة پنجم: یکی از ویژگی‌های برجستة امام رضا، مواسات و همدردی با محرومان بود. در طی زیارت آن حضرت، این خصیصة بزرگ اخلاقی چنین مطرح شده است:
اَلسّلام عَلَی غَوْثِ اللَّهْفانِ وَ مَنْ صَارَتْ بِهِ أَرضُ خُراسان؛ سلام و درود بر چاره‌ساز و فریادرس بیچارگان و سلام بر ‌آن کسی‌که سرزمین خراسان به برکت وجودش، خراسان شده است.
شخصی به نام غفاری می‌گوید: مردی از خاندان ابورافع‌ـ آزادشدة رسول خدا ـ از من طلبی داشت، پیوسته پولش را مطالبه می‌‌کرد و سخت مرا تحت فشار قرار داده بود. من که چنین دیدم، در یکی از روزهای ماه رمضان نماز صبح را در مسجد مدینه خواندم و به قصد زیارت حضرت رضا و کمک گرفتن از آن بزرگوار‌ـ که در «عریض» چند فرسخی مدینه سکونت داشتند‌ـ حرکت کردم. چون به نزدیک خانة آن حضرت رسیدم، ایشان را که بر مرکبی سوار بودند و پیراهن و عبایی بر تن داشتند، مشاهده کردم که بیرون می‌آیند.
وقتی چشمم به امام افتاد، شرم و حیا مرا گرفت و چیزی نگفتم. ایشان که به من رسیدند،‌ ایستادند و نگاهی به من کردند. سلام کردم و گفتم: فلانی، که یکی از دوستان شماست، طلبی از من دارد، به خدا سوگند مرا بر سرِ زبان‌ها انداخته و پیش مردم رسوایم کرده است.
با این سخنان، پیش خود اندیشیدم که امام به آن طلبکار دستور می‌دهند از مطالبة خودداری کند و به خدا سوگند نگفتم طلبم چقدر است. 
امام رضا به من دستور دادند بنشینم تا برگردند. من با حال روزه همچنان نشستم تا خورشید غروب کرد. نماز مغرب را خواندم و دیگر دلم گرفته بود. خواستم برگردم که دیدم آن حضرت آمدند و مردم دورشان را گرفته بودند. گروهی از بینوایان و تهیدستان هم سرِ راهشان نشسته بودند. امام نیز به آنان صدقه می‌دادند، احسان می‌کردند و همچنان می‌آمدند تا وارد خانه شدند. طولی نکشید که بیرون آمدند و مرا به داخل منزل فراخواندند.
داخل خانه رفتم، نزد آن حضرت نشستم و مقداری دربارة ابن‌مسیّب، فرماندار مدینه برای آن حضرت سخن گفتم. وقتی سخنانم تمام شد ایشان فرمودند: گمان دارم که افطار نکرده‌‌ای. عرض کردم: همین‌طور است.
امام ظرف غذایی طلبیدند، پیش من گذاشتند و من با خدمتکاران غذا خوردم. چون فارغ شدم، فرمودند:‌ این تشک‌ را بلند کن و هر چه در زیر آن است، بردار. تشک را بلند کردم و دینارهایی در زیر آن دیدم، برداشتم و در جیبم نهادم. سپس امام چهار تن از خدمتکاران را مأمور کردند تا همراه من بیایند و مرا به خانه‌ام برسانند.
عرض کردم: قربانت گردم، شب‌گردان امیر مدینه اطراف شهر می‌گردند، دوست ندارم مرا همراه افراد شما ببینند. ایشان به خدمتکاران دستور دادند همراه من بیایند و هر جا که گفتم، بازگردند. آنها همین کار را کردند. وقتی نزدیک شهر رسیدم، به آ‌نها گفتم بازگردید. آنگاه به خانه آمدم، چراغ را خواستم و دینارها را شمردم. دیدم 48 دینار است و طلبی که ‌آن مرد از من داشت، 28 دینار بود. در این حال، در میان پول‌ها دیناری را دیدم که برق می‌زد و می‌درخشید. از آن خوشم آمد، برداشتم و نزدیک چراغ بردم، دیدم به خط خوانا روی آن نقش شده است: 
حَقُّ الرَّجُلِ عَلَیْكَ ثَمانِیَةَ و عِشْرُونَ دیناراً وَ ما بَقِیَ فَهُوَ لَكَ؛ طلب این مرد از تو 28 دینار است و بقیة مال خودت. به خدا سوگند من به آن حضرت مقدار طلب آن مرد را نگفته بودم[footnoteRef:291]. [291:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 49 و 97؛ کلینی، الکافی، ج 1، ص 487 و 488.
] 

دو) همسان دیدن
انسان‌ها از یک مبدأ آفریده شده‌اند و به‌سوی مقصدی واحد سیر می‌کنند. تمام آدمیان از پدر و مادری واحد آفریده شده‌اند. همگان بر زمین راه می‌روند و از هوا استفاده می‌کنند. مساوات و برابری در میان مخلوقات رعایت شده است. هر چند انسان‌ها به امتیازهای نژادی، طبقاتی، ملی و زبانی تمسک می‌جویند، امّا خداوند ملاک برتری انسان‌ها را عوامل طبیعی نمی‌داند و تنها به یک معیار بسنده کرده است،‌ تقوا:
لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ؛ [كه‏] به او ايمان نمى‏آورند، و راه [و رسم‏] پيشينيان پيوسته چنين بوده است[footnoteRef:292]. [292:  . حجرات/13.
] 

سیرة عملی پیامبر اسلام و دیگر مقتدیان دین سرشار از نمونه‌هایی است که نشان از رعایت عدالت و مساوات دارد. آنان به همگان با نگاهی واحد می‌نگریستند و تفاوت‌های طبیعی را معیار قرار نمی‌دادند. مناسب است در ادامه نمونه‌هایی بیان شود.
نمونة نخست: در صدر اسلام، یکی از زنان اشراف به جرم دزدی محکوم شد و پیامبر اکرم دستور دادند دستش را قطع کنند. عده‌ای خدمت حضرت آمدند و تلاش کردند حکم خدا را تعطیل کنند. اما پیامبر خدا بر یکسان بودن همه در برابر قانون تأکید کرده و فرمودند: 
آنان که پیش از شما بودند،‌ تنها به‌سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند، زیرا حدود الهی را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند[footnoteRef:293].  [293:  . ابن‌عبدالبر، الاستیعاب، ج 4، ص1891.
] 

همچنین زنی از قبیلة بنی‌مخزوم به جرم سرقت محکوم شد. اُسامه‌بن زید تلاش کرد با شفاعت خود، حکم خدا را تعطیل و نظام مساوات را مختل کند. پیامبر اکرم به‌شدت او را از این کار پرهیز دادند و فرمودند:
امت‌های پیش از شما به این علّت هلاک شدند که قانون را دربارة فرودست اجرا می‌کردند و بزرگ را رها می‌ساختند. به آن‌کس که جان محمد در دست اوست، سوگند که اگر دخترم فاطمه چنین کرده بود، دستش را قطع می‌کردم[footnoteRef:294]. [294:  . ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج 4، ص52.
] 

نمونة دوم: روزی امیرمؤمنان به عمار، یاسر، عبدالله‌بن ابی‌رافع و ابوهیثم تیهان مأموریت دادند مالی را که در بیت‌المال بود، تقسیم کنند و به آنان فرمودند:‌ عادلانه تقسیم کنید و کسی را بر کسی برتری ندهید.
آنها مسلمانان را شمردند و مقدار مال را نیز حساب کردند، معلوم شد به هر کس سه دینار می‌رسد. مسلمانان و نیز طلحه و زبیر با پسرانشان برای گرفتن سهم خویش از بیت‌المال آمدند و به هر یک سه دینار دادند. 
طلحه و زبیر اعتراض کردند و گفتند:‌ آیا این نحوة تقسیم بیت‌المال نظر خودتان است یا دستور رفیقتان؟
آنها پاسخ دادند: امیرمؤمنان چنین دستور داده‌اند. پس نزد علی رفتند، بر این شیوه اعتراض کردند و نحوة تقسیم بیت‌المال را در دورة گذشته یادآور شدند.
حضرت پرسیدند: فَماكانَ یُعْطیكُما رَسُولُ الله؛ِ رسول خدا در تقسیم بیت‌‌المال با شما چگونه رفتار می‌کردند؟ آنها سکوت کردند. حضرت فرمودند: أَلَیْسَ كانَ النَّبِیُّ یُقَسِّمُ بَیْنَ النّاس بِالسَّوِیَّةِ؛ آیا پیامبر بیت‌المال را میان مسلمانان به مساوات تقسیم نمی‌کردند؟
 گفتند: آری!
حضرت فرمودند: آیا نزد شما سنّت پیامبر سزاوارتر است که پیروی شود یا سنّت دیگران؟
گفتند:‌ سنّت رسول خدا، ولی ما دارای سابقه هستیم. در راه اسلام سختی‌ها کشیده‌ایم و از نزدیکان پیامبر هستیم!
حضرت پرسیدند: سابقة شما در اسلام بیشتر است یا من؟ 
گفتند:‌ سابقة شما.
ایشان فرمودند: شما به پیامبر نزدیک‌تر هستید یا من؟ 
گفتند: شما.
امیرمؤمنان پرسیدند: خدمت‌ها و سختی‌هایی که شما برای اسلام متحمل شده‌اید، بیشتر است یا من؟ 
گفتند: شما.
امام علی فرمودند: 
به خدا سوگند من و این کارگری که برای من کار می‌کند سهم‌مان از بیت‌المال یکسان است! [footnoteRef:295] [295:  . ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 2، ص 110؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 90.
] 

نمونة سوم: چون امیرمؤمنان علی امامت و رهبری جامعة اسلامی را به عهده گرفتند، به منبر رفتند و پس از حمد و سپاس الهی فرمودند:
به خدا سوگند تا وقتی یک شاخة درخت در زمین‌های یثرب از برای من باقی است، درهمی از اموال بیت‌المال شما را برای خود برنمی‌دارم. باید این سخن را باور کنید. آیا می‌پندارید که من خود را از تجاوز به بیت‌المال بازمی‌دارم و به شما می‌بخشم؟
در این لحظه، عقیل، برادر امام از جا برخاست و گفت:‌ تو مرا با سیاهان مدینه در استفاده از بیت‌المال مساوی قرار می‌دهی؟
علی فرمودند:‌ بنشین، آیا در اینجا کس دیگری نبود که سخن بگوید. تو جز داشتن سابقه در اسلام و تقوا، هیچ امتیاز و برتری بر سیاهان نداری! [footnoteRef:296] [296:  . کلینی، الکافی، ج 8، ص 182؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 26، ص 72.
] 

آری، امیرمؤمنان در اجرای عدالت و مساوات اجتماعی، بسیار قاطع و سخت‌گیر بودند. تبعیض و رفیق‌بازی و دهان‌ها را با لقمه‌های بزرگ بستن و دوختن، همواره از ابزار لازم سیاست به‌شمار می‌آید، اما هدف و ایدة حکومتی علی، مبارزه با این سیاست‌بازی‌ها بود.
روزی دوستان خیر‌اندیش پیش حضرت آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند به‌خاطر مصلحت مهم‌تر، در سیاست خود تجدیدنظر کنند. گفتند که خودت را از دردسر این هوچی‌ها آسوده کن، اینان افراد پرنفوذی هستند، بعضی از اینها از شخصیت‌های صدر اسلام‌اند، تو اکنون در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد. چه مانعی دارد که به‌خاطر مصلحت، در حال حاضر موضوع مساوات و برابری را کنار بگذاری؟!
علی در پاسخ آنان فرمودند: 
شما از من می‌خواهید پیروزی را به قیمت تبعیض و ستم‌گری به‌دست آورم؟‌ از من می‌خواهید عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ خیر، سوگند به ذات پروردگار که تا دنیا باقی است، چنین کاری نخواهم کرد. من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگر این اموال که در اختیار من است، برای خودم بود و می‌خواستم آنها را میان مردم تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی‌داشتم، چه رسد که مال، مالِ‌ خداست و من امانت‌دار خدایم![footnoteRef:297] [297:  . همان.
] 

نمونة چهارم: امیرمؤمنان زمان محاکمه یا اجرای عدالت بین خود و تودة مردم فرقی نمی‌گذاشتند، بلکه برای آرامش خویش، در صورت لزوم در محاکمه شرکت می‌کردند.
در زمان خلافت علی در کوفه، زره آن حضرت گُم شد و مدتی بعد، آن‌را نزد مرد مسیحی یافتند. او را پیش یکی از قضات به نامِ شُرَیح بردند تا موضوع را در آنجا حل کنند.
هنگامی‌که هر دو در برابر قاضی قرار گرفتند علی گفتند: ‌این زره من است، نه آن‌را فروخته‌ام و نه به کسی بخشیده‌ام.
قاضی از مرد مسیحی پرسید: تو در این‌باره چه می‌گویی؟
گفت:‌ این زره از آنِ من است و البته من امیرمؤمنان را دروغ‌گو نمی‌دانم.
قاضی به‌سوی علی برگشت و پرسید: شما گواه و دلیلی دارید که این زره مالِ شماست؟‌ امام خندیدند و گفتند:‌ شریح راست می‌گوید من گواهی ندارم. شریح نیز، حکم داد که زره، مالِ مرد مسیحی است!
مسیحی زره را گرفت و به راه افتاد و امیرالمؤمنین به او می‌نگریستند. اما مرد مسیحی چند قدمی پیش نرفته بود که برگشت و گفت:‌ من شهادت می‌دهم که این‌گونه داوری‌ها از داوری‌های پیامبران است. پیشوای مسلمانان مرا نزد قاضی می‌آورد و قاضی بر ضد او حکم می‌کند. سپس افزود:‌ به خدا زره از آنِ توست و من در ادعای خود دروغ‌گو بودم!
و پس از مدت‌ها، مردم دیدند که این مرد از باوفاترین و بهترین سربازان و یاران علی گشته و در ماجرای نهروان، بر ضدّ خوارج در کنار امام ایستاده است[footnoteRef:298]. [298:  . ثقفی، الغارات، ج 1، ص 74 و 75؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 34، ص 316؛ نوری، ‌مستدرک الوسائل، ج 17، ص 359.
] 

آری لازمة عدالت، مساوات در برابر قانون است همة مردم از نظر حقوق انسانی و طبیعی یکسان شمرده شوند و میان رهبر مسلمانان و فردی عادی تفاوتی گذاشته نشود.
نمونة پنجم: امام رضا می‌‌‌فرماید که روزی به صورت اتفاقی حضرت سجاد با شخصی برخورد کرد و او آزار دید. سپس آن حضرت وی را به خانه برد و به او فرمود به من بزن ‌آن فرد از این کار ابا کرد. آن حضرت پنجاه دینار به وی بخشید[footnoteRef:299]. [299:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 46، ص 92.
] 

نمونة ششم: ابراهیم بن عباس آورده است که رویه حضرت رضا این بود که هرگاه سفره می‌انداخت، تمام اهل خانه را صدا می‌کرد. آن حضرت هم به مشاوران برای صرف غذا امر می‌فرمود و هم به نگهبانان و خادمان[footnoteRef:300]. [300:  . ابن‌شهر آشوب، مناقب، ج 4، ص 361.
] 

نمونه هفتم: اباصلت که از یاران امام رضا است اظهار می‌دارد که در سفر خراسان با آن بزرگوار همراه بود. آن بزرگوار هرگاه زمان صرف غذا می‌شد تمام خدمتکاران سودانی و غیرسودانی را فرامی‌خواندند تا با آنها غذا بخورند. سپس می‌فرمودند:
مَه، إِنَّ الرَّبَّ تَبارَكَ وَ تَعالَی وَاحِدَةٌ، و الأُمُّ واحدَةٌ، و الأَبُ وَاحِدٌ وَ الجَزاءُ بِالاَعمالِ؛ برحذر باشید! خداوند تبارک و تعالی واحد است. مادر و پدر تمامی انسان‌ها یکی است. فقط انسان‌ها به‌واسطة اعمالشان جزاء می‌بینند[footnoteRef:301]. [301:  . کلینی، الکافی، ج 8، ص 230؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 4 ص 473؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 101.
] 

نمونه هشتم: امام رضا هرگاه می‌خواستند موعظه کنند تمام افراد اعم از کوچک و بزرگ، سیاست‌مدار و دربان و زن و مرد را جمع می‌کردند، با آنها سخن می‌گفتند و با تک تک‌ آنان با عطوفت و انس برخورد می‌کردند[footnoteRef:302]. [302:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 159.
] 

سه) عذرپذیری
گاهی در زندگی اجتماعی پدیده‌ای رخ می‌دهد، کسی نسبت به دیگری جفا می‌کند و بعد پشیمان شده از او عذر می‌خواهد. انسانیّت اقتضا می‌کند که عذر وی پذیرفته شود. اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، عذرپذیری را صفت پسندیده‌ای می‌داند.
شاید مهم‌ترین مانع برای قبول عذر دیگران، کینه‌ها باشد. امّا می‌دانیم که کینه داشتن روا نیست و شایسته نیست که مؤمن در قلب خویش کینه‌ای را حفظ کند، زیرا قلب آدمی جایگاه الهی است و شایسته نیست انسان حریم الهی را آلوده سازد. صادق آل‌محمد می‌فرمایند:
القَلْبُ حَرَمُ اللهِ فَلا تُسْكِنْ حَرَمَ اللهِ غَیْرَ اللهِ؛ قلب، جایگاه خداوند است، پس در حرم الهی غیر خدا را جای مده[footnoteRef:303]. [303:  . شعیری، جامع الاخبار، ص 185؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 67،‌ص 25.
] 

اگر انسان عذرپذیر نباشد، نشانة آن است که اهل عفو نیست. این در حالی است که گذشت و مُدارا از والاترین ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. ایجاد جامعة آرمانی در گرو آن است که سلیقه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته و انسان‌ها توان تحمّل یکدیگر را داشته باشند. از مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاقی جامعة دینی، رهایی از کینه‌ها و دشمنی‌هاست و این امر جز با گذشت، امکان‌پذیر نیست. با عفو و بخشش می‌توان کینه‌ها را به محبّت‌ها تبدیل کرد. قرآن‌کریم به تصویر سیمای پارسایان می‌پردازد و در این رابطه ویژگی‌هایی را برای آنان برمی‌شمارد. از مهم‌ترین خصایص اهل تقوا این است که از خطای مردم می‌گذرند و عذر آنان را می‌پذیرند. در این‌صورت سینه‌ها از کینه‌ها پاک شده و قلب احسان‌گر شکل می‌گیرد.

آنگاه که انسان به مقام احسان دست یافت، محبوب 
خدا شده و خداوند عشق خویش را نثار وی می‌کند.

قرآن کریم فرمود:
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ آنهايى كه از مال خود در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند و خشم خود فرونشانند و از (بدىِ) مردم درگذرند، و خدا دوستدار نكوكاران است[footnoteRef:304]. [304:  . آل عمران/134.
] 

رسول خدا در ارتباط با قبول عذر دیگران چه زیبا فرمودند:
اگر برادر کسی برای عذرخواهی پیش وی آید، باید عذرش را چه درست باشد و چه نادرست، بپذیرد وگرنه با من بر حوض وارد نشود[footnoteRef:305]. [305:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 566.
] 

شخصی به نام صفوان اظهار می‌دارد که خدمت حضرت رضا شرفیاب شده و به ایشان عذر خویش را عرض کردم. از ‌آن بزرگوار خواستم عذر مرا پذیرا شده برای من استغفار کنند. امام در پاسخ فرمودند:
قبول کردم. نزد من بیا[footnoteRef:306]. [306:  . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 203؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 1، ص 323؛ حویزی، نور الثقلین، ج 1، ص 404.
] 

سپس امام دربارة پدرش سؤال کردند و آنگاه که مطلع شدند پدرش از دنیا رفته است برای او استغفار کردند. حضرت ثامن‌الحجج رویة پیامبر و اجداد خویش را مُدارا و گذشت دانستند و به این آیه اشاره فرمودند:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ به مرحمت خدا بود كه با خلق مهربان گشتى و اگر تندخو و سخت‏دل بودى مردم از گِرد تو متفرّق مى‏شدند، پس از (بدىِ) آنان درگذر و براى آنها طلب آمرزش كن و (براى دلجويى) در كارِ (جنگ) با آنها مشورت نما، ليكن آنچه تصميم گرفتى با توكل به خدا انجام ده كه خدا اعتمادكنندگان را دوست دارد[footnoteRef:307]. [307:  . آل عمران/159.
] 

چهار) شرکت در تشییع جنازه
شیوة امامان شیعه در مهرورزی نسبت به دوستان و یاران به‌گونه‌ای بود که در مراسم تشییع جنازة آنان مشارکت جدّی و مؤثر داشتند. یکی از یاران حضرت رضا به نام موسی‌بن سیار می‌گوید:‌ 
در منطقة طوس بودیم که روزی شخصی ندا به تشییع جنازه داد. آنگاه که به جنازه رسیدم دیدم سیّد و سرور من حضرت رضا با اسب خویش آمدند. سپس آن حضرت جلو جنازه رفتند و آن‌را بلند کردند. سپس چنان برای آن میّت به خدا پناه بردند همان‌گونه که فرزند به مادرش. جنازه به سمت قبر تشییع شد. در این لحظه مشاهده کردم مولایم از بین مردم عبور کردند، بالای سر میّت حاضر شدند، دست خویش را روی سینة وی نهادند، برای او دعا کردند و از خدا خواستند او را وارد بهشت کند[footnoteRef:308]. [308:  . ابن‌شهر آشوب، مناقب، ج 4، ص 341؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 98؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 164.
] 

پنج) هدیه دادن
الف) جایگاه
یکی از اموری که پیوندهای اجتماعی را مستحکم می‌کند، هدیه دادن است. هدیه دادن جلوه‌ای از بخشندگی است که در این‌صورت آدمی به خداوند رحمان (بخشنده) مرتبط و متصل می‌شود. هر کس بتواند چیزی را به دیگری هدیه کند، نشانی از خدا در اوست.

هدیه‌ها، کدورت‌ها را زائل می‌کند و تحفه‌ها، 
صداقت را آشکار می‌سازد.

اگر انسان هنگام سفر بتواند برای خانواده،‌ دوستان و ‌آشنایان هدیه‌ای تهیه کند، به سنّت حسنه‌ای عمل کرده، با این رفتار دلی را شاد و قلبی را به‌دست آورده است. در حدیث نبوی آمده است:
إذَا قَدِمَ أحَدُكُمُ مِنْ سَفَرٍ فَلْیَقْدِم مَعَهُ بِهَدِیّةٍ وَلَو یُلْقیِ فی مِخْلاتِهِ بِهِ حَجَراً؛ هر کس از سفری می‌آید، خوب است هدیه‌ای همراه خود بیاورد، اگرچه سنگی در کیسة خود بیندازد[footnoteRef:309]. [309:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 198.
] 

امام رضا از جدشان رسول خدا نقل می‌کنند که فرمودند:
نِعْمَ الشَیْءُ الهَدیّةُ وَ هِی مِفْتاحُ الحَوائِجِ؛ بهترین چیز هدیه بوده در حالی‌که هدیه کلید حاجت‌هاست[footnoteRef:310]. [310:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 74؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 45؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 206.
] 

یکی از یاران هشتمین پیشوای شیعیان شخصی است به نام ابوالحسن علی‌بن علی. وی اظهار می‌دارد که با عبدالرحمن‌بن مهدی که عَلیل بود خدمت حضرت رضا رسیدیم و با ایشان گفتگو کردیم. چند روز بعد عبدالرحمن از دنیا رفت و امام بر جنازة وی حاضر شدند و برای او نماز گزاردند. روزی با دِعْبل به حضور امام رفتیم و به ایشان اظهار داشتیم که قصد مسافرت کرده‌ایم. امام به ما سه هدیه دادند. لباسی از جنس خز (پشم و ابریشم) به رنگ سبز، انگشتر عقیق و چندین درهم رضوی. هدیه‌های ایشان را حفظ کردیم. با آن لباس هزار شب و هر شب هزار رکعت نماز می‌گزاردیم و هر شب یک‌بار کامل قرآن را ختم می‌کردیم[footnoteRef:311]. [311:  . نجاشی، رجال، ص 276؛ طوسی، الامالی، ص 359؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 4، ص 363.
] 

ب) آداب
هدیه دادن در شریعت محمدی آدابی زیبا دارد. در صورتی‌که آداب هدیه دادن رعایت شود، این «کار خوب» به «کار زیبا» تبدیل خواهد شد. آداب هدیه دادن عبارت‌اند از:
اول) هدیه هنگام نیاز
اگر چیزی هنگام نیاز به‌دست انسان برسد به‌گونه‌ای که یکی از کمبودهای او را تأمین کند، بهترین هدیه است. رسول گرامی اسلام فرمودند:
نِعْمَ الشَّیءُ الهَدِیَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ؛ بهترین چیز هدیه‌ای است که هنگام نیاز به انسان برسد[footnoteRef:312]. [312:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 20، ص 307 و ج 74، ص 166.
] 

دوم) هدیه به کسانی‌که هدیه نمی‌دهند
اگر کسی به این سنّت انسانی و الهی عمل نمی‌کند می‌توان به او آموزش داد. هدیه دادن به کسی‌که هدیه نمی‌دهد، بهترین روش امر به معروف است و از این راه می‌توان کار نیکی به نام هدیه دادن به وی تعلیم داد. از پیامبر اکرم روایت شده است:
وَ اهْدِ لِمَنْ لایَهْدِی لَكَ؛ به کسی‌که به تو هدیه نمی‌دهد، هدیه بده[footnoteRef:313]. [313:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 564.
] 

سوم) رد نکردن هدیه
اگر کسی به شما هدیه داد، لطفاً آن‌را رد نکنید، زیرا رد هدیه به معنای رد محبّت بوده و این امر از انسانیّت به دور است. پیامبر اسلام فرمودند:
ولَو اُهْدِیَ اِلیَّ كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ؛ اگر شانة گوسفندی را به من هدیه دهند می‌پذیرم[footnoteRef:314]. [314:  .کلینی، الکافی، ج 5، ص 141؛ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 299؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 54.
] 

چهارم) تلافی هدیه
اگر به شما هدیه دادند، لطفاً آن‌را تلافی کرده و مقابله‌به‌مثل کنید.

تلافی هدیه می‌تواند با یک لبخند باشد.

حضرت رسول فرمودند:
لایُرَدُّ الرَّجُلُ هَدِیَّهَ أَخِیْهِ فَاِنْ وَجَدَ فَلْیُكافِئهُ؛ هیچ‌کس نباید هدیة برادرش را رد کند و اگر توانست عوض آن‌را بدهد[footnoteRef:315]. [315:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 681.
] 

پنجم) کوچک نشمردن
روا نیست هدیه کوچک شمرده شود. اگر تحقیر هدیه رواج یابد، کسی به آن رغبت نشان نمی‌دهد، گذشته از اینکه اصولاً تحقیر کردن دیگران امری شایسته نیست. حدیث نبوی می‌گوید:
هدیه را کوچک نشمارید، هر چند یک قطعه پارچة بز باشد[footnoteRef:316]. [316:  . همان، ص 393.
] 

ج) جلوه‌ها
شاید چنین به ذهن آید که هدیه دادن نیاز به پول دارد و همیشه باید چیزی خرید و آن‌را هدیه داد، در صورتی‌که اگر کسی بخواهد هدیه بدهد می‌تواند از روش‌های متنوعی استفاده کند. به‌عبارت دیگر هدیه دادن فقط خریدن چیزی نیست؛ بلکه می‌تواند مظاهر و جلوه‌های دیگری نیز داشته باشد.
اول) گذشت
یکی از جلوه‌های زیبای هدیه این است که از خطای دیگران بگذریم. گذشت، از بهترین هدایاست که می‌توان به دیگران داد. بی‌تردید، گذشت، از درجه‌های تقوا و زهد به حساب آمده و نوعی رهایی و وارستگی است. در این‌صورت، آدمی از زمین و خاک منقطع گشته، سبک‌بال به سمت آسمان پرواز می‌کند و قدمی در راه سلوک و آشتی با خداوند برمی‌دارد:
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ؛ و از تو می‌پرسند:‌ چه چیزی انفاق کنند؟ بگو:‌ مازاد بر نیاز خود (یا گذشت)[footnoteRef:317]. [317:  . بقره/219.
] 

تفاسیر درباره معنای عفو بیان‌های مختلفی ارائه کرده‌اند[footnoteRef:318]؛ رعایت حد اعتدال، مال پاک، آن‌چه ‌آسان است و مازاد بر نیاز سائل. و به جز معانی پیش گفته، معنای گذشت نیز بیان شده است. [318:  . لاهیجی،‌ تفسیر شریف لاهیجی، ج 1، ص 203؛ فیض کاشانی، صافی، ج 1، ص 249؛ شبّر، تفسیر القرآن، ج 1، ص 71؛ حسینی‌شیرازی، تقریب القرآن، ج 1، ص 245؛ طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 196.
] 

مولا علی فرمودند: 
بخشش و کرامت، در این است که هنگام قدرت گذشت کنی[footnoteRef:319]. [319:  . آمدی، غررالحکم، ص 116؛ لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص 63.
] 

حضرت امیر بیان داشتند:
أحْسَنُ الجُودِ عَفْوٌ بَعْدَ مَقْدُرَةٍ؛ زیباترین بخشندگی‌ها، گذشت با قدرت است[footnoteRef:320]. [320:  . آمدی، غررالحکم، ص 191؛ لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص 118.
] 

آن امام همام اشاره داشتند:
اَلْعَفْوُ أَحْسَنُ الإحْسَانِ؛ گذشت، زیباترین نیکوکاری‌هاست[footnoteRef:321]. [321:  . آمدی، غررالحکم، ص 270؛ لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص 27 و 43.
] 

دوم) وفای به عهد
یکی از مصادیق هدیه دادن، وفای به عهد است. اگر احسان‌گر عهدی بست یا به کسی قول داد، باید به ‌آن وفا کرده و متعهد میثاقش باشد، در غیر این‌صورت، از بخشندگی خارج شده است. رمزش این است که وفای به عهد نوعی گذشت محسوب می‌شود و بخشش، چیزی جز گذشت نیست. حضرت امیر فرمودند: 
انسان کریم و سخاوتمند هرگاه وعده دهد، وفا کند[footnoteRef:322]. [322:  . آمدی، غررالحکم، ص 82؛ لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص 27.
] 

سوم) شکر
یکی از نمونه‌های ایثار و هدیه، شکر است. شکر در برابر خدا یا مخلوق خدا، نوعی گذشت است. انسان بخشنده اگر محبّت یا خدمتی ببیند بلافاصله درصدد تشکّر یا جبران برمی‌آید، گرچه آن نعمت اندک باشد. از حضرت علی نقل شده است: 
فرد سخی کسی است که برای نعمت اندک شکر به‌جای می‌‌آورد و انسان بخیل کسی است که نعمت بزرگ را نمی‌بیند[footnoteRef:323]. [323:  . آمدی، غررالحکم، ص 104.
] 

چهارم) تغافل
در برخی موارد خطاهای دیگران را نباید دید. تغافل و ندیدن اشتباه‌های دیگران، گذشت محسوب می‌شود. در تغافل دو فایده وجود دارد: فایده‌ای برای تغافل‌کننده و آن اینکه حرص نمی‌خورد و به وی آسیب وارد نمی‌شود. فایده‌ای برای تغافل‌شونده و آن اینکه با ظرافت خطای خویش را بفهمد و از آن صرف‌نظر کند. امیرمؤمنان در بیانی اشاره کردند: 
أشْرَفُ أخْلَاقِ الْمُحسِن كَثْرَةُ تَغَافُلِهِ عَمَّا یَعْلَمُ؛ شریف‌ترین اخلاق انسان احسان‌کننده این است که از خطاهای دیگران، فراوان تغافل کند[footnoteRef:324]. [324:  . ورام، تنبیه الخواطر، ج 1، ص 451.
] 

پنجم) بردباری
کسی‌که در شرایط سخت و دشوار، شکیبایی پیشه می‌کند، فردی سخی و احسان‌گر به حساب می‌آید. سخاوت آن است که آدمی در بحران‌ها، گرفتاری‌ها و شدائد از خودگذشتگی و فداکاری کند و با بردباری، تحمّل خویش را بالا برد[footnoteRef:325]. [325:  . آمدی، تصنیف غررالحکم، ص 122.
] 

یکی از ابعاد صبر این است که اگر فردی از دیگران آزار و اذیّتی ببیند، بار رنج آنان را بر دوش کشد و آزار مردمان را تحمّل کند. لذا از نشانه‌های کرامت و سخاوت، تحمّل آزار دیگران‌ـ با حفظ شرایط‌ـ است[footnoteRef:326]. [326:  . همان، ص 420.
] 

ششم) انصاف
انصاف آن است که انسان در مواجهه با دیگران تنصیف کند. بدین معنا که اگر شاد بود، شادی خود را نصف کند و اگر در دل غمی دید نصف آن‌را بر دوش خویش کشد. پس انصاف که از ریشة «نصف» می‌آید، به معنای نصف کردن شادی‌ها و اندوه‌هاست. از ویژگی‌های بخشندگان این است که اهل انصاف هستند[footnoteRef:327]. [327:  . همان، ص 394.
] 

هفتم) عیب‌پوشی
هر انسانی عیوبی دارد. در مواجهه با دیگران مطلوب است عیب دیگران را پوشاند و برای افشای آنها اقدامی نکرد. یکی از ابعاد سخاوت این است که هنگام مشاهدة ضعف و نقص در دیگران آن‌را برملا نکنیم و مانند خداوند ستار باشیم[footnoteRef:328].  [328:  . همان، ص 379.
] 


هرگز اقدامی برای افشای عیب دیگران انجام ندهید.

هشتم) اطعام
سفره انداختن یکی از ابعاد مهم بخشش است. اطعام می‌تواند به‌گونه‌های مختلف فراهم آید. یکی از آنها اطعام عمومی است که نسبت به هم‌نوعان شکل می‌گیرد. امام صادق می‌فرمایند:
هر کس دیگران را اطعام دهد و آنان سیر شوند، اجری بزرگ دارد. اجر چنین فردی را هیچ‌کس نمی‌داند نه ملک مقرب و نه نبی مرسَل. فقط خداوند پاداش چنین شخصی را می‌داند[footnoteRef:329]. [329:  . دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 144.
] 

گونه‌ای دیگر از اطعام و سفره‌گستری، اطعام در ازدواج است. کسی‌که در پیوندی مبارک، خوان نعمتش گسترده شود، خداوند به او پاداشی بزرگ می‌دهد[footnoteRef:330]. [330:  . حرّانی، تحف العقول، ص 442.
] 

اطعام اسیر، گونة دیگری از خوان‌گستری و عرضة نعمت است. از امام صادق نقل شده که اسیر حقوقی دارد و یکی از آنها اطعام است[footnoteRef:331]. [331:  . صابری یزدی، الحکم الزاهرة، ص 354.
] 

مهم‌ترین نوع سفره‌گستری، اطعام ایتام است. هر کس ایتام را جمع کند، برای ‌آن‌ها سفره بگستراند و از بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها به آن‌ها بخوراند، بالاترین نیکوکاری‌ها و بخشش‌ها را انجام داده است[footnoteRef:332]. از توصیه‌های پیامبر خدا این است که به هنگام سفره انداختن، نان فراموش نشود[footnoteRef:333]. [332:  . آمدی، تصنیف غررالحکم، ص 409.
]  [333:  . کلینی، الکافی، ج 4، ص 489.
] 

در طب النبی آمده است که از بهترین صدقه‌ها آب است. لذا کسی که به دیگران ‌آب بخوراند و آنان را سیراب نماید انفاقی بزرگ انجام داده است[footnoteRef:334]. امام صادق با یادآوری ماجرای عاشورا می‌فرماید: [334:  . مراغی، طب النبی، ص 23.
] 

هر کس جگر تشنه‌‌ای را خنک کند، بزرگ‌ترین صدقه‌ها را انجام داده است و خداوند در روزی که هیچ سایه‌ای نیست برای وی سایبان قرار دهد[footnoteRef:335]. [335:  . حلّی، عدة الداعی، ص 99.
] 

آدمی می‌تواند با تصمیمی سرنوشت‌ساز دست به‌کار شود و بخشش را آغاز کند تا از مواهب دنیوی و اخروی بهره‌مند شود. سخاوت یعنی دیدن دیگران و یاری رساندن به آنان. کسی‌که به سخاوت و بخشش تمایل دارد، عاشق اطعام است. او هنگامی‌که دیگران را بر سر سفرة خویش می‌بیند، لذت می‌برد، گویی خودش لذیذترین غذاها را می‌خورد.

انسان بخشنده، از اطعام دیگران بیشتر لذّت
می‌برد تا خوردن خود.

نهم) هدیه برای همسر
اگر کسی به بازار رود، هدیه‌ای زیبا برای همسر خویش خریداری کند و طی مراسمی یا جشنی به وی هدیه دهد، احسان و بخشش انجام داده است. در این شرایط، بانوان و دختران برای گرفتن هدیه اولویت دارند[footnoteRef:336]. یکی از شیوه‌هایی که خوشبختانه امروز تا حدی رواج یافته، هدیه دادن گل است، زیرا گل عصارة زمین و ‌آسمان و به‌طور کلی کائنات است و با زیبایی‌هایش گیرنده را شاد و بانشاط می‌کند. [336:  . صدوق، الامالی، ص 577.
] 

دهم) کمک کردن به اهل خانه 
در هر خانه‌ای، دو مدل رفتاری می‌تواند اجرا شود: هم‌گرایی و واگرایی. مدل اول از جهت‌های مختلف، فوائد و آثار مثبتی دارد. یکی از ابعاد هم‌گرایی این است که تمامی افراد منزل در حد امکان، در کارهای خانه مشارکت کنند. مناسب است مردان در امور منزل به همسر و فرزندان یاری رسانند. آنان می‌توانند در نظافت، آشپزی، پهن کردن سفره و بچه‌داری مشارکت داشته و کمک‌حال باشند.
روزی نبی اکرم از مردی پرسیدند: آیا امروز روزه‌ای؟‌ پاسخ داد: نه. فرمودند: عیادت مریض کرده‌ای؟‌ گفت: نه. فرمودند: مشایعت جنازه‌ای نموده‌ای؟ گفت: نه. فرمودند: مسکینی اطعام نموده‌ای؟ گفت: نه. فرمودند: پس به‌سوی خانه‌‌ات برو و در کارهای منزل به عیالت کمک کن که این صدقه است[footnoteRef:337]. [337:  . صدوق، ثواب الاعمال، ص 139.
] 

یازدهم) خیرخواهی برای دیگران و شاد کردن آنان
انسان دو بُعد دارد: درون و بیرون. انسان خوب به‌لحاظ بیرونی باید رفتاری بخشنده با دیگران داشته باشد. مثلاً وفای به عهد کند، راست‌گفتار باشد، صلة‌رحم کند، اطعام دهد، سودرسانی به دیگران وجهة همت او باشد، در سلام دادن زیبا عمل کند، رفق و مُدارا را سرلوحة عمل خویش قرار دهد و زبان خویش را حفظ کند.
انسان‌ خوب به‌لحاظ درونی نیز می‌تواند بخشنده باشد. از مهم‌ترین جنبه‌های بخشش درونی این است که آدمی، خیرخواه دیگران باشد[footnoteRef:338]. [338:  . صدوق، الامالی، ص 387.
] 


چه زیباست که انسان به‌لحاظ اندیشه و درون برای 
هیچ‌کس بد نخواهد، حتّی اگر ‌آن شخص، دشمن باشد.

افراد خیرخواه این‌گونه هستند: اگر نعمتی به دیگران رسید خوشحال می‌شوند، با شادی آنان شادند، به دیگران قلباً احترام می‌گذارند، آنان را ملامت نمی‌کنند، خود را وقف خدمت به دیگران و مردم را به کارهای خیر تشویق می‌کنند و از کارهای بد پرهیز می‌دهند، با آنها همدلی می‌کنند، پشت سرشان از آنها به نیکی یاد می‌کنند، در صورت لزوم عیب‌شان را فقط به خودشان گوشزد می‌‌کنند، همیشه درصدد شاد کردن دیگران برمی‌آیند و اول برای دیگران دعا می‌کنند[footnoteRef:339]. [339:  . همان.
] 

حضرت رضا به نقل از رسول خدا فرمودند:
اُطْلُبُوا الخَیْرَ عِنْدَ حِسانِ الوُجُوهِ، فَإنَّ فَعَالَهُم أَحرَی أنْ تَكُونَ‌ حَسَناً؛ کارهای خیر را به زیباترین وجه انجام دهید، زیرا سزاوار است کارهای خوب به شیوة زیبا انجام شود[footnoteRef:340]. [340:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 74؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 187؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 59.
] 

هدیه دادن موجب دوستی و محبّت می‌شود، کینه‌ها را از بین می‌برد و به امنیت اجتماعی کمک می‌‌‌کند. رسول خدا فرمودند:
تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّمَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ؛ به همدیگر هدیه بدهید که بین شما موجب محبّت می‌‌‌شود و کینه‌‌‌ها را از بین می‌‌‌برد[footnoteRef:341].  [341:  . کلینی، الکافی، ج 5، ص 144 ؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 19، ص 121.
] 

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم  آمده است:
تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَةَ تَضْعُفُ الْحُبَّ وَ تَذْهَبُ بِغَوَائِلِ الصَّدْرِ؛ به همدیگر هدیه بدهید، زیرا هدیه محبّت را زیاد می‌‌‌کند و دل‌گیری‌‌‌ها را از میان می‌‌‌برد[footnoteRef:342]. [342:  . کلینی، الکافی، ج 5، ص 144؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 27؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 44.
] 

هدیه دادن کار دشواری نیست. هر کس می‌‌‌تواند به اندازة توان خویش از این امکان مهرآمیز انسانی بهره برد. یک تبسّم یا لبخند می‌‌‌تواند هدیه‌‌‌ای رایگان باشد که دل‌‌‌ها را به هم نزدیک کرده و کدورت‌‌‌ها را از بین می‌برد. لازم نیست هدیه، مادی باشد بلکه جمله‌ای زیبا یا لبخندی کوتاه می‌‌‌تواند هدیه‌‌‌ای بزرگ به حساب آید. یکی از بهترین هدایا، گفتار پندآموز است:
نِعْمَ الهَديَةُ الكَلِمَةُ مِنْ كَلامِ الحِكْمَةِ؛ بهترین هدیه، کلمه‌‌‌ای از گفتار حکمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز است[footnoteRef:343]. [343:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 786.
] 

شش) عیادت بیماران 
الف) جایگاه 
از نمونه‌‌‌های بارز اخلاق معاشرت، عیادت بیماران است. شخصی که بیمار می‌شود چشم به راه است. او دوست دارد دیگران به دیدارش بروند، احوالش را بپرسند و شادش کنند. عیادت بیمار روا و شایسته است، هر چند در شهر دیگری باشد یا غریب بوده و دوستی نداشته باشد. 
یکی از غلامان امام صادق اظهار می‌‌‌دارد که یکی از یاران امام بیمار شد. جمعی از دوستان به ملاقات او می‌‌‌رفتیم که در راه به امام صادق برخوردیم. ایشان پرسیدند: کجا؟ گفتیم: به عیادت فلانی می‌‌‌رویم. فرمودند: بایستید. ما نیز ایستادیم. پرسیدند: آیا میوه‌‌‌ای، سیبی، گلابی، عطری و... چیزی همراه دارید؟ گفتیم: نه، هیچ‌یک از اینها را نداریم. فرمودند: آیا نمی‌‌‌دانید هر چه که نزد بیمار برده شود، با همان خوشحال می‌‌‌شود و مایة راحت و استراحت اوست؟[footnoteRef:344] [344:  . طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 361. 
] 

عیادت بیمار می‌‌‌تواند دردهای وی را تسکین بخشد. تحمّل آلام را برای او تسهیل نماید و باعث خرسندی گردد. رفت و آمد به خانه بیماران از اخلاق انبیاست. چنانکه پیامبر اسلام به این عمل مبادرت می‌‌‌ورزید. ایشان حتّی یک بار از فردی یهودی که در همسایگی آن حضرت زندگی می‌‌‌کرد، عیادت فرمود.[footnoteRef:345] [345:  . همان، ص 359.
] 

آنچه به عیادت بیماران ارزش والایی می‌‌‌بخشد، نیّت خدایی است. اگر شخصی از روی اخلاق به خانه بیمار رود تا دل او را شاد نماید، عملی ارزشمند انجام داده است. در این صورت، بیمار را به خاطر رفاقت یا آشنایی یا موقعیت شغلی یا رابطه خویشاوندی زیارت نمی‌‌‌کند بلکه انگیزه‌‌‌اش کمک به بیمار است و به هیچ چشم‌داشت و انتظاری به این عمل مبادرت می‌‌‌ورزد. اگر نیّت سمت خلوص رود عیادت از مرز دوستی‌‌‌ها فراتر رفته انسان به زیارت بیماران گمنام، غریب و بی‌‌‌کس راغب‌‌‌تر می‌‌‌شود. 
برای عیادت بیماران می‌‌‌توان به بیمارستان‌‌‌ها رفت، به آسایشگاه‌‌‌ها و خانة سالمندان سر زد و حتّی می‌‌‌توان به کشورهای ضعیف و فقیر نظیر میانمار یا آفریقای‌جنوبی سفر و بخشی از عمر خویش را در این مسیر صرف کرد. در حدیث قدسی آمده است:
مَنْ عَادَ مُؤمِناً فِیَّ فَقَدْ عَادَنِي؛ هر کس در راه من (به‌خاطر خدا) مؤمنی را عیادت کند، مرا عیادت کرده است[footnoteRef:346]. [346:  . همان، ص 360.
] 

در حدیث دیگری امام صادق می‌فرماید: روز قیامت، پروردگار به بنی‌آدم خطاب می‌‌‌کند: مریض شدم چرا به عیادتم نیامدی؟ می‌‌‌گوید: خدایا! تو پروردگار جهانیانی، چگونه به عیادت تو می‌‌‌آمدم؟ پاسخ می‌‌‌شنود: فلان بنده‌‌‌ام بیمار شد و از او عیادت نکردی! مگر نمی‌‌‌دانستی که اگر به عیادتش می‌‌‌رفتی، مرا نزد او می‌‌‌یافتی؟[footnoteRef:347] [347:  . طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 360.
] 

عیادت بیمار به‌جز اینکه می‌‌‌تواند برای بیمار آثار مفیدی داشته باشد، برای عیادت‌کننده نیز می‌‌‌تواند حاوی این پیام مهم باشد که انسان‌‌‌ها بیمار می‌‌‌شوند و بیماری هشداری برای آماده‌‌‌سازی مرگ است. اگر انسان‌‌‌ها به این پیام توجه کنند آهسته آهسته برای رفتن آماده می‌‌‌شوند. 
همچنین عیادت بیمار پیام دیگری نیز دربر دارد و آن اینکه عیادت‌‌‌کننده قدر سلامت و تندرستی بداند. 
یکی از یاران امام رضا به نام سلیمان‌بن جعفر اظهار می‌‌‌دارد که علی‌بن عبیدالله روزی به من گفت: 
بسیار مشتاقم که امام را ببینم و به محضرشان عرض سلام کنم. گفتم: چرا این کار را انجام نمی‌‌‌دهی؟ گفت: جلالت و هیبت ایشان مانع می‌‌‌شود. روزی حضرت رضا کسالت مختصری پیدا کردند و مردم به عیادت ایشان می‌‌‌رفتند. من به دوستم گفتم امروز همان روزی است که می‌‌‌خواستی. چند بار به عیادت آن حضرت رفتیم و هر بار که بر ایشان وارد می‌‌‌شدیم بسیار شاد و خوشحال بازمی‌‌‌گشتیم. 
روزی علی‌بن عبیدالله مریض شد. حضرت رضا به عیادت وی رفتند و من نیز با ایشان همراه بودم. آن حضرت مدتی نشستند، احوال‌‌‌پرسی کردند و سپس منزل را ترک کردند. همسر علی‌بن عبیدالله از پشت پرده آن حضرت را می‌‌‌دید و همین که امام رضا منزل را ترک کردند خود را به محلی که ایشان نشسته بودند افکند، آنجا را بوسید و بر آن جایگاه بابرکت دست کشید. این خبر به گوش حضرت ثامن الحجج رسید. آن حضرت فرمودند که علی‌بن عبیدالله، همسرش و اولادش اهل بهشتند[footnoteRef:348]. [348:  . کلینی، الکافی، ج ، ص 377؛ کشّی، رجال کشّی، ص 593.
] 

در حدیث دیگری آمده است که حضرت رضا از پدرشان امیرمؤمنان روایت کردند که روزی صعصعه‌بن صوهان بیمار شد. آن حضرت به عیادت وی رفتند و وی بسیار خوشحال شد. سپس آن حضرت به میان خانه نگاه کردند و جایی را دیدند که در آن مقداری میوه و دارو وجود داشت. سپس به یکی از اصحاب فرمودند آنها را بیاور. حضرت یک گلابی و یک سیب انتخاب کردند، به یکی از اصحاب دادند و فرمودند آن‌را قطعه قطعه کن، به هر یک سهمی بده و قطعه‌ای از آن‌را به من هم بده. حضرت امیر سپس امر فرمودند وسایل را به جای خود بازگردانند. در این لحظه که صعصعه دو قطعه میوه از دست امام خورده بود سلامت خود را به‌طور کامل بازیافت، نشست، رو به امام کرد و گفت: ای امیر مؤمنان! مرا شفا دادی و بر ایمان ما افزودی[footnoteRef:349]. [349:  . طبری آملی، نوادر المعجزات، ص 150؛ بحرانی، مدینة معاجز،  ج 1،  ص 433.
] 

ب) هنجارها 
در اسلام برای عیادت بیماران، آداب و هنجارهایی بیان شده است. در صورتی‌که آداب عیادت رعایت نشود، زیارت دردمندان و بیماران می‌‌‌تواند آثار زیان‌باری دربر داشته باشد. 
اول) هدیه دادن
هر گاه انسان به عیادت بیمار می‌‌‌رود، مناسب است هدیه‌‌‌ای با خود همراه داشته باشد. بهتر است این هدیه متناسب با نیاز و علاقة بیمار باشد. پیامبر اسلام فرمودند:
مَنْ أَطْعَمَ مَرِيضاً شَهْوَتَهُ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ؛ کسی‌که به بیمار از آنچه دوست می‌‌‌دارد غذا دهد، خداوند از میوه‌‌‌های بهشتی به او اطعام خواهد کرد[footnoteRef:350]. [350:  . قطب راوندی، الدعوات، ص 230؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 78، ص 224؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 93. 
] 

دوم) عیادت کوتاه 
از آنجا که بیمار معمولاً در شرایطی مناسب نیست و در بسیاری از مواقع در ناراحتی و درد به‌سر می‌‌‌برد، مناسب است وضعیت او را در نظر گرفته و عیادت‌کننده زیاد در آنجا نماند. با توجه به بیماری‌های جدید نظیر سکتة قلبی یا مغزی، مناسب است شرایط بیمار رعایت شود و عیادت‌کننده احساس خویش را مهار کرده به وی نزدیک نشود. عیادتی مفید است که طبق شرایط بیمار و حالت وی باشد. رسول گرامی اسلام با توجه به شرایط ویژة بیمار چنین توصیه کردند: 
أَفْضَلُ العِيادَةِ أَجْراً سُرعَةُ الْقِيَامِ مِنْ عِنْدِ الْمَرِيضِ؛ از همة عیادت‌‌‌ها بهتر و پراجرتر آن است که از پیش مریض زودتر برخیزی[footnoteRef:351].  [351:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 232. 
] 

سوم) دعا برای بیمار 
بهترین کاری که هنگام عیادت بیمار می‌‌‌توان انجام داد، دعا برای اوست، زیرا فرد بیمار به بیشترین چیزی که محتاج است مداوا و رهایی از گرفتاری بوده و این امر تنها به‌دست خداوند است[footnoteRef:352]. [352:  . قطب راوندی، الدعوات، ص 228؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 78، ص 224؛ قطب راوندی، الدعوات، ص 228.
] 

هفت) دعا برای یاران 
یکی از شیوه‌‌‌های معاشرت پیشوایان دین این بود که برای یاران و دوستان خویش دعا می‌‌‌کردند. دعا یعنی خیرخواهی برای دیگران و خیر خواستن، از آداب دوستی و دوست‌‌‌یابی است. مؤمن کسی است که همواره برای همگان و نیز دوستان خیر بخواهد، از شادی آنها شاد و از اندوه آنها اندوهگین شود. 
یکی از ارزش‌هایی که در سیرة عملی حضرت رضا وجود دارد این است که ایشان برای همة انسان‌‌‌ها از خدا طلب خیر می‌‌‌کنند و درونی خیرخواه نسبت به آنان دارند. یکی از انصار امام به نام ابراهیم‌بن محمد همدانی می‌گوید ایشان بعد از آنکه هدایایی را از جانب وی دریافت کردند برایش نوشتند:
تَقَبَلَ اللهُ مِنْكَ وَ رَضِیَ اللهُ عَنْكَ وَ جَعَلَكَ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ؛ خداوند از تو قبول کند و راضی باشد و تو را همراه ما در دنیا و آخرت قرار دهد[footnoteRef:353]. [353:  . کشّی، رجال کشّی، ص 611.
] 

هشت) نفع‌رسانی و خدمت به مردم 
الف) اهمیّت و جایگاه 
اول) گنج‌های پنهانی 
یکی از ضرورت‌‌‌های زندگی اجتماعی که نقش بسزایی در پیوندهای اجتماعی دارد، سعی و تلاش برای رفع نیازمندی‌ها، رسیدگی به حال دیگران، برطرف کردن احتیاج آنها و در یک کلام نفع‌‌‌رسانی به دیگران است. اسلام می‌‌‌کوشد روح همبستگی را میان پیروان خود ایجاد کند و اجتماعی سالم به‌وجود آورد. خداوند گنج‌های پنهانی دارد که یکی از آنها سودرسانی و خدمت به مردمان است. سودرسانی به دیگران پاداش بزرگی دارد، آدمی را به‌سوی بهشت رهنمون می‌‌‌شود، رزق انسان را افزایش می‌‌‌دهد، عمر طولانی برای فرزند آدم به ارمغان می‌‌‌آورد، آدمی را در زمین و آسمان مشهور می‌‌‌کند و با آن، شرور و بلاها را دفع می‌‌‌کند. رسول گرامی اسلام ملاک ارزشمندی انسان را دو چیز بیان می‌‌‌فرمایند:
خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شيءٌ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللهِ؛ دو خصلت نیکوست که برتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و نفع‌‌‌رسانی به بندگان او[footnoteRef:354]. [354:  . حرّانی، تحف العقول، ص 35 ؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 74، ص 137.
] 

یکی از عالی‌ترین تمایل‌های انسانی، احساس‌ها و عواطفی است که از لایه‌های درونی جان او می‌جوشد و به‌صورت کمک، احسان و خدمت به همنوع آشکار می‌شود. شاید بر اساس این ساختار طبیعی بشر که خدا در نهاد او قرار داده، ادای حقوق مردم یکی از وظایف انسان‌ها بیان شده است. امام رضا برای صاحبان نعمت حقوقی را برمی‌شمارند، یکی از آنها همراهی و نفع‌رسانی به برادران دینی است:
صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقٌ مِنْهَا الزَّكاةُ فِي مَالِهِ وَ مِنْهَا الْمُوَاسَاةُ لِإِخْوَانِهِ وَ مِنْهَا الصَّلْتُ لِرَحِمِهِ وَ التَّوْسِعَةُ لِعِيَالِهِ وَ غَيْرِ ذلك مِنْ الْحُقُوقِ؛ چند حقّ بر صاحبان نعمت، واجب است: پرداخت زکات مال، همراهی و کمک به برادران، برقراری پیوند با نزدیکان، رسیدگی و وسعت بخشیدن به زن و فرزند و انجام سایر حقوق[footnoteRef:355]. [355:  . طبرسی، مشکاة‌ الانوار، ص 273.
] 

امام صادق در روایت زیبایی، مفید بودن برای دیگران را از نشانه‌های ایمان عنوان کرده‌اند:
مؤمنان، خدمتگزار یکدیگرند. گفتم چگونه؟ فرمودند: به یکدیگر فایده‌ می‌رسانند[footnoteRef:356]. [356:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 167. 
] 

از رسول خدا پرسیدند: محبوب‌ترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمودند:
أَنْفَعُ النّاسِ للنّاسِ؛ کسی‌که بیشتر از همه برای مردم مفید باشد[footnoteRef:357]. [357:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 137. 
] 

در اسلام عبادت معنای گسترده‌ای دارد و علاوه بر نماز و روزه شامل نیکی و خدمت به مردم نیز می‌شود. آخرین فرستادة الهی فرمودند: 
اگر مسلمانی چیزی را که مایة رنج و آزار دیگران است از سر راهشان بردارد، برای او یک حسنه نوشته می‌شود و هر کسی‌که یک کار نیک او قبول شود به بهشت می‌رود[footnoteRef:358]. [358:  . متقی هندی، کنز‌العمال، ج 6، ص 430. 
] 

طریقت به‌جزخدمت خلق نیست                            به تسبیـح و سجاده و دلق نیست
تو بر تخت سلطانی خویـش باش                           به اخـــلاق پاکیزه درویش باش
به صـدق و ارادت میان بستـه دار                         ز طامـات و دعوت زبان بسته دار[footnoteRef:359]
 [359: . سعدی، کلیات، ص 242.
] 

 بر اساس بیان نورانی امام رضا، کمک به مردم به‌ویژه انسان‌های ضعیف در شمار برترین صدقه‌ها به حساب می‌آید:
عَونُكَ لِلضَّعِيفِ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؛ کمک کردن به فرد ضعیف بهترین صدقه است[footnoteRef:360]. [360:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 339. 
] 

دوم) بهترین سپاس
جهان سرشار از نعمت‌های بیکران خداوند است. آفریدگار هستی، تمام نیازهای جسمی، روحی، روانی، فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده و آنها را به انسان ارزانی داشته تا به هدف والا و کمال انسانی خویش رهنمون شود. به بیان شیرین سعدی: فرّاش باد صبا را گفته فرش زمرّدین بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق دربرکرده و اطفال شاخ را بر قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده است. باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دریغش همه جا کشیده. پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی‌خواران به خطای منکر ندرد:
ای کریـــمی که از خزانــة غیـب                    گبـــر و ترســا وظیفـــه‌خور داری
دوستان را کجا کنی محـــروم          تــو کـه با دشمنــان نظر داری[footnoteRef:361] [361:  . سعدی، گلستان، مقدمه گلستان.
] 

خداوند بلندمرتبه، جهان هستی و وجود آدمی را به‌گونه‌ای سرشار از نعمت‌های خود ساخته که بشر توان شمارش آن‌را ندارد:
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ؛ و از انواع نعمت‌هايى كه از او درخواست كرديد به شما عطا فرمود. اگر نعمت‌هاى (بى‌انتهاى) خدا را بخواهيد به شماره آوريد هرگز حساب آن نتوانيد كرد، (با اين همه لطف و رحمت خدا) باز انسان سخت ستمگر، كفركيش و ناسپاس است[footnoteRef:362]. [362:  . ابراهیم/34.
] 

پس سزاوار است آدمی در مقابل این همه نعمت جبهة سپاس بر درگاه قادر متعال بساید و شکرگزار نعمت‌های بیکران او باشد، چراکه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
از دست و زبان که برآید         کز عهده شکرش به در آید[footnoteRef:363] [363: . همان.
] 

شکرگزاری، کوچک‌ترین کار در مقابل نعمت‌های بی‌پایان است، در حالی‌که فرزندان آدم چنان غرق در نعمت‌ها شده‌اند که پردة غفلت، چشمان آنها را پوشانده و غیر از اندکی، شکرگزار نعمت‌ها نیستند:
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ؛ آن ديوان بر او هر چه مى‏خواست از (كاخ و عمارت و...) معابد عالى، نقوش، تمثال‌ها و ظروف بزرگ مانند حوض‌ها و ديگ‌هاى عظيم كه بر زمين كار گذاشته بودى همه را مى‏ساختند (و گفتيم كه) اى آل‌داود شما شكر و ستايش خدا به‌جاى آريد و (هر چند) از بندگان من عدة قليلى شكرگزارند[footnoteRef:364]. [364:  . سبأ/ 13. 
] 

شکر و سپاس الهی مراتب و مراحلی دارد: شکر با قلب که همان تصور نعمت، رضایت و خشنودی نسبت به آن است. شکر با زبان که ثنا گفتن نعمت‌دهنده است و شکر با سایر اعضاء یا به تعبیر بهتر شکر عملی است. امام رضا در کلامی زیبا مراحل شکرگزاری را این‌گونه بیان می‌فرمایند: 
وَاعْلَمُوا أَنَّكُم لاَ تَشْكُرُونَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ بِشَيْ‏ءٍ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللهَ وَ بَعْدَ الِاعْتِرَافِ بِحُقُوقِ أَولِياءِالله مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مُعاوِنَتِكُم لِإِخْوانِكُم الْمُؤْمِنِينَ عَلَي دُنْيَاهُمْ؛ بدانید که شکر و سپاس خداوند را به‌جا نیاورده‌اید به چیزی که بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولیای الهی از آل‌محمد، فرستادة خدا محبوب‌تر از کمک به برادران دینی در امور دنیایی باشد[footnoteRef:365]. [365:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 169؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 49، ص 182.
] 

در این روایت، امام رضا این نکته را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند که بعد از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیای الهی، کمک به مردم آن هم در امور دنیایی، بهترین مصداق برای سپاس از خداوند است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از نگاه امام بهترین راه عملی شکرگزاری، بخشش و کمک مالی و مادی به خلق خداست.
سوم) رعایت حقوق
بر اساس رهنمودهای دین، اعضای جامعه بسان پیکری واحدند که هر یک حقوق، وظایف و تکالیفی بر عهده دارند. رعایت حقوق برادران ایمانی در فرهنگ مبتنی بر آموزه‌های دینی، آن‌قدر مهم و بااهمیّت است که ادای آن، برترین عبادت معرفی شده است. آخرین فرستاده الهی فرمودند:
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَي مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعِي سَائِرِهِم بالسهرِ وَ الْحِمْي؛ مؤمنان در دوستی، عطوفت و مهرورزی به هم مانند یک پیکرند که هرگاه عضوی از آن به درد آید، دیگر عضوها را بی‌خوابی و تب فرا می‌گیرد[footnoteRef:366]. [366:  . پاینده، نهج الفصاحه، ص 715.
] 

ازاین‌رو تنها در صورت توجه به حقوق دیگران و احساس مسئولیت در برابر سایر اعضای جامعه می‌توان به کمال‌یافتگی جامعة دینی اذعان کرد.
بنی‌آدم اعضــــای یکدیگــــرند             کــه در آفرینــش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگــــار              دگــــر عضــــوها را نمـاند قرار
تو کز محنتِ دیگـــران بی‌غمــی                نشــــایـد که نامت نهنـد آدمی[footnoteRef:367] [367: . سعدی، گلستان، باب اول، حکایت ش 10.
] 

 امام صادق در سخن زیبایی، مسلمانان را به جنبة عبادی ادای حقّ برادر ایمانی رهنمون شده‌اند:
مَا عَبَدَاللهُ بِشَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ؛ خداوند به چیزی برتر از ادای حقّ مؤمن عبادت نشده است[footnoteRef:368]. [368:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 232.
] 

حال پرسش این است که چگونه حقّ برادر ایمانی ادا می‌شود؟ 
امام رضا در پاسخ به این سؤال برخی از حقوق برادران دینی را این‌گونه بیان فرموده‌اند: 
دوستی او را در دل جای دهد، ‌با مالش او را همراهی کند، او را در برابر ستمکار یاری رساند، در عدم حضورش حقّ او را از غنیمت‌ها نگه دارد، بعد از وفاتش بر سر قبر او برود، ستمی در حقّ او روا ندارد، در حقّ او خیانت نکند، غیبتش را روا ندارد، با او خوش‌رفتار باشد و به او تهمت نزند.[footnoteRef:369]  [369: . همان.
] 

هشتمین ستارة آسمان امامت در ادامه چندین حقّ دیگر را برشمردند و ارزش آن‌را نیز بیان می‌فرمایند:
هر کس مؤمنی را طعام دهد بهتر از آزاد کردن یک بنده است. هر کس مؤمن تشنه‌ای را سیراب کند، خداوند او را از شراب بهشتی سیراب خواهد کرد. هر که مؤمن برهنه‌ای را بپوشاند، خداوند از جامگان بهشتی بر تن او خواهد کرد. هر کس برای رضای خدا به مؤمنی قرض دهد، تا زمان پرداخت برای او صدقه محسوب می‌شود. کسی‌که در دنیا گره از کار مؤمنی باز کند، خداوند گرفتاری‌های آخرتش را برطرف می‌سازد و هر کس حاجت مؤمنی را برآورده کند بهتر از آن است که روزه‌‌دار در مسجدالحرام معتکف شود[footnoteRef:370]. [370:  . همان، ص 233-232.
] 

بیشترین مصداق‌هایی که برای ادای حقّ برادر ایمانی در این روایت بیان شده است، از سنخ بخشش‌ها و کمک‌های مالی و مادّی است. از سوی دیگر، این نوع کمک و بخشش به امور مستحبی مانند اعتکاف در مسجدالحرام، فضیلت و برتری داده شده است که خود بیانگر اهمیّت و جایگاه ویژة بخشش و کمک به خلق خداست.
چهارم) بهترین دارایی‌ها
انسان‌ها نسبت به پول دو وضعیت دارند و در دو دسته جای می‌گیرند:
دسته نخست: کسانی هستند که ثروتی کسب می‌کنند و آن‌را برای خود نگه می‌دارند و به مال‌اندوزی روی می‌آورند. این وضعیت هلاکت را برای آدمی رقم می‌زند:
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ*حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ* كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ شما را افتخار به زیادی اموال، فرزند و عشيره سخت (از ياد خدا و مرگ) غافل داشته است. تا آنجا كه به ملاقات (اهل) قبور رفتيد (و به‌جاى آنكه عبرت گيريد آنجا هم به قبرهاى مردگان خود بر هم تفاخر كرديد). نه چنين است، به‌زودى خواهيد دانست (كه پس از مرگ در برزخ چه سختي‌هایی در پيش داريد). باز هم چنين نيست، حقا خواهيد دانست (كه در قيامت با چه عذاب‌هایی مواجه‌ايد) [footnoteRef:371]. [371:  . تکاثر/4-1.
] 

آنچه در اختیار داریم باید بدون وابستگی به جریان انداخت. در این‌صورت نیازی به ذخیره‌سازی و احتکار در انبار یا منزل نیست. رسول خدا فرمودند:
هر که خود را وقف مال‌اندوزی کند و آن‌را بر چیز دیگری ترجیح دهد، هلاک شود[footnoteRef:372]. [372:  . حرّانی،‌ تحف‌العقول، ص 217. 
] 

دسته دوم: انسانی‌هایی هستند که پول را به جریان می‌اندازند و سبب رکود نمی‌شوند. آنان به دارایی خود بسان «آب جاری» می‌نگرند. به جریان انداختن پول هم دوگونه است: گاهی پول به جریان می‌افتد ولی همراه با گذشت نیست، مانند تمامی موارد مربوط به خرید و فروش. اتفاقی که در بازار می‌افتد این است که پول به جریان می‌افتد ولی کسی نسبت به پول یا کالا، از خود گذشتی نشان نمی‌دهد.
گونة دوم زمانی است که پول به جریان می‌افتد ولی به ازای آن چیزی دریافت نمی‌شود. این حالت تنها به یک صفت اشاره دارد و آن «بخشندگی» است. فرد بخشنده، چند عمل نیک انجام می‌دهد: 1. پرتلاش بوده، تمام نیروی خویش را برای انجام کارهای مولّد به‌کار می‌گیرد؛ 2. تلاشش منجر به کسب درآمد خواهد شد؛ 3. از سوی دیگر مانع به جریان انداختن پول نمی‌شود بلکه با دستی، پول و ثروت کسب می‌کند و با دست دیگر می‌دهد؛ 4. پولی که احسان می‌کند، بی‌چشم‌داشت بوده به‌ازای آن چیزی دریافت نمی‌کند. به بیان دیگر بخشش یعنی مانع جریان پول نشویم، پول را راکد نکنیم، آن‌را احتکار و انبار نکنیم و اجازه دهیم پول از پنجره‌ای بیاید و از پنجرة‌ دیگر همراه با گذشت خارج شود. امام رضا فرمودند:
خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ؛ بهترین مال و ثروت و ذخیرة انسان، صدقه است[footnoteRef:373].  [373:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 61؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 93، ص 121.
] 

پنجم) دست رازق خدا
خداوند متعال بسیاری از نیروهای کائنات را مأمور امداد و خدمت‌رسانی به آفریدگان قرار داده است. امام رضا در حدیث زیبایی به یک نمونه اشاره می‌فرمایند: 
روزی پیرزنی که به‌خاطر وزش باد از بام بر زمین افتاده بود، نزد سلیمان آمد و از باد شکایت کرد. سلیمان باد را احضار کرد و به او گفت: چرا این بلا را بر سر پیرزن آوردی؟ باد پاسخ داد: خداوند به من امر کرد تا کشتی را که در شرف غرق شدن بود نجات دهم، برای اجرای فرمان خدا به راه افتادم و از کنار این پیرزن گذشتم، او بر بام خانه بود و در اثر وزش من، نقش بر زمین شد و دستش شکست[footnoteRef:374]. [374:  . عطاردی، مسند امام رضا، ج 2، ص 297.
] 

از این روایت چنین به‌دست می‌آید که نیروهای کائناتی مانند باد، مأمور خدا برای کمک به سایر موجودات ازجمله انسان‌ها هستند. اگر این روایت را در کنار بیان دیگری از امام رضا قرار دهیم نتیجة جالبی به‌دست می‌آید. امام رضا فرمودند: 
به راستی برای خداوند در زمین بندگانی است که برای خواسته‌های سایر بندگان تلاش می‌کنند[footnoteRef:375]. [375:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 197. 
] 

اگر روایت اخیر را در کنار روایت پیشین قرار دهیم این نتیجه‌به دست می‌آید: افرادی که همواره در پی آنند تا گره‌ای از کار بستة خلق باز کنند و از جان و مال خود در این مسیر می‌بخشند، از طرف خدا مأموریت یافته‌اند و مأمور ویژة الهی به‌شمار می‌آیند. شاید آن پیرزن در سابقة زندگی خود خطایی کرده بود یا خداوند بزرگ در آینده برای او پاداش بزرگی رقم زده است و از این جهت آن بلا متوجه پیرزن شد.
ب) سیرة امام رضا
با ورق زدن صفحه‌های زندگی امام رضا این حقیقت آشکار می‌شود که آن بزرگوار توجه ویژه‌ای به بخشش و کمک به دیگران داشته‌اند. در روایت زیبایی، ابراهیم‌بن عباس برخی از ویژگی‌های ایشان را این‌گونه بیان می‌کند:
هیچ‌گاه با کلامشان به کسی جفا یا درشتی نمی‌کردند، کسی از آن حضرت حاجتی نخواست که مقدورشان باشد و آن‌را رد کنند، بسیار پنهانی صدقه می‌دادند و فراوان احسان می‌کردند[footnoteRef:376]. [376:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184. 
] 

اول) بخشش تمام اموال
در روایتی آمده است امام رضا در خراسان تمام اموال خود را میان فقرا تقسیم کردند. فضل‌بن سهل به آن حضرت گفت، این کار موجب زیان است، امام فرمودند:
نه، موجب سود است. هرگز نباید کاری را که موجب اجر و پاداش شود، زیان به حساب آوری[footnoteRef:377]. [377:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 100. 
] 

دوم) کمک در حمام
امام رضا فارغ از جایگاه والای معنوی و اجتماعی خود، با فروتنی بسیار مردم را در جزئی‌ترین کارها ازجمله دلاکی در حمام یاری می‌رساندند. روزی حضرت وارد حمام شدند. مردی از ایشان خواست تا در شستن، او را یاری دهند و دستی بر بدن او بکشند. آن مرد پس از لحظاتی، ایشان را شناخت و شروع به عذرخواهی کرد. برخورد امام در این لحظه بسیار زیبا است، امام با سخنان خود دل او را آرام کردند و همچنین او را در شستن یاری کردند و دستی بر بدن او کشیدند[footnoteRef:378]. [378:  .  ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 362؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص99؛
] 

سوم) کمک برای دفن مردگان
شرکت در تشییع جنازه و انجام کارهای مربوط به غسل و کفن و دفن میّت، مورد سفارش پیشوایان دین بوده و مصداق خدمت به خلق است. موسی‌بن سیّار می‌گوید: 
در خدمت امام رضا وارد کوچه‌های طوس شدیم. صدای شیون و گریه شنیدیم. وقتی نزدیک رسیدیم جنازه‌ای را مشاهده کردیم. چشم امام که به جنازه افتاد پای از رکاب اسب خارج کردند، پیاده شدند، به طرف جنازه رفتند و جنازه را بلند کردند، سپس فرمودند: 
هر کس در تشییع جنازة یکی از دوستان ما حاضر شود، گناهانش مانند روزی که از مادر متولد شده می‌ریزد و گناهی برایش نمی‌ماند[footnoteRef:379]. [379:  . ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 341؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص98؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 164.
] 

چهارم) تجویز دارو
امام رضا در زمینه پیشگیری و درمان دردهای جسمی مردم تلاش فراوانی نموده‌اند. رساله ذهبیه[footnoteRef:380] که حاوی مطالب بسیار مهم و مفیدی در خصوص تشریح بدن، توصیه‌های بهداشتی و راه‌های درمانی است، بخش کوچکی از تلاش آن حضرت برای خدمت و نفع‌رسانی به مردم با تجویز دارو است. مناسب است به کلامی زیبا از هشتمین پیشوای شیعیان اشاره کرد: [380:  . ر.ک؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 306. 
] 

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللهُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ هر کس گشایشی در کار مؤمنی ایجاد کند، خداوند در روز قیامت برای قلبش گشایش ایجاد می‌کند[footnoteRef:381]. [381:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 200؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 9، ص 121.
] 

نه) مشورت
الف) اهمیّت
اصل مشورت جایگاه مهمی در روابط اجتماعی دارد. از آنجا که هیچ‌کس تمام علوم و تجارب را در اختیار ندارد، طبعاً مشورت، از مهم‌ترین پشتوانه‌های فکری به حساب می‌آید. کسی‌که در زندگی اهل مشورت باشد، از تجربه‌های دیگران بهره‌مند شده و برنامه‌ای قوی‌تر و موفق‌تر خواهد داشت. یکی از عواملی که باعث پیشبرد برنامه‌ها در راستای اهداف دلخواه می‌شود شور با دیگران است تا از لغزش‌های خویش بکاهیم و از افکار دیگران سود بریم.
مشورت، از مهم‌‌ترین مسائلی است که در قرآن مطرح و به آن توصیه شده است. از نگاه آخرین کتاب آسمانی، اهل ایمان و توکّل، ویژگی‌هایی دارند مانند: اجتناب از گناهان، استغفار به درگاه الهی، اقامة نماز، ‌انفاق از روزی‌های خدادادی، نصرت دادن به همدیگر، گذشت و مشورت:
وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ؛ و آنان كه امر خدايشان را اجابت كردند، نماز به‌پا داشتند، كارشان را با مشورت يكديگر انجام می‌دهند و از آنچه روزى آنها كرديم (به فقيران) انفاق مى‏كنند[footnoteRef:382]. [382:  . شوری/38.
] 

شور بدین معناست که انسان با مراجعه به آراء دیگران، رأی نهایی و صحیح را به دست آورد و آن رأی را ملاک عمل قرار دهد.[footnoteRef:383] مفسرین در باب شریفه فوق اظهار داشته‌اند[footnoteRef:384] که اموری در زندگی اجتماعی پدید می‌آید که نسبت به آن باید از افکار و آراء دیگران بهره برد تا بتوان به رأی درست رسید. در این صورت رشد و نصرت فراهم آمده امر سامان می‌یابد. واژه «أمر» اسم جنسی است که افاده عموم می‌کند بر این اساس می‌توان گفت که بهتر است انسان‌ها در تمام امور مشورت نمایند. امّا واژه «بَیْنَهُم» بدین معناست که مناسب است درباره مسائل مهمی که میان فردی یا میان جمعی است به مشورت نشست. لحن آیه به ما می‌گوید که این روش، برنامه مستمر مؤمنان است نه اینکه در یک امر یا در یک مورد یا در یک روز مشورت نمایند بلکه رویه و شیوه آنان این است. بنابراین اهل ایمان در کارهای مهم اهل شور و مشورتند و از طریق تضارب آراء به نتیجه می‌رسند و براساس «خِرد جمعی» کارهایشان را سامان می‌دهند. [383:  . راغب، المفردات، ص 270. 
]  [384:  . طباطبایی، المیزان، ج 18، ص 64؛ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج 25، ص 170؛ آلوسی، روح المعانی، ج 13، ص 46؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 27، ص 603؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 20، ص 463.
] 


استفاده از خرد جمعی، شیوة مؤمنان است.

نمونة دیگری در قرآن وجود دارد. خداوند بعد از معرفی پیامبر به‌عنوان فردی نرم‌خو و خوش‌رو، وی را به گذشت، استغفار و مشورت توصیه می‌کند:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ به مرحمت خدا بود كه با خلق مهربان گشتى و اگر تندخو و سخت‏دل بودى مردم از گِرد تو متفرّق مى‏شدند، پس از (بدىِ) آنان درگذر و براى آنها طلب آمرزش كن و (براى دلجويى آنها) در كار (جنگ) با آنها مشورت نما، ليكن آنچه تصميم گرفتى با توكّل به خدا انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد[footnoteRef:385]. [385:  . آل عمران/ ١٥٩.
] 

تفاسیر نکاتی را پیش کشیده‌اند؛[footnoteRef:386] در مشورت شکوفایی استعدادها، ایجاد محبّت و گزینش بهترین رأی وجود دارد. از آنجا که امر به مشورت صورت گرفته است، نشان می‌دهد که مشورت یکی از وظایف حکومتی پیامبر اکرم است. آن بزرگوار موظف بود در مسائل مهم حکومت و تدبیر امّت، به آراء صاحب نظران مراجعه کند و از این طریق اتخاذ رأی نماید. پرواضح است که اصل مشورت در امور مربوط به دین نیست؛ زیرا که امور دینی از طریق وحی الهی سامان می‌یابد نه مشورت بشری. [386:  . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 9، ص 405؛ آلوسی، روح المعانی، ج 2، ص 318؛ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج 3، ص 265؛ طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 57؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 3، ص 143؛ قرائتی، تفسیر نور، ج 2، ص 184.
] 

اصولاً افرادی که کارهای مهم را با مشورت انجام می‌دهند و از صلاح‌اندیشی دیگران استفاده می‌کنند، کمتر گرفتار لغزش می‌شوند. در مقابل، اشخاص مستبد، خود را بی‌نیاز از آراء و تجربه‌های دیگران می‌بینند و طبعاً اشتباه‌ها و لغزش‌های آنها بیشتر خواهد بود. استبداد رأی موجب تضعیف شخصیت انسان ‌می‌شود، آراء منتقل نمی‌شود، استعدادها به سمت نابودی می‌روند و سرمایه‌های انسانی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. رسول گرامی اسلام فرمودند:
مَا شَقِيَ عَبْدٌ قَطُّ بِمَشُورَةٍ وَ لاَ سَعْدٌ بِاسْتِغْنَاءِ رَأْيِ؛ هرگز هیچ‌کس با مشورت، بدبخت و با استبداد رأی، خوشبخت نشده است[footnoteRef:387].  [387:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 103.
] 

حضرت علی فرمودند:
مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شارَكَها فِي عُقُولِهَا؛ کسی‌که استبداد رأی داشته باشد، هلاک می‌شود و کسی‌که با افراد بزرگ مشورت کند، در عقل آنها شریک شده است[footnoteRef:388]. [388:  . نهج‌البلاغه، حکمت 161. 
] 

معمّر‌بن خلاد اظهار می‌دارد که یکی از خادمان حضرت رضا به نام سعد از دنیا رفت. امام به من فرمودند: 
شخصی را به من معرفی کن که دارای فضل و امانت باشد. معمّر می‌گوید: با تعجب گفتم: من به شما مشورت دهم؟! حضرت در حالی‌که مقداری خشمگین شده بودند، ‌فرمودند: 
رسول خدا با یارانشان مشورت می‌کردند، سپس آنچه به صلاح بود، انجام می‌دادند[footnoteRef:389]. [389:  . برقی، ‌المحاسن، ج 2، ص 601؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 101. 
] 

از این حدیث شریف چنین برمی‌آید که امام دو ویژگی دانش و امانت‌داری را برای مشاور شرط می‌دانند و مسئلة مشورت، موقتی و گذرا نبوده؛ بلکه شیوة پیامبر و پیشوایان دین بوده است.
حضرت رضا مسئلة مشورت را تا بدان حد مهم می‌دانند که فتوا به جواز مشورت با زیردستان نیز می‌دهند. یکی از یاران امام به نام حسن‌بن جهم می‌گوید روزی نزد ایشان نشسته بودیم. امام رضا نکته‌ای در باب جدشان امیرمؤمنان یادآور شدند: با وجود اینکه عقل حضرت علی از تمام عقول بشر برتر بود امّا گاهی ایشان با غلامی سیاه‌پوست از سودان مشورت می‌کردند و می‌فرمودند:
إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَ تَعَالَی رُبَّمَا فَتَحَ لِسَانَهُ؛ همانند خداوند گاهی زبان او (غلام سیاه‌پوست سودانی) را می‌گشاید[footnoteRef:390]. [390:  . برقی، المحاسن، ج 2، ص 602؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 306؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 72،ص 101 و ج 88، ص 254. 
] 

ب) نمونه‌ها
سیرة پیامبر اکرم و نیز امامان معصوم چنین بود که با افراد شایسته مشورت می‌کردند. آنان هنگام نظرخواهی به آراء دیگران اعتنا ورزیده و بعد از اتخاذ رأی، آن‌را مبنا و ملاک عمل قرار می‌دادند. نمونه‌های فراوانی از صلاح‌اندیشی و نظرخواهی در سیرة پیامبر و پیشوایان دین به چشم می‌خورد.
نمونة نخست: در سال دوم هجرت به پیامبر خبر رسید کاروان تجارتی بزرگی که تمام اهل مکه در آن سهم دارند، به رهبری ابوسفیان از شام به مکه بازمی‌گردد. از آنجا که ثروت مسلمانان مهاجر از طرف قریش مصادره شده بود، لازم بود مسلمانان نیز کالاهای تجارتی آنان را به‌عنوان غنیمت جنگی تصرف کنند. ازاین‌رو، پیامبر گرامی رو به یاران خود کردند و فرمودند:
هان ای مردم! این کاروان قریش است، می‌توانید برای تصرف اموال آنان از مدینه بیرون بروید، شاید گشایشی در کار شما رُخ دهد.
به‌دنبال این فرمان، رسول خدا با 313 نفر از مهاجران و انصار برای مصادرة اموال قریش از مدینه خارج شدند، ولی ابوسفیان که از حرکت سپاهیان اسلام آگاه شده بود، کسی را به مکه فرستاد و از آنان تقاضای کمک کرد. کافران مکه نیز جمع شدند، به‌سوی مدینه آمدند و در سرزمین بدر موضع گرفتند. کاروان تجارتی قریش نیز از راه دیگری به‌سوی مکه هدایت شد... .
پیامبر اکرم همچنان می‌آمدند تا به منطقة بدر رسیدند. در آنجا بود که از آمدن قریش آگاه شدند و سپاه خود را از آمدن دشمن مطلع ساختند. سپس با مردم مشورت کردند.
نخست، ابوبکر به پا خاست و سخنانی نیکو ادا کرد. آنگاه عُمَر برخاست و نیکو سخن گفت و ضمن آن اظهار داشت: 
ای رسول خدا!  به خدا سوگند این قریش است و از آن زمان که عزیز شده، هیچ‌گاه خوار نشده است، به خدا از هنگامی‌که کافر شده، ایمان نیاورده است. به خدا هرگز عزتش را از دست نمی‌دهد و با شدت می‌جنگد. تو هم باید در خور آنان و با ساز و برگ کامل به جنگ پردازی.
سپس مقداد‌بن عمرو برخاست و گفت:
 ای رسول خدا!  برای انجام فرمان الهی حرکت کن، ما همراه تو هستیم. به خدا قسم ما مانند بنی‌اسرائیل که به پیامبر خود گفتند: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قاعِدُونَ؛ تو و خدایت بروید و جنگ کنید که ما اینجا نشسته‌ایم[footnoteRef:391]؛ به تو نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم تو و خدایت بروید و جنگ کنید و ما هم همراه شما می‌جنگیم. سوگند به آن‌کس که تو را به حقّ فرستاده است، اگر ما را به «بِرک الغِماد»[footnoteRef:392] ببری، همراه تو خواهیم بود. [391:  . مائده/24. 
]  [392:  . نام محلی در مسیر ساحلی یمن به مکه می‌‌باشد که فاصله آن تا مکه پنج شب است. 
] 

پیامبر در پاسخ، برایش آرزوی خیر فرمودند. آنگاه باز هم فرمودند: «ای مردم! آرای خود را بگویید.» مقصود آن حضرت، انصار بودند. چه تصور می‌کردند که آنها فقط در مدینه او را یاری خواهند کرد، زیرا آنان شرط کرده بودند که از رسول خدا مانند فرزند خود حفاظت کنند.
ازاین‌رو، وقتی پیامبر فرمودند: «نظر خود را بگویید»، سعد‌بن معاذ برخاست و گفت: «من از سوی انصار جواب می‌دهم، گویا ای رسول خدا، منظور تو ما هستیم؟»
حضرت فرمودند: «آری.»
سعد گفت: ممکن است شما برای انجام دادن کاری، از کار دیگر با وحی الهی منصرف شوید، ولی به هر حال ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق کرده‌ایم. گواهی می‌دهیم که هر چه آورده و بیاوری، حقّ است و با تو پیمان بسته‌ایم که بشنویم و فرمانبرداری کنیم.
ای رسول خدا!  حرکت کن، سوگند به کسی که تو را به حقّ فرستاده است، اگر پهنای این دریا را طی کنی و در آن فرو روی، همة ما با تو خواهیم بود و آن‌را خواهیم پیمود، حتّی اگر فقط یک نفر از ما باقی بماند... .
گویند چون سعد‌بن معاذ از رایزنی فراغت یافت،‌ پیامبر فرمودند: 
در پناه برکت الهـی حرکت کنیــد که خـداوند یکـی از دو طـایفه ‌ـ کاروان تجارتی یا پیروزی بر قریش‌ـ را به من وعده فرموده است. سوگند به خدا من هم‌اکنون به کشتارگاه‌های ایشان می‌نگرم[footnoteRef:393]. [393:  . واقدی، المغازی، ج 1، ص 47؛ مقریزی، امتاع الاسماع، ج 9، ص 241؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 19، ص 217.
] 

نمونة دوم: سالار شهیدان نیز مانند جدشان رسول خدا در مسائل سیاسی و اجتماعی با یاران خود به مشورت می‌نشستند. در تاریخ آمده است: پس از مرگ معاویه و حرکت امام حسین به مکه، مردم کوفه به‌وسیلة نامه‌ها و نمایندگان خود با اصرار فراوان از آن حضرت خواستند تا زمامداری را قبول کنند.
امام برای آنکه کار خود را بر پایه‌ای محکم استوار کنند، مسلم‌بن عقیل را به نمایندگی خویش به کوفه فرستادند تا اوضاع سیاسی را به‌طور دقیق بررسی کند و معلوم سازد آیا برای تشکیل حکومت و برگرداندن خلافت، نیروی کافی وجود دارد یا خیر؟ و اگر شرایط مساعد است، از مردم برای جهاد بیعت بگیرد.
مسلم‌بن عقیل پس از حدود 40 روز مطالعه و بررسی کامل، به امام نوشت که برای تشکیل حکومت، نیروی انسانی به حد کافی وجود دارد و اکثر مردم کوفه داوطلب پشتیبانی از آن حضرت هستند. حتّی در نامة خود تأکید کرد که امام حسین هرچه زودتر به‌سوی عراق حرکت کنند.
امام حسین هشتم ذی‌حجة سال 60 ه‍ .ق از مکه به سمت کوفه حرکت کردند. کاروان حسینی شتابان به‌سوی مقصد پیش می‌رفت و راه‌های بیابانی را به‌سرعت می‌پیمود. چیزی که فکر امام را به خود مشغول می‌داشت، این بود که بتوانند اطلاع صحیحی از اوضاع کوفه به‌دست آورند. سیدالشهدا نزدیک منزل زَرُود، مردی را دیدند که از طرف کوفه می‌آمد. ایستادند تا اوضاع شهر را از وی بپرسند؛ امّا آن مرد راه خود را کج کرد و حضرت نیز صرف‌نظر کردند.
دو نفر از قبیلة بنی‌اسد که همراه کاروان به عراق می‌رفتند، آن مرد را ملاقات کردند و از نَسَب وی پرسیدند. معلوم شد او هم از قبیل بنی‌اسد است. از او سؤال کردند: «از کوفه چه خبر داری؟» گفت:‌ «در کوفه دیدم که مسلم‌بن عقیل و هانی‌بن عُروه را کشته بودند و بدنشان را در بازار روی زمین می‌کشیدند!»
این دو نفر می‌گویند: 
این خبر را از آن مرد شنیدیم و همراه کاروان امام رفتیم تا آنکه شبانگاه به منزل ثعلبیّه رسیدیم. همان وقت نزد حضرت رفتیم، سلام کردیم و گفتیم: ما خبر تازه‌ای داریم، اگر مایل هستید، آشکارا بگوییم وگرنه محرمانه به عرض برسانیم.
امام نگاهی به ما و اصحابشان کردند و فرمودند: ما چیزی از یاران خود پوشیده نداریم.
گفتیم: آن مردی که دیروز به‌سوی او رفتید تا چیزی از وی بپرسید، ما آنچه لازم بود، از او پرسیدیم. او از قبیلة ما و مردی راستگو و خردمند است. خبری که او به ما داد،‌ این بود که می‌گفت: من از کوفه بیرون نیامدم مگر بعد از آنکه دیدم مسلم‌بن عقیل و هانی‌بن عروه را کشته بودند و بدنشان را در بازار روی زمین می‌کشیدند[footnoteRef:394]. [394:  . طبری، تاریخ الطبری، ج 5، ص 397.
] 

خبر شهادت مسلم و هانی، انقلاب عجیبی در فکر امام و اصحابشان به‌وجود آورد. زیرا مسافرت به کوفه به اطمینان نامة مسلم شروع شد. آیا اکنون که مسلم کشته شده، باز هم می‌‌توان به کوفه امیدوار بود؟ آیا در این‌حال اگر امام به کوفه بروند، مثل مسلم گرفتار می‌شوند یا اینکه شخصیت عظیم آن حضرت، مردم را جذب می‌کند، نیروهای آماده نیز به کمک ایشان می‌شتابند و از خطر تجاوز مأموران حکومت مصون می‌دارند؟ و در صورتی‌که رفتن به کوفه صلاح نباشد، آیا برگشتن به مدینه یا مکه ممکن است؟ آیا اگر امام حسین به مکه برگردند، حاکم دیکتاتور حجاز دوباره نظامیان مسلح خود را برای تعقیب آن حضرت نمی‌فرستد؟
وضع عجیبی است! چه باید کرد؟ راه‌حل چیست؟
امام حسین به حکم ضرورت دربارة رفتن به کوفه یا برگشتن به مدینه یا مکه مشورت کردند. در آن بیابان وحشت‌زا، شورایی متشکل از ایشان و همراهانشان تشکیل شد. این شورا، در حال پریشانی فکر و تهاجم غم و اندوه، باید دربارة پیچیده‌ترین مسئلة سیاسی و نظامی رأی قاطع بدهد.
کاروان امام بر سر دو راهی است، برود یا برگردد؟
برادران مسلم که پنج نفر بودند و نظر آنان در تصمیم شورا بسیار مؤثر بود، گفتند: «قَد جائَتکَ مِنَ الکُتُبِ ما نَثِقَ بِه؛ نیروهای ملی کوفه به‌طور داوطلبانه نامه‌های فراوانی دربارة تشکیل حکومت به شما نوشتند و ما به پشتیبانی این جمعیت انبوه و مشتاق، اطمینان داریم.»
برادران مسلم بدین علّت که نیروهای متمرکز امام در کوفه گوش به فرمان و آمادة پشتیبانی بودند، عقیده داشتند باید به کوفه بروند. آنان می‌گفتند: اگر به کوفه برویم، از دو حال بیرون نیست یا چنان‌که دلخواه ماست، پیروز می‌شویم که در این‌صورت، هم به مقصود خود می‌رسیم و هم انتقام خون مسلم را می‌گیریم یا اینکه ما هم مثل مسلم به شهادت می‌رسیم.
عدّه‌ای از یاران امام نیز به آن حضرت گفتند: شما مانند مسلم نیستید و شخصیت اجتماعی شما آن‌قدر بزرگ است که اگر وارد کوفه شوید، نیروی عظیمی از مردم به پشتیبانی شما برمی‌خیزند و با کمک این نیروها می‌توانید به مقاومت بپردازید.
سرانجام نظری که برادران مسلم و عدّه‌ای از یاران امام حسین دادند، مورد قبول واقع شد. در آن شرایط، بهترین نظر هم همین بود. زیرا با توجه به اینکه در مدینه و مکه از فرزند پیغمبر سلب مصونیت کرده بودند و در حجاز حتّی امنیت مسکن نداشتند، برگشتن به مدینه و مکه، آیندة تاریکی داشت، ولی در کوفه این امید وجود داشت که بتوانند با پشتیبانی نیروهای داوطلب به مقاومت بپردازند.
بدین‌گونه شورای صحرا رأی قطعی خود را صادر کرد که باید به کوفه بروند و کاروان امام تصمیم گرفت راه خود را به‌سوی آن شهر ادامه دهد[footnoteRef:395]. [395:  . مفید، الارشاد، ج 2، ص 73؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 373. 
] 

ج) ویژگی‌ها
افرادی که با آنان مشورت می‌شود، باید ویژگی‌هایی داشته باشند، در غیر این‌صورت، شایستة مشورت نیستند. پس مشاوران دوگونه هستند:
اول) نااهلان
کسانی‌که سزاوار مشورت نیستند خصایصی دارند. این ویژگی‌ها در روایت‌ها به شرح زیر آمده است:
ویژگی نخست) افراد فرومایه
کسی‌که مایل است زندگیش سروسامان گیرد و دوستانش افزایش یابند، شایسته نیست با افراد دون‌صفت و فرومایه مشورت کند. مشورت با اشخاص بی‌شخصیت پیامدهایی در پی دارد. امام صادق در این ارتباط در حدیثی می‌فرمایند: 
آنان در امانت خیانت می‌کنند، در مشورت دروغ می‌گویند و انسان را به خواری و پستی می‌کشانند[footnoteRef:396]. [396:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 640؛ صدوق، علل الشرائع، ‌ج 2، ص 559؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 99. 
] 

ویژگی دوم) اشخاص ترسو
افرادی که ترس بر آنها غالب باشد شایستة مشاوره نیستند. آنان مسائل کوچک را بزرگ می‌‌کنند و امور مهم را بی‌اهمیّت جلوه می‌دهند. انجام کارهای مهم نیازمند اندکی ریسک و جرأت است. افرادی که هراسناک باشند خطر را بیش از اندازه می‌بینند و درست نمی‌توانند مشورت دهند.
ویژگی سوم) افراد بخیل
به سامان رساندن کارها نیازمند هزینه‌های مالی است. از آنجا که افراد خسیس نمی‌توانند خرج کنند طبعاً نمی‌توانند طرف مشورت قرار گیرند. امام هشتم شیعیان به نقل از رسول خدا در حدیثی جامع فرمودند: 
با ترسو مشورت مکن، زیرا چنین شخصی راه موفقیت تو را تنگ می‌کند. با بخیل [نیز] مشورت مکن، زیرا تو را از دستیابی به اهدافت بازمی‌دارد. با شخص حریص [هم] مشورت مکن، حرص خود را برای تو تزیین می‌کند [و مانع موفقیتت می شود]. ترس، بخل و حرص غرایزی هستند که جامع آنها سوءظن به خداست[footnoteRef:397]. [397:  . صدوق، الفقیه، ج 4، ص 293؛ صدوق، الخصال، ص 101؛ صدوق، علل الشرایع، ص 559؛ صدوق، المواعظ، ص 66. 
] 


افراد بی‌شخصیت، ترسو و خسیس، شایستة مشاوره نیستند.

دوم) افراد اهل مشورت
بیشترین صفتی که برای مشاور در نظر گرفته شده، دانش و معرفت است. اساسی‌ترین فلسفة مشورت، ضعف دانش است. اصولاً انسان‌ها به‌دلیل ابعاد مسئله‌ای را نمی‌دانند و نیازمند دانش و خرد دیگرانند، به سمت مشاور می‌روند. پس مهم‌ترین خصیصة مشاور، خرد و تجربه است. مشکلات زندگی را نمی‌توان با خرد فردی حل‌ کرد.

واقعیت این است: همه چیز را همگان دانند.

با مشورت می‌توان عقل‌ها را به یکدیگر سنجاق کرد و به رأی استواری رسید. حضرت رضا در بیانی زیبا فرمودند:
اگر با کسی مشورت کردی به نظر وی توجه کن وگرنه انتظار مشورت بیشتر نداشته باش[footnoteRef:398]. [398:  . ابن‌مکّی، الدّرّة الباهرة، ص 37؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 356. 
] 

د) آثار
امروزه روابط اجتماعی بسیار پیچیده شده است. در عصر حاضر در بسیاری از موارد، حلقه‌های فکر و مشورت تشکیل می‌شوند تا در امور مختلف اقتصادی،‌ سیاسی و نظامی به شور نشینند و از آراء یکدیگر استفاده کنند. این رویه امروز در جای‌جای جهان و مراکز مهم بین‌المللی به چشم می‌خورد. علّت آن است که نخبگان جهان این شیوه را مناسب دانسته و برگزیده‌اند.
مشاوره، کارکردهای مثبتی دارد که عبارت‌اند از:
● از لغزش‌ها می‌کاهد؛
● استعدادها را شکوفا ساخته و رشد می‌دهد؛
● موجب می‌شود سرمایه‌های انسانی یک ملت از دست نرود؛
● در صورت پیروزی، حسادت کمتر بروز می‌کند، زیرا دیگران پیروزی را به حساب خودشان می‌گذارند؛
● در شکست‌ها زبان ملامت کند می‌شود، زیرا دیگران خودشان را در این نتیجه شریک می‌دانند؛
● دوستان از دشمنان باز شناخته می‌شوند؛
● موجب احترام گذاردن به افکار مردم است. پس علاقه‌ها و محبّت‌ها را افزایش می‌دهد.
فرایند نیل به نتیجه دو مرحله دارد: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری. جایگاه مشورت در مرحلة نخست قرار دارد امّا تصمیم‌گیری به عهدة مدیر است. هرگاه مدیر نیازمند مشورت شد برای نیل به رأی نهایی، جلسه یا جلسه‌های مشورت برگزار می‌کند تا فرایند تصمیم‌سازی شکل گیرد ولی بعد از آشکار شدن ابعاد مسئله، شخص مدیر باید تصمیم بگیرد و رأی اتخاذ کند. البته مرحلة سومی باقی می‌ماند که آن توکّل بر خداست تا خداوند اسباب و شرایط را در راستای نیل به نتیجة دلخواه قرار دهد. این مراحل سه‌گانه در آیه‌ای بیان شده است: 
وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ و در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکّل کن، زیرا خداوند توکل‌کنندگان را دوست می‌دارد[footnoteRef:399].  [399:  . آل عمران/ 159. 
] 


نگاه دین به جایگاه مشورت این است:
تصمیم‌سازی بر پایة مشورتتصمیم‌گیری بر اساس انتخاب
توکّــلنیل به نتیجه.

امام رضا در بیانی زیبا به سفارش‌های لقمان به فرزندش این‌گونه اشاره می‌کنند:
اگر با گروهی به مسافرت رفتی، در امورتان زیاد مشورت کنید. در برخوردت، خنده‌رو باش. در وسایل مثل خوراک و... میان همسفرانت، کریم و بخشنده باش. اگر تو را دعوت کردند اجابت نما و اگر یاری طلبیدند به کمک آنها بشتاب. کمتر حرف بزن و بیشتر شنونده باش. نماز زیاد بخوان. در ارتباط با وسایل نقلیه و آب و خوراک، بخشنده و سخی‌النفس باش. اگر برای شهادت حقّی از تو خواستند به نفع آنها شهادت بده و در مقام مشورت تمام فکرت را به‌کار بگیر تا رأی بهتری بدهی. تصمیم به انجام کاری نگیر، مگر آنکه خوب فکر کنی و ثابت‌قدم شوی. در راهنمایی و مشورت جازم و قاطع نشوی مگر آنکه در همة ‌حالت‌ها قیام و قعود و خواب و بیداری و خوردن و نماز خواندن به آن فکر کنی، چون کسی‌که در خیرخواهی فکر حقّ را خالص نمی‌کند و حقیقتاً برای مشاور خیرخواهی ندارد، خداوند فکر صائب و روحیة امانت‌داری را از او خواهد گرفت[footnoteRef:400]. [400:  . برقی، المحاسن، ج 2، ص 375؛ صدوق، الفقیه، ج 2، ص 296؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 252؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 271. 
] 

ده) ادای حقوق
الف) اهمیّت و ضرورت
روابط اجتماعی سطوح متفاوتی دارد: در سطح نخست، پیوندی ظاهری و صوری میان انسان‌ها پدید می‌آید. در سطح دیگر، رابطة عاطفی و درونی میان انسان‌ها شکل می‌گیرد و از این راه ارتباط دوستانه برقرار می‌شود. به‌جز این، می‌توان سطح سومی از روابط اجتماعی را در نظر گرفت. در این سطح، ارتباطات، مسئولیت‌آفرین شده و حقوق متقابل میان افراد در نظر گرفته می‌شود. در نظام اجتماعی اسلام، به هر سه سطح ارتباطات توجه شده است. از‌این‌رو، ‌هرگاه به نظام اجتماعی، از منظر اسلام در رابطه با مسئلة برادری و دوستی، توجه شود، بی‌درنگ ذهن‌ها به سمت حقوق متقابل متمایل می‌شود. صادق آل‌محمد فرمودند: 
مَا عَبِدَاللهُ بِشَيءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ؛ خداوند به عبادتی برتر از ادای حقّ مؤمن پرستش نشده است[footnoteRef:401]. [401:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 170؛ مفید، الاختصاص، ص 28؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 222. 
] 

بر اساس حدیث مزبور ادای حقّ مؤمن، عبادت تلقی شده است. این امر بدین معناست که اگر ارتباط متقابل انسان‌ها همراه با رعایت حقوق یکدیگر باشد، این پیوند ماهیت معنوی پیدا کرده، می‌تواند سبب رشد و تعالی انسان به‌سوی خداوند باشد، گذشته از اینکه مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌مندی افراد نسبت به یکدیگر، از ضرورت‌های مسلم جوامع امروزی است. برقراری رابطه بر اساس اخوت و محبّت زمانی نظم می‌یابد که افراد، حقوق یکدیگر را بازشناخته، نسبت به رعایت ‌آنها پایبند باشند، زیرا مؤمن در پیشگاه خدا از جایگاه و منزلت والایی برخوردار است. به فرمودة امام صادق:
الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ الكَعبَةِ؛ حرمت مؤمن از کعبه بالاتر است[footnoteRef:402]. [402:  . صدوق،‌ الخصال، ج 1، ص 27 ؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 65، ص 16. 
] 

هرگاه سخن از حقوق متقابل اجتماعی به میان ‌آید، طبعاً مسئلة مهم مسئولیت‌پذیری هم خودنمایی می‌کند. اگر دیگری بر من حقّی دارد، من باید نسبت به آن حقّ، ‌احساس مسئولیت کنم. همچنین اگر من نسبت به دیگری حقّی دارم، او نیز باید نسبت به این حقّ، خود را وظیفه‌مند ببیند. در باب اهمیّت رعایت حقوق برادران ایمانی همین بس که بدانیم ادای حقوق آنان معیار دین‌داری معرفی شده و ضایع ساختن آن می‌تواند نشانة ضعف ایمان به حساب آید. امام صادق در این‌باره فرمودند: 
هر که دینش را بزرگ شمارد، برادران ایمانی خویش را بزرگ می‌شمارد و هر که دینش را کوچک شمارد، برادران ایمانی خود را کوچک می‌شمارد[footnoteRef:403]. [403:  . طوسی، الامالی، ص 98؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 302. 
] 

ب) سخنان نورانی
همواره توجه به رعایت حقوق انسان‌ها، مورد اهتمام پیشوایان دین بوده است. هشتمین پیشوای شیعیان نسبت به ادای حقوق برادران، اهمیّت خاصی قائل شده‌اند. آن بزرگوار در احادیث متعدد بر این امر پافشاری کرده‌اند که می‌توان به نمونه‌هایی اشاره داشت.
نمونة نخست: محمد‌بن ابی‌نصر اظهار می‌دارد که روزی با امام رضا در حال گفتگو دربارة موضوعی بودیم. آن امام همام مرا متوجه این امر مهم کردند که خداوند بر ما نعمت‌های فراوانی ارزانی داشته است. امام در حالی‌که انگشت خویش را حرکت می‌دادند، فرمودند:
باید دائم از این نعمت‌ها خوشحال باشیم و حقوقی را که خداوند نعمت‌بخش بر ما واجب دانسته است، ادا کنیم[footnoteRef:404]. [404:  . کلینی، الکافی، ج 3، ص 502. 
] 

نمونة دوم: یکی از یاران خاص امام رضا فردی است به نام ابراهیم‌بن عباس. وی در حدیثی نسبتاً ‌طولانی ویژگی‌های خُلقی و رفتاری امام را بیان می‌دارد. از این روایت ضمناً حقوق برادران دینی نیز به‌دست می‌آید. وی می‌گوید:
امام رضا را هرگز در این حالت‌ها ندیدم: به کسی کلمه‌ای جفا کنند، سخن فردی را قطع یا حاجت کسی را رد یا پای خویش را جلوی کسی دراز کنند، پیش‌ روی کسی تکیه دهند، اهل خانه یا خادمان را ملامت کنند،‌ آب دهان اندازند، قهقهه زنند و هرگاه برای غذا خوردن سفره بگسترانند، از همه دعوت نکنند.
حضرت رضا شب‌ها کم می‌خوابیدند، اکثر شب‌ها تا صبح بیدار بودند. زیاد روزه داشتند، هرگز روزة سه روز هر ماه را ترک نمی‌کردند و به آن می‌گفتند: روزة دهر. بسیار انفاق و بخشش می‌کردند، خصوصاً‌ در شب‌های تاریک[footnoteRef:405]. [405:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184؛ طبرسی،  اعلام الوری، ج 2، ص 63؛ اربلی، کشف الغمه، ج 2، ص 316؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 4، ص 362؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 7، ص 185.
] 

نمونة سوم: علی‌بن موسی‌الرضا دربانی داشتند که وظیفه‌اش هماهنگی مهمانان بود. وی اظهار می‌دارد:
 زمانی‌که ولایت‌عهدی به امام  پیشنهاد شد، عده‌ای به منزل ایشان شرفیاب شدند و اظهار داشتند: ‌ما شیعیان علی هستیم و مایلیم امام را ببینیم. امام فرمودند: من کار دارم، به آنها بگویید بازگردند.
آنان روز دوم به در خانة امام برگشتند و همان جمله را گفته و قصد زیارت امام را داشتند. حضرت رضا همان جمله را به آنها گفتند. این ماجرا تا دو ماه هر روز تکرار می‌شد و آن عده هرگز نتوانستند ایشان را زیارت کنند. بعد از دو ماه آنها اظهار داشتند ما شیعیان حضرت علی هستیم و اگر بعد از گذشت 60 روز دشمنانمان بفهمند نتوانسته‌ایم مولایمان را ببینیم، خوشحال می‌شوند و باعث شرمندگی ما می‌شود و ما دیگر بیش از این توان تحمل شماتت دشمنانمان را نداریم.
حضرت رضا به آنان اذن ورود دادند. سلام کردند امّا امام جواب ندادند. قصد نشستن کردند امّا ایشان به آنان امر فرمودند بایستند. آنان در این حالت اظهار داشتند: یابن‌رسول الله! اینچه جفای بزرگی است که در حقّ ما روا می‌داری و این چه ذلتی است که در حقّ ما انجام می‌دهی؟ امام رضا این آیه را تلاوت کردند:
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ؛ و آنچه از رنج و مصائب به شما مى‏رسد همه از دست (اعمال زشت) خود شماست در صورتى‌كه خدا بسيارى از اعمال بد را عفو مى‏كند[footnoteRef:406]. [406:  . شوری/30.
] 

سپس امام اظهار داشتند: به خدا سوگند جز به امر پروردگارم کاری نکردم. او شما را عتاب کرد. آن عده گفتند: چرا؟ امام در پاسخ فرمودند: شما ادعا می‌کنید شیعة جدّم علی‌بن ابی‌طالب هستید در حالی‌که شیعة او [امام] حسن و [امام] حسین، سلمان، ابو‌ذر، مقداد و عمار هستند. آنان که با هیچ‌کدام از اوامر و نواهی او مخالفت نکردند. شما در بیشتر رفتارهایتان با مرام جدّم علی مخالفت می‌کنید. از انجام فرائض کوتاهی می‌کنید و نسبت به حقوق یکدیگر اهتمام ندارید. 
آنها اظهار داشتند: ای فرزند رسول خدا! ما استغفار می‌کنیم از آنچه که گفتیم. هم‌اکنون می‌گوییم که ما فقط محبّ شما و مولا علی هستیم. امام در این حالت اظهار داشتند:‌ آفرین به شما دوستان و برادرانم. سپس برخاستند و آنان را به سینه چسباندند. 
حضرت از دربانشان پرسیدند آنان چند بار آمدند؟ وی پاسخ داد:‌ 60 بار. سپس امام برای آنها دعا و طلب استغفار کردند و به آنها گفتند: خداوند از تمام گناهان شما گذشت. حضرت رضا سرانجام آنها و خانواده‌هایشان را مورد تفقّد قرار دادند و پاداش‌های فراوانی به دفعات به آنها دادند[footnoteRef:407]. [407:  . بحرانی، تفسیر برهان، ج 4، ص 604؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 65، ص 157. 
] 

نمونة چهارم: حضرت رضا دربارة حقوقی که بر صاحبان نعمت و ثروت است چنین فرمودند:
صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقٌ مِنْهَا ‌الزكاةُ فِي مَالِهِ وَ مِنْهَا الْمُوَاسَاةُ لِإِخْوَانِهِ وَ مِنْهَا ‌الصِلَةُ لِرَحِمِهِ وَ التَّوْسِعَةُ لِعِيَالِهِ؛ بر ثروتمندان حقوقی واجب است. از آن حقوق واجب زکات مال، برابری در مورد برادران دینی، صله رحم و گشایش برای خانواده‌اش است[footnoteRef:408]. [408:  . طبرسی، مشکاة الانوار، ص 274. 
] 

نمونة پنجم: حضرت ثامن‌الحجج نسبت به حقّ همسایه حساسیت نشان داده‌اند. در حدیثی آمده است:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ؛ از ما نیست کسی‌که همسایه‌اش از شرّ و ظلمش ایمن نباشد[footnoteRef:409]. [409:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 24. 
] 

نمونة ششم: محمد‌بن ابی‌بصیر روایت کرده است که از امام رضا شنیدم فرمودند: 
در روزگار رسول خدا مردی از انصار بود که در حیات خانه‌اش درخت نخلی بود و این درخت مالکی داشت، هرگاه مالک می‌خواست به درختش سر بزند برای اهل خانه مزاحمت ایجاد می‌کرد. صاحب خانه محضر رسول خدا شرفیاب شد و شکایت کرد. پیامبر خدا صاحب نخل را خواستند و به او فرمودند:‌ درختت را به من بده تا من به تو درختی در بهشت بدهم. آن مرد اِبا کرد و درخت خویش را به پیامبر نداد.
این ماجرا به گوش فردی دیگر از انصار به نام ابا دَحدَاح رسید. او نزد مالک درخت رفت و آن درخت را از او خرید. سپس ابا دحداح نزد رسول خدا آمد و داستان را نقل کرد. رسول خدا‌ به وی فرمودند: به‌جای آن، درختی در بهشت از آن توست[footnoteRef:410]. [410:  . حمیری، قرب الاسناد، ص 355. 
] 

نمونه هفتم: حضرت رضا به نقل از رسول خدا روایت کردند: 
مَا كَانَ وَ لَا یَكُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ؛ نبوده و تا قیامت نباشد مؤمنی جز اینکه همسایه‌ای دارد که او را می‌آزارد[footnoteRef:411]. [411:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 33؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 219 و ج 100، ص 128؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 55؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 378 و ج 14، ص 29 و ج 15،‌ ص 72. 
] 

نمونة هشتم: امام علی‌بن موسی‌الرضا روایتی از جدّشان رسول خدا نقل می‌کنند که ایشان خطاب به امیرمؤمنان فرمودند:
هرگاه چیزی پختی خورشت آن‌را زیاد کن، زیرا آن بخشی از غذاست. از آن غذا به همسایه‌ات بده و اگر نتوانستی خورشت آن‌را بده[footnoteRef:412]. [412:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 73؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 148؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 79. 
] 

نمونه نهم: فردی، از حضرت رضا دربارة حقّ مؤمنان بر یکدیگر پرسش کرد. آن حضرت این‌گونه پاسخ دادند:
حق مؤمن بر مؤمن این است: دوستی قلبی، کمک مالی، یاری و دستگیری،‌ مواظبت از اموال او هنگام غیبتش، زیارت قبر، ظلم و جفا نکند، او را فریب ندهد، خیانت در امانتش نکند، غیبتش نکند، به او دروغ نگوید، به وی توهین نکند، با او دشمنی نورزد، وی را متهم نکند، او را اطعام و سیراب کند، وی را پوشاک دهد، هنگام نیاز، قرض را دهد، سنگ‌صبورش باشد و حاجت او را روا کند. بدانید که مؤمن به‌منزلة ساق پا نسبت به بدن است[footnoteRef:413]. [413:  . مجلسی، بحار الانوار، ج 71، ص 232.
] 

نمونه دهم: حضرت رضا سخنی بسیار زیبا و امیدبخش از جدّشان رسول گرامی اسلام روایت کرده‌اند:
خداوند در روز قیامت حساب شیعیان ما را به ما می‌سپارد. هر کس مظلمه‌ای با خدا داشته باشد، ما حکم می‌کنیم و خدا اجابت می‌کند. هر کس مظلمه‌ای با مردم داشته باشد، ما حقوق مردم را به آنان می‌بخشیم و هر کس مظلمه‌ای با ما داشته باشد، کسی از ما باگذشت‌تر نمی‌یابد[footnoteRef:414]. [414:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 57؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 4، ص 475. 
] 

ج) جلوه‌های رفتاری
از مجموع روایت‌های پیش گفته که از امام رضا نقل شد، چنین برمی‌آید که هر یک از مسلمانان بر برادر ایمانی خود حقوق متعددی دارند. این حقوق را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
● با زبان به کسی جفا نکند؛
● سخن دیگران را قطع نکند؛
● حاجت‌های افراد نیازمند را تأمین کند؛
● جلوی کسی پای خویش را دراز نکند؛
● پیش روی دیگران تکیه ندهد؛
● اهل خانه،‌ دوستان و همسایگان را ملامت نکند؛
● آب دهان نیندازد؛
● قهقهة مستانه سر ندهد؛
● هرگاه سفره‌ای پهن شد از دیگران دعوت کند؛
● بسیار اهل انفاق و بخشش باشد؛
● اهل رفت و آمد با خویشاوندان باشد؛
● با خانوادة خویش با گشایش و گشاده‌دستی رفتار کند؛
● نگاهش به دیگران برابر باشد؛
● شرّش به همسایه نرسد؛
● اگر توانست از غذای خود به همسایه بدهد؛
● از اموال دیگران مواظبت کند؛
● بعد از مرگ دوستان، قبر آنها را زیارت کند؛
● مردم را فریب ندهد؛
● در امانتشان خیانت نکند؛
● غیبتشان را نکند؛
● به آنها دروغ نگوید؛
● به دیگران توهین نکند؛
● با دیگران دشمنی نورزد؛
● مردم را متهم نکند؛
● آنها را سیراب کند؛
● نیازمندان را بپوشاند؛
● اگر توانست به حاجت‌مندان قرض دهد؛
● سنگ‌صبور دردمندان باشد.
حضرت رضا به روایت از پیامبر خدا می‌فرمایند که هر یک از مؤمنان بر دیگری حقوقی دارد و همه باید آنها را ادا کنند یا او از آنان درگذرد. سپس رسول خدا حقوق مؤمنان را این‌گونه برشمردند:
● از خطای او درگذرد؛
● بر او ترحّم کند؛
● زشتی‌هایش را بپوشاند؛
● لغزش‌هایش را نادیده انگارد؛
● پوزش او را بپذیرد؛
● نگذارد از او غیبت کنند؛
● پیوسته او را پند دهد؛
● دوستی با او را تداوم بخشد؛
● وعدة او را وفا کند؛
● او را در بیماری‌اش عیادت کند؛
●  در تشییع جنازة او حاضر شود؛
● دعوتش را اجابت کند؛
● هدیة او را بپذیرد؛
● احسان او را به نیکی جبران کند؛
● نعمتش را سپاس گوید؛
● او را به‌خوبی یاری دهد؛
● ناموسش را حفظ کند؛
● نیازش را برآورده سازد؛
● در برآوردن خواسته‌هایش میانجی‌گری کند؛
● پس از عطسه، دعایش کند؛
● او را در یافتن گمشده‌اش یاری رساند؛
● سلامش را پاسخ دهد؛
● با او به نیکی سخن گوید؛
● سوگندهایش را تصدیق کند؛
● با دوستانش دوستی ورزد؛
● از ستیز با او پرهیز کند؛
● او را چه ستمکار باشد و چه ستمدیده، یاری کند؛
● او را به چنگ کسی گرفتار نسازد؛
● او را خوار نکند؛
● آنچه را برای خود دوست می‌دارد، برای او نیز دوست بدارد.
امام در پایان این حدیث، می‌فرمایند: 
از پیامبر خدا شنیدم که پس از یادآوری حقوق یادشده، فرمودند: اگر یکی از شما چیزی را از حقوق برادر ایمانی‌اش وانهد، ‌وی حقّش را در قیامت خواهد خواست و به سود او حکم خواهد شد[footnoteRef:415]. [415:  . کراجکی، کنز الفوائد، ج 1، ص 306؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 236؛ حرّ عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 212. 
] 

یازده) دفاع از آبروی مردم
یکی از ویژگی‌های جالبی که در سیرة امام رضا و رفتارهای خردمندانة ایشان دیده می‌شود، حفظ آبروی مردم است. هرگاه در محضر ایشان کسی سعی می‌‌کرد آبروی فرد مؤمنی را خدشه‌دار کند،‌ آن حضرت به دفاع برمی‌خواستند و تا جایی‌که امکان داشت حفظ آبرو می‌کردند. یکی از موارد را می‌توان در ادامه دید.
روزی یکی از منافقان، امام رضا را دید و از روی طعنه به ایشان گفت: برخی از شیعیان شما در راه، شرب‌خمر می‌کنند. امام فرمودند: حمد خدای را که آنها در راهند. پس منحرف نیستند. دیگری به امام گفت:‌ بعضی از شیعیان تو نبیذ[footnoteRef:416] می‌‌خورند. امام فرمودند: اصحاب رسول خدا هم نبیذ می‌خوردند. دیگری به امام گفت: منظورم از نبیذ، شراب است. امام در حالی‌که عرق شرم بر پیشانی‌شان نشسته بود فرمودند:  [416:  . به شرابِ انگور، نبیذ می‌گویند. 
] 

خداوند بزرگ‌تر از آن است که در قلب مؤمن، بین شراب‌خواری و محبّت اهل بیت جمع کند. البته شراب‌‌خواری محکوم است، امّا خداوند بسیار رئوف است، پیامبر خدا بسیار بامحبّت و امام بسیار باغیرت و صاحب حقّ شفاعت. 
سپس امام به آن منافقان توصیه کردند که روح خود را در برهوت، سرگردان نکنند[footnoteRef:417].  [417:  . برسی، مشارق انوارالیقین، ص 289؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 27، ص 314. 
] 

روش اسلام این است: تا می‌توانید از آبروی دیگران دفاع کنید.

دوازده)‌ عیب‌پوشی
ممکن است در معاشرت‌ها و ارتباطات اجتماعی، عیبی از دیگران آشکار شود. در این رابطه وظیفه چیست؟ آیا باید در عیب‌پوشی کوشید یا عیب دیگران را آشکار کرد؟ سیرة پیامبر و امامان معصوم چنین بود که عیب‌پوشی می‌کردند. حضرت رضا بر این امر انگشت تأکید نهادند و از کشف عیوب مردم و نیز آشکارسازی آن برحذر کردند. آن امام رئوف چنین فرمودند:
هرگز به‌دنبال کشف عیوب مردم و آشکار کردن آن نباشید، زیرا در این‌کار حسن‌عاقبت است[footnoteRef:418]. [418:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 48. 
] 

اگر کسی درصدد کشف خطاهای دیگران نباشد و به این منظور تجسّس نکند یا در صورتی‌که عیبی آشکار شد آن‌را اشاعه ندهد،‌ خداوند عیوب او را می‌پوشاند و در باب وی عیب‌پوشی می‌کند.

هرکس بخواهد عیوبش پوشیده شود، عیوب دیگران را بپوشاند.

سیزده) نیکی در برابر بدی
الف) جایگاه و ارزش
یکی از اموری که موجب تقویت و استحکام روابط اجتماعی می‌شود، پاسخ نیکی در برابر بدی‌هاست. اگر انسان بدی را با نیکی پاسخ گوید، وجدان خفتة شخص، بیدار می‌شود و نفرت‌ها به محبّت تبدیل می‌شود. تنها با گذشت و پاسخ‌های نیک می‌توان افراد را در محکمة درونی خود محکوم کرد تا تغییر موضع دهند و از بدکرداری خویش شرمنده شوند.
در برابر کسانی‌که بدرفتاری می‌کنند، باید خوبی کرد و اهل انتقام نبود. انسان مؤمن کسی است که بتواند از کردار بد دیگران بگذرد، با آنها قطع رابطه نکند و به معاشرت خویش ادامه دهد. در این‌صورت است که دشمنان به دوستان تبدیل شده  و بر دوستان و دوستی‌ها افزوده می‌شود. در خلال آیات قرآن به مواردی برمی‌خوریم که به ما می‌آموزند بدی‌ها را با نیک‌رفتاری پاسخ دهیم:
وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  حَمِيمٌ؛ و هرگز نيكى و بدى در جهان يكسان نيست، هميشه بدى (خلق) را به بهترين شيوه (كه خير و نيكى است پاداش ده و) دور كن تا همان كس كه گويى با تو بر سر دشمنى است دوست و خويش تو شود[footnoteRef:419]. [419:  . فصّلت/٣٤.
] 

تفاسیر بیان داشته‌اند که اگر خوبی و بدی یکسان نیست پس باید بدی‌های دیگران را با بدی پاسخ نداد. بلکه بدی‌ها را با خوبی جبران نمود[footnoteRef:420]. [420:  . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 27، ص 598؛ میبدی، کشف الاسرار، ج 8، ص 526؛ آلوسی، روح المعانی، ج 12، ص 376؛ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج 25، ص 56؛ طباطبایی، المیزان، ج 17، ص 391.
] 

در قرآن آیه‌ای است که با صراحت اعلام می‌دارد مؤمنان کسانی هستند که بردبارند،‌ با خدا نجوا می‌کنند و اهل بخششند. یکی دیگر از ویژگی‌ آنها این است که بدی‌ها را با خوبی پاسخ می‌دهند:
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ؛ و بدی را با نیکی می‌زدایند، ايشان راست فرجام خوش سراى باقى[footnoteRef:421]. [421:  . رعد/٢٢.
] 

مفسران اظهار می‌دارند[footnoteRef:422]. که هر گاه با خطا یا رفتار بدی مواجه شدیم آن‌را با نیکی پاسخ دهیم. این اصل شامل قلب انسان هم می‌شود. بدین معنا که هنگام مواجهه با بدی‌ها باید قلب خویش را نیز از کینه‌ها و دشمنی‌ها زدود و به‌گونه‌ای به طرف نگریست که گویا رفتار بدی از او سر نزده است. [422:  . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 19، ص 35؛ میبدی، کشف الاسرار، ج 5، ص 189؛ آلوسی، روح المعانی،‌ ج 7، ص 134؛ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج 12، ص 175؛ طباطبایی، المیزان، ج 11، ص 344.
] 

قرآن‌کریم در آیه‌ای دیگر، پیامبر را مأمور کرد تا با دشمنان مدارا کنند، نسبت به آنها گذشت روا دارند و بدی‌هایشان را با نیکی پاسخ دهند تا از این راه بتوان در قلب آنها نفوذ و کینه‌ها را به محبّت و دشمنی‌ها را به مودّت تبدیل کرد:
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ؛ تو آزار و بدي‌هاى امت را به آنچه نيكوتر است دفع كن، ما (جزاى) گفتار آنها را بهتر مى‏دانيم[footnoteRef:423]. [423:  . مؤمنون/٩٦.
] 

حضرت رضا در این زمینه گوی سبقت را از دشمنان خود ربودند و با معاندان چنان رفتار کردند که به عمق دل‌ها نفوذ و دشمنان را به دوستان بدل کردند و بر دوستی شیعیان خویش افزودند. آن حضرت فرمودند:
روش ما اهل بیت این است که نیکی می‌کنیم به کسی‌که نسبت به ما بدی کرده است. به خدا سوگند در این شیوه حسن‌عاقبت است[footnoteRef:424].  [424:  . حمیری، قرب الاسناد، ص 386؛ کلینی، الکافی، ج 2، ص 488؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 90، ص 367؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 1، ص 395.
] 

ب) نمونه‌ها
نمونه‌های گذشت و نیکی در سیرة پیامبر گرامی و امامان موج می‌زند که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد:
نمونة نخست: رفتار حضرت محمد‌ با دشمنان، افتخار انسانیّت است. قریش در اذیت و آزار ایشان کوتاهی نکرد و آنچه از دستش برآمد، در دشمنی با آن حضرت انجام داد. نان و خوراک را بر محمد‌ و یارانش بست، زن و مرد و کوچک و بزرگ را سه سال در گرسنگی انداخت. به دشنام و بدگویی و شکنجه بسنده نکرد و تا کشتن ایشان پیش رفت. حضرت هم ناگزیر از مکه هجرت کنند و به مدینه رفتند، اما باز آنها از دشمنی دست برنداشتند.
چندین بار به مدینه هجوم آوردند، یاران حضرت را کشتند، پیکر عمویشان را پاره پاره کردند، جگرش را بیرون آورده، از آن گلوبند ساختند و به گردن انداختند. پسرعمویشان را کشتند و از دشمنی دریغ نکردند. ایشان را نیز خواستند بکشند،‌ امّا دسترسی پیدا نکردند.
در سال هشتم ه‍ .ق شهر مکه، کانون کفر و بت‌پرستی، به‌دست سپاهیان اسلام سقوط کرد و قریش مجبور به تسلیم شد. جارچیِ‌حضرت ندا در داد: 
امروز، روز مهر و رحمت است، روز انتقام و عقده‌گشایی نیست!
سپس همه را آزاد گذارد و هیچ‌کس را به پای میز محاکمه نیاورد. قاتل مورد عفو قرار گرفت. زنی که شکم عمویش حمزه را دریده، جگر آن شهید را بیرون آورده و گلوبند ساخته بود،‌ بخشیده شد.
خانة ابوسفیان، ‌سردمدار کفر،‌ دارالامان شد. چیزی نگذشت که 300 شتر به او و پسرانش داده شد، در حالی‌که شتر،‌ گران‌بهاترین ثروت آن سرزمین بود![footnoteRef:425] [425:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 21، ص 91.
] 

نمونة دوم: شبی شیخ نصرالله، حضرت علی را در خواب دید و عرض کرد:‌ «یا امیرالمؤمنین! شهر مکه را فتح می‌کنید و اعلام می‌دارید هر کس به خانة‌ ابوسفیان برود، در امان است، تا کشتار فرزندت حسین‌ و یارانش در کربلا پیش آید؟!»
حضرت علی به او گفتند: «برو شعر «حیص بیص» را بشنو!» 
شیخ نصرالله از خواب برخاست و به درِ خانه شاعر رفت و رؤیای خود را برای او باز گفت. شاعر با شنیدن این سخن، گریه سر داد و سوگند خورد که شعر را دیشب سروده و کسی از آن آگاه نیست. چون آن‌را برای کسی نخوانده و نوشته‌اش را به کسی نداده است:
مَلَکْنا فَکانَ‌ الْعَفْوُ مِـنّــا سَجِیــةً                فَلَـمّا مَلَکْتُمْ ســــــالَ بِالدَّمِ اَبْطَحُ
وَ حَلَّلْتُمُوا قتْلَ الأُساری فَطالَمــا                نَـمُــرُّ عَلَی الْأُسْری فَنَعْفُوا وَ نَصْفَحُ
فَدُونَکُمُوا هذَا التَّفاوُتُ بَیْنَنـــــا                 فَـکُلُّ إنــــــــاءٍ بِالّذی فیهِ یَنْضَحُ  
یعنی حکومت که به‌دست ما آمد، عفو و بزرگواری روش ما بود، اما وقتی به‌دست شما رسید، رود خون راه افتاد. شما کشتن اسیران را روا شمردید، ولی ما از اسیران گذشتیم و آنها را بخشیدیم! [همین تفاوت میان ما و شما بس، که از کوزه همان برون تراود که در اوست] [footnoteRef:426]. [426:  . صدر، راه علی، ص 48. 
] 

نمونة سوم: روز نوزدهم رمضان سال 40 ه‍.ق که اثر سم شمشیر ابن‌ملجم بر بدن امام علی غلبه کرد، حضرت بی‌هوش شدند. پس از لحظه‌ای که به هوش آمدند، ‌امام حسن، ظرفی شیر برای آن بزرگوار آوردند، حضرت اندکی از آن خوردند و دستور دادند بقیه را برای عبدالرحمان‌بن ملجم ببرند. بعد به فرزندشان حسن فرمودند: 
نسبت به آن حقّی که بر شما دارم،‌ غذا و آشامیدن او را بهتر کنید، تا دَمِ مرگ با وی با رفق و مهربانی رفتار کنید و از آنچه من می‌خورم و می‌آشامم، ‌به او هم بدهید!
در این وقت، به دستور امام ظرف شیر را نزد قاتل بردند و سخنان ایشان را به وی گفتند، ابن‌ملجم هم با شرمندگی شیر را نوشید[footnoteRef:427]. [427:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 42، ص 289؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 79. 
] 

نمونة چهارم: شام در زمان خلیفة دوم فتح شد. اولین کسی‌که به حکومت شام گمارده شد، یزید‌بن ابوسفیان‌ بود. یزید دو سال حکومت کرد و فوت کرد. بعد از او،‌ حکومت این استان پرنعمت به برادرش، معاویه‌بن ابوسفیان، واگذار شد. معاویه، 20 سال تمام در آنجا، با کمال نفوذ و اقتدار حکومت کرد. حتّی در زمان عُمَر که به کسی اجازه داده نمی‌شد چند سال فرمانروایی یک نقطه را در دست داشته باشد و جای خود را گرم کند، معاویه در مقر حکومت خویش ثابت ماند و کسی مزاحمش نشد. او طوری جای خود را محکم کرد که بعدها به خیال سلطنت افتاد.
پس از 20 سال حکومت و بعد از صحنه‌های خونینی که به‌وجود آمد، به آرزوی خود رسید و 20 سال دیگر به‌عنوان خلیفة مسلمانان بر شام و دیگر قسمت‌های کشور اسلامی آن روز حکومت کرد.
بدین جهت، مردم شام از اولین روزی که چشم به جهان اسلام گشودند، در زیر دست امویان بزرگ شدند. چنان‌که می‌دانیم اُمَویان از قدیم با هاشمیان دشمنی داشتند. در دوران اسلام و با ظهور اسلام، خصومت اُمَویان با هاشمیان شدیدتر و قوی‌تر شد و در آل‌علی تمرکز یافت.
بنابراین، مردم شام از روزی که نام اسلام را شنیدند و به دل سپردند، دشمنی آل‌علی را از ارکان دین ‌شمردند. داستان زیر با توجه به این واقعیت، اتفاق افتاده است:
روزی یکی از اهالی شام به قصد سفر حج آمد. چشمش به مردی افتاد که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد کیست؟ گفتند: او،‌ حسین فرزند علی است!
ریشه‌های تبلیغاتی عجیبی که در روح و روان آن مرد رسوخ کرده بود،‌ دیگ خشمش را به جوش آورد و برای رضای خدا آنچه می‌توانست دشنام و ناسزا نثار حسین‌بن علی کرد.
همین که سخنان جسارت‌آمیزش پایان یافت و عقدة دل خود را گشود، امام حسین بدون خشم و ناراحتی، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کردند و پس از خواندن چند آیه از قرآن‌ـ مبنی بر حسن‌خلق و عفو و اغماض‌ـ به مرد شامی فرمودند: ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده‌ایم.
آنگاه از او پرسیدند: آیا اهل شامی؟ گفت: آری. فرمودند: من با این منش آشنایی دارم و سرچشمة آن‌را می‌شناسم. سپس افزودند: تو در شهر ما غریبی. اگر احتیاجی داری، حاضریم به تو کمک دهیم. حاضریم در خانة خود از تو پذیرایی کنیم. حاضریم تو را بپوشانیم. حاضریم به تو پول بدهیم. 
مرد شامی که منتظر واکنش تندی بود و هرگز گمان نمی‌کرد با چنین گذشت و عطوفتی برخورد کند،‌ چنان منقلب شد که گفت: 
آرزو داشتم در آن هنگام زمین شکافته می‌شد و من به زمین فرو می‌رفتم و این‌گونه نشناخته و ناآگاهانه گستاخی نمی‌کردم. تا آن ساعت برای من، در روی زمین کسی از حسین و پدرش منفورتر نبود، امّا از آن ساعت نزد من کسی محبوب‌تر از او و پدرش نیست! [footnoteRef:428] [428:  . مطهری، داستان راستان، ج 1، ص 28. 
] 

نمونة پنجم: پیشوایان اسلام، معلمان اخلاق و ادب بودند و تا آنجا که موجب تقویت ستم و ستمگران و پایمالی حقّ و عدالت نشود، حتّی نسبت به سرسخت‌ترین دشمنان خود، شفقت، مهربانی و گذشت داشتند. نمونه‌ای از اخلاق والای علی‌بن موسی‌الرضا چنین است:
جلودی، یکی از سرکردگان دربار هارون‌الرشید بود. وقتی محمد‌بن جعفر‌ـ عموی امام‌‌ـ در مدینه علیه حکومت ستمگران قیام کرد، هارون وی را به مدینه فرستاد و به او دستور داد اگر به محمد‌بن جعفر دست یافت، گردنش را بزند و خانه‌های فرزندان ابوطالب را غارت کند و زیورآلات و جامه‌های زنانشان را برباید و برای هر کدام،‌ جز یک پیراهن، چیزی بر جای نگذارد.
جلودی طبق دستور به مدینه آمد و با سواران خود بر درِ‌ خانه‌های فرزندان ابوطالب و ازجمله درِ‌ خانة‌ حضرت رضا ایستاد. جلودی گفت:‌ من باید طبق دستور خلیفه هارون به درون این اتاق بروم و هرچه زیورآلات و جامه‌‌ای که بر تن آنهاست، برگیرم.
امام فرمودند: «من آنها را می‌گیرم و به تو می‌دهم و سوگند یاد می‌کنم که چیزی را وانگذارم.» جلودی نیز همچنان اصرار می‌ورزید و سرانجام راضی شد و امام، همة زیورآلات و لباس‌های زنان را به او تحویل دادند.
هنگامی‌که مأمون خواست حضرت رضا را به ولایت‌عهدی خود انتخاب کند، جلودی از کسانی بود که سخت با این‌کار مخالفت کرد و مأمون ناچار شد او را به زندان اندازد. سپس با وساطت ذوالریاستین، روزی او را از زندان بیرون آورد‌ تا درباره‌اش تصمیمی بگیرد. امام رضا ‌نیز در آن مجلس حضور داشتند. 
هنگامی‌که چشم امام به جلودی‌ـ که مردی سالمند بود‌ـ افتاد،‌ به مأمون گفتند: «هَبْ لی هذَا الشَّیْخَ؛ این پیرمرد را به من ببخش! »
مأمون عرض کرد: این همان کسی است که نسبت به دختران رسول خدا آن‌گونه رفتار کرد و جامه‌ها و زیورآلات آنان را به غارت برد.
جلودی که از دور ناظر این صحنه بود، سخن امام را که عفو و بخشش وی را از مأمون درخواست می‌کرد،‌ نمی‌شنید. خیال کرد حضرت از او بدگویی می‌کنند و قتل و کیفرش را از مأمون می‌خواهند. از‌این‌رو، فریاد زد:
یا اَمِیرَالمُؤمنین! أَسئَلُكَ بِاللهِ وَ بِخِدمَتی لِلرَّشِیدِ أَن لا تُقبِل قَولَ هذا فِیَّ؛ ای امیرمؤمنان! تو را به خدا و به خدمتی که من به درگاه هارون کرده‌ام، سوگند می‌دهم گفتة او را دربارة من قبول نکنی!
مأمون گفت:‌ ای اباالحسن!او خود سرنوشت خویش را تعیین کرد و ما نیز طبق سوگند او عمل می‌کنیم. آنگاه رو به جلودی کرد و گفت: نه، به خدا سوگند گفتة او را دربارة تو نمی‌پذیرم. سپس دستور داد گردنش را زدند[footnoteRef:429]. [429:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 167. 
] 

چهارده) نگاه اصلاح‌گرایانه
در روابط اجتماعی گاهی اتفاق می‌افتد که رابطه‌‌ای کدر می‌شود یا به سمتی می‌رود یا به‌طور کلی قطع می‌شود. در این موارد وظیفه چیست؟ در اسلام تا حد امکان تلاش شده است که روابط برقرار شود. البته نگهداری دوست از به‌دست آوردن آن سخت‌تر است. انسان باید تلاش کند دوستان بیشتری به‌دست آورد و همواره بکوشد تا از دوستانش کم نشود. امّا اگر رابطه‌ای به کدورت گرایید در دو سطح می‌توان تلاش کرد:
سطح اول: در اولین گام باید دو طرف بدون وساطت تلاش نمایند تا رابطة‌ ضعیف‌شده یا بر ‌باد‌رفته را ترمیم کنند. بهترین کسی‌که می‌تواند به انسان کمک کند،‌ خود اوست. پس هر کدام از طرفین باید بکوشند تا گرة کار را پیدا کرده و رابطة تلخ یا سرد را به رابطه‌ای گرم بازگردانند. رسول گرامی اسلام‌ فرمودند: 
بیش از سه روز جایز نیست دو نفر مسلمان با هم سخن نگویند[footnoteRef:430]. [430:  . پاینده، نهج‌الفصاحه،‌ ص 598. 
] 

سطح دوم: در صورتی‌که طرفین نتوانستند راه‌حلی بیابند و با یکدیگر آشتی کنند، دیگران باید وساطت کرده اصلاح ذات‌البین کنند. ترمیم رابطه‌ها و گرمابخشی به پیوندها از ضروریات مناسبات اجتماعی است که اسلام نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای نشان داده است. رسول خدا فرمودند:
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ بهترین صدقه‌ها اصلاح رابطه‌هاست[footnoteRef:431] [431:  . همان،‌ ص 231. 
] 

حضرت رضا به روایت از جدشان رسول خدا فرمودند:
مَا عَمِلَ امرُوءٌ عَمَلاً‌ بُعْداً إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ خَيْراً مِنْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ‌ يَقُولُ خَيْراً وَ يَتَمَنَّي خَيْراً؛ هیچ عملی بعد از انجام واجبات بهتر از اصلاح رابطه‌ها نیست. بهتر است شخص اصلاح‌کننده، زبان به خیر گشاید و جز خیر نخواهد[footnoteRef:432]. [432:  . طوسی، الامالی، ص 522. 
] 

امام رضا در حدیث دیگری می‌فرمایند:
اصلاح رابطه میان مردم بهتر از تمام نمازها و روزه‌هاست[footnoteRef:433]. [433:  . طوسی، الامالی، ص 522؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 43. 
] 

آشتی دادن دو مؤمن تا بدان پایه اهمیّت دارد که می‌توان به دروغ متوسل شد. برای فرد آشتی‌کننده دروغی نیست و اگر برای اصلاح رابطه‌های کدر به کذب متوسل شویم اشکالی ندارد. در این دروغ، مصلحتی است که در صداقت نیست. پس کذبی که به هدف اصلاح گفته شود، بهتر از صداقتی است که کدورت‌ها را افزایش داده و دشمنی‌ها را عمق بخشد. درواقع، در اسلام صداقت به پای دوستی‌ها و صمیمت‌ها سر بریده می‌شود، زیرا خداوند طرف‌دار محبّت و مودّت است. رسول خدا فرمودند:
اَصلِح بَین النّاسِ وَ لَو بالكذبِ؛ بین مردم آشتی برقرار کنید هرچند با دروغ گفتن باشد[footnoteRef:434]. [434:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 254؛ مجلسی،‌ مرآة العقول، ج 10، ص 347. 
] 

یکی از رابطه‌های مهم،‌ ارتباط زن و شوهر است. این پیوند باید مبتنی بر محبّت و مودّت باشد، در غیر این‌صورت ارتباطی سالم نبوده و پایدار نمی‌ماند. یکی از مهم‌ترین موارد اصلاح ذات‌البین، اصلاح رابطة زن و شوهری است. اگر یکی از دو طرف یا هر دو طرف مشکلی داشته باشند نخست باید خودشان اقدام به اصلاح کنند و در صورت ناامیدی، دیگران می‌توانند با نیّت خیرخواهانه همراه با زبان مثبت مداخله کنند تا ‌مشکلات کم شود و صمیمیّت‌ها بازگردد. در این میان وظیفة مرد بیشتر است و باید برای جبران ضعف‌ها و کدورت‌ها پیش‌قدم شود. قرآن‌کریم می‌فرماید: 
و عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ و با آنها بشايستگى رفتار كنيد[footnoteRef:435]. [435:  . نساء/19. 
] 

پانزده) تشویق به خوبی‌ها
انسان‌ها به‌طور طبیعی از تحسین و تشویق لذت می‌برند و بر اثر آن از رفتار ناروا دست می‌کشند. میل به دریافت تشویق ازجمله تمایل‌های فطری بوده که در سرشت انسان تعبیه شده است. هیچ‌کدام از آدمیان از تشویق بی‌نیاز نیستند و همه آرزو دارند موقعیتی فراهم شود تا مورد تشویق قرار گیرند.
زبان تشویق، به دیگران پیام می‌دهد که مورد قبول واقع شده‌اند. این اثر در دیگران احساس عبرت و قدرت را برمی‌انگیزد. تحسین، مایة تقویت روحیه است، به انسان‌های شکست‌خورده نیرو می‌بخشد، کمبود اعتماد به‌نفس را جبران می‌کند، احساس حقارت را به احساس ارزشمندی تبدیل و فرد را به ادامة زندگی امیدوار می‌سازد.
استفاده از شیوة تشویق برای پرورش و بارورسازی نیروها و استعدادها بسیار مؤثر است، به‌ویژه برای کسانی‌که در جایگاه الگوبخشی قرار دارند. مدیران و مربیان با استفاده از روش پسندیدة تشویق می‌توانند افراد دل‌مرده و مضطرب را شاد سازند،‌ آنها را به زندگی امیدوار کنند و روح سرد آنها را حرارت بخشند.
الف) نمونه‌ها
سیرة بزرگان دین سرشار از مواردی بوده که با استفاده از روش تشویق، آثار پربرکتی پدید آمده است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
نمونة نخست: روزی رسول خدا مرد عربی را دیدند که در نماز خود دعا می‌خواند و مضامین بسیار عالی و پرمعنایی را به پیشگاه الهی عرض می‌کرد.
سخنان عمیق و پرمغز آن مسلمان عرب ‌ـ که بیانگر مراتب معرفت و کمال ایمانش بود‌ـ در پیامبر اکرم تأثیر گذاشت. از‌این‌رو، شخصی را بر او گماردند و دستور دادند وقتی از نماز فارغ شد، او را به حضورشان بیاورند. مأمور،‌ مرد عرب را به محضر پیامبر آورد. در این هنگام رسول خدا قطعة طلایی را ‌ـ که به آن حضرت هدیه داده بودند ‌ـ به او عطا فرمودند. 
سپس پرسیدند: از کدام قبیله‌ای؟
عرض کرد: از قبیلة بنی‌عامر بن صعصعه.
فرمودند: آیا می‌دانی این طلا را برای چه به شما بخشیدم؟
گفت:‌ به‌خاطر حقّ خویشاوندی که بین من و شماست.
حضرت فرمودند: 
البته برای خویشاوندی حقّی است، ولی این طلا را از آن جهت به تو بخشیدم که در پیشگاه الهی، خدا را به نیکی و شایستگی ثنا گفتی! [footnoteRef:436] [436:  . هیثمی،‌ مجمع‌الزوائد، ج 10، ص 242. 
] 

نمونة دوم: پیشوایان اسلام، همواره در انجام کارهای نیک پیشقدم بودند و دیگران را نیز به کارهای خیر راهنمایی می‌کردند. گاهی هم با دادن جایزه و انعام به نیکوکاران و صاحبان اخلاق انسانی،‌ آنان را تشویق می‌کردند.
روزی جوانی تنگدست‌‌ـ به نام صافی‌ـ که جامة نو پوشیده بود، ‌به صحن مسجد مدینه آمد. مردم پیرامونش جمع شده بودند، چون او را می‌شناختند که خدمتکارِ حسین است. هر کسی از او پرسشی کرد.
یکی گفت: پول از کجا آورده‌ای؟
دومی پرسید: آیا گنجی پیدا کرده‌ای؟
سومی پرسش کرد:‌ چاه آبی کنده‌ای؟
چهارمی گفت:‌ در تجارت، سود هنگفتی برده‌ای؟
و همگی دسته‌جمعی پرسیدند: چه کرده‌ای؟ از کجا آورده‌ای؟ به ما هم بگو،‌ به ما نیز بیاموز...!
مردم ازدحام بسیاری کرده بودند و با اصرار از وی می‌خواستند راز خود را بگوید. وقتی او خواست سخن بگوید، صداها به این جمله بلند شد: خاموش! صافی می‌خواهد حرف بزند و راه پیدا کردن پول و ثروت را به شما بیاموزد. به شما بگوید این باغ بزرگ را چگونه به‌دست آورده است.
صافی خندید و چنین گفت: 
شما می‌دانید که من خدمتگزار امام حسین بودم و در باغ او باغبانی و نگهبانی می‌کردم. دو هفتة پیش نزدیک ظهر بود که در باغ به خوردن نان و خرما پرداختم. ناگهان سگ سیاهی به سویم آمد و با نگاهش به من فهماند که گرسنه است. نان من گرم و تازه بود و بوی آن، سگ را از دور به طرف من کشانده بود. بی‌اختیار آن نان را دو نیم کردم،‌ نیمی را برای او انداختم که با شتابزدگی جهید و خورد. نیم دیگر را خودم خوردم. ناگهان مولای خود حسین را دیدم که از پشت درختان باغ نگران کار من است. معلوم شد آنجا به تماشای من ایستاده‌اند، از جای خود پریدم و به‌سوی ایشان دویدم و گفتم: ای سرور من و سرور مؤمنان! تو را ندیدم، مرا ببخش!
امام حسین گفتند:‌ صافی! تو مرا ببخش که سرزده و بی‌خبر بر تو وارد شدم و تو را ناراحت کردم.
گفتم:‌ این منتهای لطف و آقایی است که چنین می‌گویید...
ایشان نگذاشتند جمله‌ام‌ را پایان دهم، گفتند:‌ مدتی است پشت درخت ایستاده‌ام. از آن لحظه که آن سگ سیاه به‌سوی تو دوید، ایستاده بودم، ببینم چه می‌کنی.
گفتم: آری سیّد من! می‌خواستم ناهار بخورم که این جانور شتابان به‌سویم آمد و به من نگاه می‌کرد. از این نگاه او،‌ هزاران سخن به دلم نشست. از نگاه او و بی‌زبانی او شرم و حیا کردم. او به‌جز من، ‌به کسی دیگر چشم‌داشتی نداشت و من...
مولایم حسین از این سخنان تأثر فراوانی پیدا کردند و گفتند: و من هم به خدا و به دل‌های پاک که این‌گونه دلسوزی‌ها و فریادرسی‌ها را در خود حس می‌کنند، به چیز دیگر نظر ندارم. تو با این احساس و این فروغ درونی، نباید خدمتکار بمانی. همین امروز به شهر بیا تا 2 هزار دیناری که برایم رسیده به تو بدهم تا سرمایة کسب و کار خود کنی!
من از این احساس و لطف بیکران ایشان ندانستم چه بگویم و چگونه سپاس گزارم. به پای ایشان افتادم و گفتم: ای سرور من!‍ حالا که مرا مشمول الطاف خود ساختی، اجازه بده در همین باغ باشم و باز هم در زیر سایة‌ شما زندگی کنم!
آقایم گفتند: بسیار خوب! همین‌جا بمان. این باغ را نیز مال خودت بدان. آن‌را هم، برای این پاکدلی‌ات، به تو بخشیدم. من بدان نیازی ندارم، خانة دیگری در شهر دارم که همان مرا بس است. تو در اینجا بمان و برای خودت هر طور که می‌خواهی زندگی کن! [footnoteRef:437] [437:  . رهنما، زندگی امام حسین، ج 2، ص 200.
] 

ب) در قرآن و حدیث
آیین مقدس اسلام از پیروانش خواسته است تا نسبت به رفتارهای دیگران بی‌تفاوت نباشند. بلکه مردم را به سمت خوبی‌ها هدایت کنند و از بدی‌ها و کژی‌ها پرهیز دارند. دعوت به خوبی‌ها و پرهیز از زشتی‌ها در شریعت اسلام با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نام برده شده است. معروف به معنی شناخته‌شده و منکر به معنای امر ناپسند است. از آنجا که کارهای خوب با طبیعت و سرشت انسان هماهنگ است به آن معروف گفته شده چنان‌که کارهای ناروا و ناپسند به افعالی گفته می‌شود که با فطرت انسان بیگانه است. رفتارهای خوب و بد که ملاک امر به معروف و نهی از منکر است ریشه در بن‌مایه و فطرت آدمی داشته و انسان‌ها آنها را به‌خوبی می‌شناسند.
از امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان حافظ دین یاد شده است. جوامع انسانی در پرتو عمل به این فریضه از پرتگاه سقوط نجات یافته و به رشد و تعالی دست می‌یابند. امر به معروف و نهی از منکر دو عاملی است که ضمانت اجرایی وظایف فردی و اجتماعی به حساب می‌آید و امت اسلامی را به آرمان‌ها نزدیک می‌سازد. قرآن‌کریم از امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفة مهم امت اسلامی یاد می‌کند و با عنوان «دعوت به خوبی‌ها» نام می‌برد:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ و بايد برخى از شما مسلمانان، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكارى و نهى از بدكارى كنند و اينها (كه واسطة هدايت خلق هستند) رستگار خواهند شد[footnoteRef:438]. [438:  . آل عمران/١٠٤.
] 

قرآن‌کریم به حقیقت والایی اشاره می‌فرماید: مؤمنان واقعی کسانی هستند که هرگاه به آنها در زمین تمکین بخشیدیم و قدرت دادیم، در راستای توسعة چند رفتار اجتماعی می‌کوشند: اقامة نماز، پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ؛ (آنان كه خدا را يارى مى‏كنند) آنهايى هستند كه اگر در روى زمين به آنان اقتدار و تمكين دهيم نماز به‌پا مى‏دارند، زكات مى‏دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند و (از هيچ‌كس جز خدا نمى‏ترسند چون مى‏دانند كه) عاقبت كارها به‌دست خداست‏[footnoteRef:439]. [439:  . حج/٤١.
] 

حضرت علی به‌جز اینکه امر به معروف و نهی از منکر را عبادت دانسته‌اند، آن‌را بنیاد شریعت نیز تلقّی فرموده و در مقایسه‌ای شگفت‌انگیز چنین بیان کردند:
مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كلها وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المنكر إلَّا كنفثة فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ؛ تمام اعمال ارزشمند،‌ حتّی جهاد در راه خدا،‌ در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر،‌ چیزی افزون بر قطره در برابر دریای عمیق و مواج نیست[footnoteRef:440]. [440:  . نهج‌البلاغه، حکمت 366. 
] 

حضرت رضا در حدیثی تکان‌دهنده فرمودند:
هرگاه مسلمانان وظیفة امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذارند، منتظر حادثه‌ای تلخ از جانب خداوند باشند[footnoteRef:441]. [441:  . طبرسی، مشکاة الانوار، ص 49؛ صدوق، ثواب الاعمال،‌ ص 304؛ طوسی، تهذیب الاحکام،‌ ج 6، ص 177. 
] 

ج) شیوه‌ها
در زمینة تشویق یا امر به معروف و نهی از منکر، آنچه مهم است دانستن و رعایت شیوه‌هاست. چه‌بسا با استفاده از روش‌های نادرست، تأثیر این فریضة الهی کم‌رنگ شود یا اثر معکوس بر جای گذارد. اگر کسی از روش‌های تشویق و تنبیه اسلامی آگاهی نداشته باشد، نه‌تنها این فریضه به‌خوبی اجرا نمی‌شود بلکه ضربه‌ای مهلک بر پیکرة ‌دین وارد می‌شود. ناآگاهان به شرایط و روش‌ها باید قبل از انجام این وظیفة الهی، اطلاعات کسب و سپس به آن اقدام کنند. دانستن شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر تا بدان پایه مهم است که رسول خدا از انجام این رسالت دینی توسط افراد ناآگاه منع کردند:
مِنْ عَمِلَ عَلَي غَيْرِ عِلْمٍ كان مَا يُفْسِدُ أَكثَرُ مِمَّا يَصْلُحُ؛ کسی‌که جاهلانه، دست به اقدامی بزند، مفاسد کارش بیشتر از مصالح آن خواهد بود[footnoteRef:442]. [442:  . کلینی، الکافی، ج 1، ص 44؛ حرّانی، تحف العقول، ص 47؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 208 و ج 74، ص 150؛ فیض کاشانی، وافی، ج 1، ص 200؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 25.
] 

اول) هماهنگی گفتار و رفتار
یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تأثیرگذاری در تشویق و تنبیه این است که گفتارهای فرد با رفتارهایش سازگار باشد. به بیان دیگر، شخصی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، خودش پیش از آن به معروف‌ها عمل و از منکرها پرهیز کرده باشد. کسی‌که رفتارهای شایسته را ترک می‌کند یا به انجام اعمال ناشایست رغبت دارد، نمی‌تواند از دیگران انتظار داشته باشد که به گفته‌هایش توجه نشان دهند. کسی‌که چیزی ندارد چگونه می‌تواند به دیگران بدهد. قرآن‌کریم به نکته‌ای جالب اشاره می‌کند:
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ؛ چگونه شما مردم را به نيكوكارى دستور مى‏دهيد و خود را فراموش مى‏كنيد، حال آنكه كتاب خدا را مى‏خوانيد، چرا انديشه نمى‏كنيد؟[footnoteRef:443] [443:  . بقره/٤٤.
] 

آیة شریف به این موضوع اشاره دارد که اگر مشوق خوبی‌ها، خود را فراموش کند، کاری خلاف عقل انجام داده است و چنین شیوه‌ای با ایمان به کتاب‌های آسمانی سازگار نیست. آیه‌ای عِتاب‌آمیز به مسلمانان می‌گوید: 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ؛ اى كسانى‌كه ايمان آورده‏ايد، چرا چيزى به زبان مى‏آورید كه در مقام عمل، خلاف آن مى‏كنيد؟ * اين عمل كه سخن بگوييد و خلاف آن كنيد خدا را بسيار سخت به خشم و غضب مى‏آورد[footnoteRef:444]. [444:  . صف/ 3-2.
] 

دوم) احترام به شخصیت افراد
تمام انسان‌ها محترمند، زیرا همگان مخلوق خدایند و مخلوق خداوند همانند خالق حرمت دارد. گذشته از اینکه در عمق وجود هر انسانی حبّ ذات وجود دارد، هر کس برای خودش احترام قائل است. اگر شخصی کار بدی انجام داد، هرگز نمی‌توان به «او» توهین یا بی‌حرمتی کرد بلکه تنها می‌توان با نشان دادن پیامدهای منفی «رفتار»، وی را متنبه ساخت.
شایسته است قبل از انجام وظیفة امر به معروف و نهی از منکر میان شخص و رفتارش تفکیک قائل شویم، سپس نکات مثبت و فضیلت‌هایش را برشمریم و در نهایت با لحنی ملایم و زبانی مثبت او را به‌خوبی‌ها دعوت کنیم.
فردی از یاران امام صادق، گاهی مرتکب لغزشی می‌شد. زمانی به کمک حضرت نیازمند شد. خدمت امام رسید و تقاضایش را مطرح کرد. امام به او کمک و سپس از او دلجویی کردند و فرمودند:
کار خوب، از هر کس سر بزند خوب است و از تو خوب‌تر، زیرا تو به ما وابسته‌ای! و کار بد از هر کس صادر شود بد است و از تو بدتر [footnoteRef:445]. [445:  . ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 236؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 47، ص 349.
] 

سوم) ملاطفت و ملایمت
گاهی افراد اعمال نادرست را به‌عنوان عمل نادرست انجام نمی‌دهند بلکه آن‌را شایسته و صحیح تلقی می‌کنند. حتّی ممکن است برای آن قداست و حرمت قائل باشند. بسیاری از کسانی‌که هم‌اکنون در جامعه دست به کارهای ناهنجار می‌زنند، شاید متوجه ناشایست بودن رفتار خویش نباشند. آنان در نگاه ما این‌گونه به‌نظر می‌آیند، زیرا ما بر اساس الگوهای اسلامی و ارزش‌های دینی آنان را ارزیابی کرده و نسبت به رفتارشان قضاوت می‌کنیم. این نکته را بدانیم که بسیاری از ناهنجاری‌ها به دلیل لجبازی یا مخالفت عملی با ارزش‌های الهی نیست بلکه دیگران این‌گونه اعتقاد دارند یا به این نتایج رسیده‌اند. پس باید به ریشه‌ها و عوامل نگریست و با زبانی مثبت و بیانی نرم آنها را متوجه اشتباه کرد. می‌توان با برخوردی منطقی و حکیمانه همراه با ملایمت و شفقت در دل‌ها نفوذ و مردم را متوجه خطاهایشان کرد.

شایسته نیست ارزش‌های الهی را به دیگران تحمیل 
کنیم بلکه باید با منطق و زبان مثبت به دیگران کمک کنیم
تا خودشان به ارزش‌های درست برسند.

قرآن‌کریم همواره به برخورد منطقی و اتخاذ شیوة درست و زیبا اشاره کرده است:
اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ؛ (اى رسول ما خلق را) به حكمت (و برهان) و موعظة نيكو به راه خدايت دعوت كن و با بهترين طريق با اهل جدل مناظره كن (وظيفة تو بيش از اين نيست) كه البته خداى تو (عاقبت حال) كسانى را كه از راه او گمراه شده و آنان را كه هدايت يافته‏اند بهتر مى‏داند[footnoteRef:446]. [446:  . نحل/ ١٢٥.
] 

مناسب است به نمونه‌هایی در سیرة ثامن‌الحجج بنگریم تا شیوه‌ای مناسب را در امر به معروف و نهی از منکر از آن معلم آسمانی بیاموزیم.
نمونة نخست: یکی از یاران امام به نام محمد‌بن فرات اظهار می‌دارد که بعضی از شیعیان امام رئوف شرب‌خمر می‌کردند. حضرت بعد از کسب اطمینان، برای یکی از آن افراد حصیر و مقداری خرما به‌عنوان هدیه فرستادند تا بر آن حصیر نماز گزارد و از آن خرما به‌جای شراب استفاده کند. آن فرد غرض امام را فهمید و از شرب‌خمر دست کشید[footnoteRef:447]. [447:  . کشّی، رجال کشّی، ص 554. 
] 

نمونة دوم: ابن‌فضال می‌گوید نامه‌‌ای خطاب به حضرت رضا نوشتم و در آن نامه از گروهی یاد کردم که نماز می‌گزارند امّا روزه نمی‌گیرند. سپس اظهار داشتم این افراد گاهی برای ما کار می‌کنند. حال اگر در ماه مبارک رمضان باشد آیا می‌توانیم به آنها غذا دهیم. امام با خط خویش نگاشتند: 
به آنها غذا بدهید[footnoteRef:448]. [448:  . صدوق، الفقیه، ج 2، ص 110؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 363. 
] 

نمونة سوم: گروهی در خراسان خدمت حضرت رضا رسیدند و اظهار داشتند عده‌ای از شیعیان شما کارهای زشت انجام می‌دهند. سپس پرسیدند: «آیا آنها را نهی کنیم؟» امام فرمودند:‌ «نه.» آنها اظهار داشتند: «چرا؟» ایشان فرمودند: 
شنیده‌ام شما در نصیحت کردن خشن هستید[footnoteRef:449]. [449:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 290؛ صدوق، علل الشرایع، ص 581؛ اربلی، کشف الغمه، ج 2، ص 294. 
] 

شانزده) نامه‌نگاری
ارتباط از راه نامه یکی از الزام‌های مناسبات اجتماعی است که پیشینه‌ای دراز دارد. در روزگاران کهن انسان‌ها سعی داشتند برحسب امکانات خودشان نامه‌نگاری کنند. این امر تا امروز هم استمرار یافته است. البته امکانات و فناوری‌های نوین این فرصت را در اختیار بشر گذارده است تا نامه‌ها به‌صورت الکترونیکی (ایمیل)، مجازی (شبکه‌های اجتماعی تلفنی)؛ شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک) یا پیامکی (تلفن‌همراه) رد و بدل شوند.
نامه می‌تواند بینش‌ها، اندیشه‌‌ها، سلیقه‌ها و احساس‌های انسان‌ها را جابه‌جا کند. امروزه علاقه‌مندان به رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی از طریق نامه‌ها و پیام‌های خود، هم‌سلیقه‌ها و هم‌فکرهای خود را پیدا می‌کنند تا از این راه گروهی اجتماعی شکل گیرد و آهسته‌آهسته توسعه یابد. این امر بدین معناست که نامه‌نگاری نه‌تنها کم‌رنگ نشده است بلکه همچنان پرقدرت به حیات خویش ادامه می‌دهد.
اسلام به‌وسیلة پیشوایان، آدابی را برای نامه‌نگاری بیان کرده‌‌ است. حضرت رضا در این زمینه آدابی را پیش کشیده‌اند.
الف) آغاز با نام خدا
از آنجا که خداوند آغاز هر چیز است،[footnoteRef:450] پس مناسب است نامه‌ها با نام او آغاز شوند. ابن‌شعبه حرّانی می‌گوید روش حضرت ثامن در نامه‌هایشان این بود که آنها را با «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» آغاز می‌کردند و سپس نامة خود را می‌نگاشتند[footnoteRef:451]. [450:  .  حدید/ 3.
]  [451:  . حرّانی، تحف العقول، ص 443. 
] 

ب) ذکر «إن‌ شاء‌ الله»
یکی از توصیه‌های قرآن به همگان این است که هر زمان فردی تصمیم به انجام کاری گرفت، گفتن «إن شاء الله» به معنای اگر خدا بخواهد را فراموش نکند. این توصیه در حد یک جمله نیست که فقط بر زبان جاری شود بلکه حاوی نگاه مهمی است که قرآن به انسان‌ها یاد می‌دهد:
وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا* إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا؛ و تو هرگز دربارة چيزى مگو كه من اين‌كار را فردا خواهم داد * مگر آنكه بگويى (ان شاء الله) اگر خدا بخواهد و چون فراموش كنى، باز خدا را به ياد آر و به خلق بگو (اين قدر بر سر قصة ياران كهف بحث و جدل بر پا مكنيد كه) اميد است خدایم مرا به حقايقى بهتر و علومى برتر از اين قصه هدايت فرمايد[footnoteRef:452]. [452:  . کهف23-24.
] 

نگاه مدنظر قرآن این است که از یک‌سو انسان‌ها می‌آموزند از خدا مدد جویند، زیرا هر کسی هر کاری انجام می‌دهد با قدرت و توانی است که خدا به او داده است و اگر خدا نخواهد، یا آن توان از انسان سلب می‌شود یا منجر به نتیجة دلخواه نمی‌شود. پس، باید دانست که این ارادة خداست که به انسان قدرت و نیرو می‌بخشد و او را در راستای نیل به اهداف دلخواه مدد می‌رساند. از سوی دیگر، گفتن إن شاءالله، انسان را از غرور و تکبّر بازمی‌دارد، زیرا توجه به مشیت الهی انسان را به این فکر می‌رساند که اگر خدا نخواهد کاری از انسان ساخته نیست، پس غرور و کبر جایی ندارد.
یکی از شیوه‌هایی که امام رضا در نامه‌هایشان داشتند این بود که به ذکر «إن شاء‌الله» مقیّد بودند و به دیگران نیز توصیه می‌کردند از این عبارت استفاده کنند[footnoteRef:453]. [453:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 335. 
] 

ج) خوش‌خط و موزون
بهتر است نامه‌ها خوش‌خط نگاشته و موزون تنظیم شوند. به‌عنوان مثال می‌توان از موارد ذیل نام برد: نامه‌ها به خط مستقیم و قلم‌های یکسان باشند. در نگارش نظم، آیین نگارش و زیباسازی رعایت شود و جمله‌ها کوتاه و واضح بیان شوند. هدف اصلی این است که نامه از نگاه خواننده زیبا جلوه کند و امکان رسیدن به مطلب را در زمان اندکی فراهم آورد.
امروزه نامه بیش از آنکه نامه باشد کالایی فرهنگی است. محصول فرهنگی باید به‌جز اینکه پرمحتوا و سودمند باشد، به‌صورت زیبا نیز بسته‌بندی شود. کالاهای معنوی و فرهنگی در این زمینه باید از جذّابیت و زیبایی بیشتری برخوردار باشند تا مخاطبان را جلب و جذب کرده و بینش آنان را ارتقاء بخشند. امام رضا توصیه‌ای جالب در باب نگارش نامه دارند:
نامه‌های خود را زیبا و موزون بنگارید[footnoteRef:454]. [454:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 673؛ فیض کاشانی، وافی، ج 5، ص 711؛ بحرانی، حلیة‌ الابرار، ج 4، ص 520؛ مکارم شیرازی، آداب معاشرت در اسلام، ص 144. 
] 

مناسب است به یکی از نامه‌هایی که از امام رضا ثبت و ضبط شده است توجه کنیم. حسین‌بن یسار بیان می‌کند که نامه‌ای از سوی امام برای داوود‌بن کثیر رقّی ارسال شد در حالی‌که وی در زندان بود. من آن نامه را به خط امام دیدم که در آن این‌گونه نگاشته شده بود:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللهُ وَ إيّاكَ بِأَحْسَنِ عافِيَّةٍ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ بِرَحْمَتِهِ كَتَبْتُ إِلَيْكَ وَ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ لَهُ الْحَمْدُ لاشَريكَ لَهُ. وَصَلَ إِلَيَّ كِتابَكَ يَا أَبَا سَلْمَانُ وَ لَعَمْرِي لَقَدْ قُمْتُ مِنْ حاجَتِكَ مَا لَوْ كُنْتَ حَاضِرًا لَقَصَرْتَ فَثِقْ بِاللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي بِهِ يُوثَقُ:وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ نَسْأَلُ اللهَ بِمَنِّهِ وَ فَضْلِهِ وَ طَوْلِهِ يُحْيِي المَوْتي وَ هُوَ عَلیَ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَ صَلِّي اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا اللهُ بِحَقِّ‌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ارْحَمْنِي بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؛ به نام خداوند بخشندة بخشایشگر، خداوند به‌واسطة رحمتش ما و تو را در دنیا و آخرت سلامتی بخشد. نامه‌ای برای تو نوشتم در حالی‌که هر چه نعمت به ما رسیده از خداوند تبارک و تعالی است که حمد و سپاس مخصوص او بوده شریکی برای او نیست. ای ابا سلمان نامة تو به دستم رسید، قسم به جانم اقدام به رفع حاجت تو نمودم. توکّل به خداوند بزرگ کن. هیچ تحوّل و نیرویی نیست مگر به‌واسطة خداوند و از خداوند به ‌واسطة منّتش، بخشش و بزرگیش درخواست می‌نمایم. خداوندی که مردگان را زنده می‌کند و در حالی‌که او بر همه چیز قادر است و خداوند بر محمد و آل‌محمد درود می‌فرستد، بار خدایا! به حقّ لا اله الّا الله بر من رحم نما[footnoteRef:455].  [455:  . حمیری، قرب الاسناد، ص 394؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 269. 
] 

هفده) نام‌گذاری
انتخاب نام برای افراد به‌خصوص فرزندان از اهمیّت خاصی برخوردار است، زیرا این نام برای همیشه ماندگار است و همگان او را با این اسم می‌خوانند. در صورتی‌که نامی زشت برای فرد انتخاب شود، چه‌بسا وی وسیلة خنده، استهزاء و توهین دیگران شود. از‌این‌رو روحیه‌اش تضعیف شده و به سمت تنش‌های پی‌درپی و اضطراب‌های متوالی پیش رود. سخنان نورانی هشتمین امام شیعیان در این رابطه سودمند و آموزنده است. آن بزرگوار پیروان خویش را به نکاتی التفات داده‌اند:
نکته نخست: از فرمایش‌های حضرت رضا به‌دست می‌‌آید که نام‌ها و نام‌گذاری‌ها آثاری دارد. مناسب است به حدیث ذیل توجه کنیم. روزی ابن‌غِیلان بر امام وارد شد و به ایشان گفت:‌ خداوند به من فرزندی داده است. لطفاً برای وی نامی برگزینید، امام پس از مکثی طولانی فرمودند:
نام او را علی بگذار! در این‌صورت عمرش طولانی می‌شود[footnoteRef:456]. [456:  . کلینی، الکافی، ج 6، ص 11. 
] 

نکته دوم: ضروری است برای دیگران نام‌های زیبا انتخاب شود. در صورتی‌که دربارة نام فرزندمان تصمیم می‌گیریم، ضروری است حساسیّت بیشتری به خرج دهیم. حضرت رضا فرمودند:
اسْتَحْسَنُوا أَسْماءَكُم فَإِنَّكُمْ تُدْعَونَ بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُمْ يَا فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ إِلَي نَورِكَ قُمْ يَا فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ؛ نام‌های زیبا برای یکدیگر انتخاب کنید و برگزینید، زیرا با آن نام شما را در قیامت صدا می‌زنند و می‌گویند: برخیز ای فلانی و به سمت بهشت برو یا برخیز ای فلانی که بهشتی برای تو نیست[footnoteRef:457]. [457:  . حلّی، عدة‌الداعی، ص 87. 
] 

از این روایت شریف نورانی چنین برمی‌آید که نام‌ها هم به امور دنیوی ارتباط دارند و هم به امور اخروی و در انتخاب نام‌ها باید معیاری به نام زیبایی را در نظر گرفت، چرا که جهان زیباست و در جهان زیبا بهتر است از نام‌‌های زیبا استفاده کرد: 
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ؛ همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد.[footnoteRef:458]. [458:  . سجده/7.
] 

هیجده) مهمان‌داری
مهمان‌داری و مهمان‌نوازی یکی از صفات برجستة هر خانواده، شهر یا کشوری است. مهمان‌نوازی از صفات والای اخلاقی است و ملّت‌هایی که بهرة بیشتری از این سجیة اخلاقی داشته باشند، به آن افتخار و مباهات می‌کنند.
یکی از صفات برجستة بت‌پرستان زمان جاهلیت که اسلام نیز آن‌را تأیید کرده، مهمان‌داری و مهمان‌نوازی بوده است. حتّی بعضی از طوایف عرب، شب‌ها در صحرا آتش روشن می‌کردند تا اگر غریبه‌ای وارد دیارشان شد، آتش را ببیند و مهمان‌ آنها شود[footnoteRef:459]. [459:  . محمدی، مهمان‌داری در اسلام، ص 18ـ 17. 
] 

در روز فتح مکه وقتی سائب‌بن عبدالله را نزد رسول خدا آوردند، حضرت به او فرمودند:
ای سائب! بنگر که در دوران جاهلیت، چه اخلاق پسندیده‌ای داشته‌ای، در اسلام نیز آنها را به‌کار ببند. مهمان‌نواز باش،‌ یتیم را گرامی بدار و به همسایه‌ات نیکی کن[footnoteRef:460]. [460:  . متقی هندی، کنز العمّال، ج 15، ص 854. 
] 

شکوفا کردن بذر اخلاق نیکو و ریشه‌کن کردن رذائل اخلاقی از وجود آدمی، از اهداف آئین اسلام است. اسلام برای گسترش فرهنگ مهمانی و مهمان‌داری تصویر ویژه‌ای از مهمان ارائه داده و منزلت ویژه‌ای برای او ترسیم کرده است. امام صادق می‌فرمایند: 
در یکی از جنگ‌ها، تعدادی اسیر نزد رسول خدا آوردند. هنگامی‌که حکم آنها در حال اجرا بود فرشتة وحی فرود آمد و عرض کرد:
يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ إِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ يُقْرِي الضَّيْفَ وَ يَصْبِرُ عَلي النَّائِبَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمَالاتِ؛ ای محمد! پروردگارت سلامت می‌رساند و می‌گوید: این اسیر تو اطعام می‌کند، مهمان‌نواز و در مصائب شکیباست و خسارت‌های دیگران را بر عهده می‌گیرد[footnoteRef:461]. [461:  . برقی، المحاسن، ج 2، ص 388؛ کلینی، الکافی، ج 4، ص 51؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 149.
] 

بر اساس رهنمون‌های پیشوایان دین، اشتیاق به مهمان از نشانه‌های ایمان است. مولا علی می‌فرمایند: 
اَلمُؤْمِنُ... یُحِبُّ الضَّیْفَ؛ مؤمن، مهمان را دوست دارد»[footnoteRef:462]. [462:  . شعیری، جامع الاخبار، ص 84؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 174. 
] 

رسول گرامی اسلام می‌فرمایند:
لَا يُضِيفُ الضَّيْفَ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ؛ مهمان را پذیرایی نمی‌کند مگر فرد مؤمن[footnoteRef:463]. [463:  . ابن‌حیّون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 106؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 257.
] 

مهمان‌داری از چنان جایگاهی برخوردار است که اجر و پاداش آن‌را فقط خداوند متعال می‌داند. امام صادق می‌فرمایند: «هر کس مسلمانی را سیر کند، جز پروردگار عالم هیچ‌یک از مردمان و فرشتگان مقرّب و پیامبران، اجر و پاداش او را در قیامت نمی‌دانند.» در ادامة روایت آمده است: «‌ازجمله چیزهایی که سبب آمرزش گناهان می‌شود، سیر کردن مسلمان گرسنه است»[footnoteRef:464]. [464:  . عوفی، جوامع الحکایات، ج 5، ص 305. 
] 

در فرهنگ اسلامی، دنیا وسیلة آبادانی آخرت است و بندگان خدا باید مال و ثروت خود را در راستای آبادی آخرت قرار دهند. بر این اساس در اسلام سفارش به صرف مال و دارایی برای مهمان‌داری شده است. امام علی می‌فرمایند:
کسی‌که خدا به او مالی ارزانی داشت، باید به خویشاوندان برساند و مهمانی‌های نیکو دهد[footnoteRef:465]. [465:  . نهج‌‌البلاغه، خطبه 142. 
] 

اسلام دین تکامل ارزش‌های اخلاقی است و اهتمام ویژه‌ای به خصلت‌های والای انسانی دارد. پیشوایان این آیین آسمانی با تعبیرها و واژه‌های گوناگون مسلمانان را به مهمان‌داری و مهمان‌نوازی تشویق کرده‌اند؛ مهمان‌نوازی از مکارم اخلاق است[footnoteRef:466]، هر چیزی زکاتی دارد و زکات خانه، اتاق مهمان است[footnoteRef:467]، مهمان‌نوازی موجب در امان ماندن از بخل می‌شود[footnoteRef:468]، مهمان‌نوازی منشأ جوانمردی است[footnoteRef:469]، مهمان‌داری از سنّت است[footnoteRef:470] و مهمان‌ با روزی‌اش بر قوم وارد می‌شود و هنگام رفتن گناهان آنها می‌رود[footnoteRef:471]. [466:  . نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 241. 
]  [467:  . ابن‌عساکر، تاریخ دمشق، ج 47، ص 344؛ متقی هندی، کنز العمال، ج 15، ص 390. 
]  [468:  . متقی هندی، کنزالعمال، ج 15، ص 915. 
]  [469:  . آمدی،‌ غررالحکم، ج 1، ص 142.
]  [470:  . حرانی،‌ تحف العقول، ص 337. 
]  [471:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 461. 
] 

در مقابل، خودداری از پذیرفتن مهمان، نشانه قساوت قلب[footnoteRef:472]، کوچ کردن خیر و برکت از خانه و محل زندگی انسان[footnoteRef:473] و موجب وارد نشدن فرشتگان به آن خانه[footnoteRef:474] می‌شود. [472:  . حویزی، نورالثقلین، ج 1، ص 90. 
]  [473:  . متقی هندی، کنزالعمال، ج 9، ص 245؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 242. 
]  [474:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 461. 
] 

الف) جایگاه مهمان
در میان آیات و روایت‌ها، مطالب عمیقی وجود دارد که نشان‌دهندة جایگاه مهمان است.
■ مهمان، هدیة الهی
در فرهنگ اسلامی، مهمان هدیه‌ای الهی است که هر گاه خداوند اراده کند از سر لطف به کسی خیر رساند، حضور مهمان را به آنان هدیه می‌کند تا بار گناهانشان سبک شود. پیامبر خدا فرمودند:
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْراً أَهْدَي إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً قَالُوا وَ مَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ قَالَ ‌ الضَّيْفُ يَنْزِلُ بِرِزْقِهِ وَ يَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ؛ هرگاه خداوند خوبی گروهی را بخواهد، هدیه‌ای به آنها ارزانی می‌کند. سؤال شد آن هدیه چیست؟ فرمود:‌ مهمان. روزیش را با خود می‌آورد و گناهان اهل خانه را با خود می‌برد[footnoteRef:475]. [475:  . شعیری، جامع الاخبار، ص 136؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 461. 
] 

■ راهنمای بهشت
بر اساس روایت‌‌های اسلامی، مهمان،‌ میزبان را به‌سوی بهشت رهنمون می‌شود، چرا که از یک‌سو باعث بخشش گناهان میزبان و از سوی دیگر زمینة رضایت الهی را فراهم می‌سازد. گویی، مهمان به خانة میزبان می‌رود تا وی را به بهشت برساند. پیامبر خدا فرمودند: 
الضَّیْفُ دَلِیلُ الْجَنّةِ؛ مهمان راهنمای بهشت است[footnoteRef:476]. [476:  . شعیری، جامع الاخبار، ص 136؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 257. 
] 

■ زائر خدا
اگر شخصی بدون نیاز به دیدار فردی رود و انگیزه‌اش جلب رضایت خدا باشد، زائر خداوند متعال به‌شمار می‌آید و خدا زائرش را مورد اکرام قرار می‌دهد. رسول خدا فرمودند:
مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ إِلَي مَنْزِلِهِ لَا حَاجَةَ مِنْهُ إِلَيْهِ كَتَبَ مِنْ زُوّارِ اللهِ وَ قَانٍ حَقِيقاً عَلَي اللهُ إِنَّ يكرم زَائرهُ؛ هر که برای دیدن برادر مؤمن خود  به خانة او رود نه به قصد نیازی که به او دارد، از زائران خدا محسوب می‌شود و سزاوار است بر خدا که زائر خود را گرامی دارد[footnoteRef:477]. [477:  . همان، ج 74، ص 192. 
] 

در روایتی دیگر نبی خدا می‌فرمایند:
هر که برای دیدار برادر دینی‌اش به خانة او وارد شود، خداوند عزّوجلّ به او می‌گوید: تو مهمان و زائر من هستی و پذیرایی از تو بر عهدة من است و من در مقابل پاداش محبّت تو به برادرت، ‌بهشت را بر تو واجب کردم[footnoteRef:478]. [478:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 176ـ 177. 
] 


■ برتر از آزادی بنده
آزادکردن بنده از اعمال مستحبی است که از جایگاه ویژه‌ای در دین مبین اسلام برخوردار بوده است. در روایتی از امام صادق آمده است:‌ هر کس به خاطر خدا بنده‌ای را آزاد کند خداوند در برابر هر عضوی از آن بنده، عضوی از اعضای او را از آتش حفظ می‌کند[footnoteRef:479]. [479:  . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 23، ص 53. 
] 

براساس روایات اسلامی جایگاه مهمان والاتر از آزادکردن بنده است. در روایتی آمده است؛ شخصی خدمت امام باقر رسید و سؤال کرد: چه عملی ثوابش مساوی با آزاد کردن یک بنده است؟ حضرت فرمود:‌ 
غذا دادن به یک شخص مسلمان مؤمن[footnoteRef:480]. [480:  . کلینی، الکافی، ج 3، ص 290. 
] 

امام صادق می‌فرماید:
اگر مؤمنی را اطعام کنم،‌ نزد من بهتر است از اینکه به دیدارش بروم،‌ و اگر به دیدارش بروم، نزد من بهتر و محبوب‌تر است از اینکه ده بنده را آزاد کنم[footnoteRef:481]. [481:  . همان،‌ ج 2، ص 291. 
] 

■ ولیمة ازدواج
رواست به هنگام برگزاری پیوند مبارک سفره گستراند و به دیگران غذا داد. از حضرت رضا نقل شده است: نجاشی، چون آمنه دختر ابوسفیان را برای پیامبر خواستگاری نمود و او را به عقد ایشان درآورد، مهمانی داد و گفت:‌ یکی از سنّت‌های پیامبران، اطعام کردن هنگام ازدواج است[footnoteRef:482]. همچنین امام رضا فرمود: [482:  . کلینی، الکافی، ج 5، ص 367؛ برقی، المحاسن، ج 2، ص 191؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 190. 
] 

خداوند، شب و زنان را مایة آرامش قرار داد و عروسی در شب و اطعام کردن، سنّت است[footnoteRef:483]. [483:  . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 371؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 10، ص 278. 
] 

■ برتر از روزه‌داری
فضیلت مهمان‌داری و مهمانی ‌دادن تا بدان پایه است که پیشوایان دین آن‌را از روزه‌داری، بالاتر و مهم‌تر تلقّی کرده‌اند. هشتمین پیشوای شیعیان فرمودند: 
فَطرُكَ أَخاكَ الصائِمُ اَفضَلُ مِن صِیامِكَ؛ ارزش مهمانی دادن بالاتر از روزه‌داری است[footnoteRef:484]. [484:  . طوسی، مصباح المتهجّد، ص 626؛ کلینی، الکافی، ج 4، ص 68؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 93، ص 317. 
] 

ب) آثار مهمان‌داری
مهمانی و مهمان‌‌داری ثمرة فراوانی دارد که دنیا و آخرت آدمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ثمرة دنیوی این امر هر فردی اعم از مؤمن و غیرمؤمن را دربر گرفته و ثمرة اخروی آن نصیب کسانی می‌شود که نور ایمان، قلب آنها را روشن ساخته است. ثمره‌های مهمان‌داری عبارت‌اند از:
اول) آثار اخروی
■ آمرزش گناهان
یکی از ثمره‌های معنوی مهمان‌داری، آمرزش گناهان میزبان است. گویی هزینه‌ای که میزبان صرف پذیرایی از مهمان می‌کند در حکم کفارة گناهان اوست. پیامبر اسلام فرمودند:
هیچ مهمانی نیست که بر قومی وارد شود، مگر آنکه روزی‌اش در دامان اوست. پس، چون فرود آید، با روزی‌اش فرود می‌آید و چون برود، با گناهان آنها (میزبان) می‌رود[footnoteRef:485]. [485:  . ابن‌حیّون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 106. 
] 

آخرین فرستادة الهی فرمودند: «هرگاه خدا بخواهد خیری به بنده‌ای برساند، ‌به او هدیه‌ای می‌دهد.» سؤال شد:‌ «ای رسول خدا! آن هدیه چیست؟» فرمودند: 
آن هدیه، مهمان است که با روزی‌اش می‌آید و چون می‌رود، اهل منزل، ‌آمرزیده شده‌‌اند[footnoteRef:486]. [486:  . متقی هندی،‌ کنزالعمال، ج 9، ص 267. 
] 

■ رهایی از آتش دوزخ
گناهان، آدمی را به‌سوی دوزخ سوق می‌دهند. برای رهایی از هلاکت باید دست به کاری زد که این‌ بار گران، سبک‌تر شود. استغفار و بخشش، از کارهایی است که آتش دوزخ را خاموش می‌کند. امام صادق نقل می‌کنند: 
مردی نزد پیامبر آمد و گفت:‌ پدر و مادرم به فدایت، ای پیامبر خدا! من خوب وضو می‌سازم، نماز می‌خوانم، زکاتم را در وقتش می‌دهم و از مهمان، با کمال میل و رضایت پذیرایی می‌کنم و همة اینها را به‌خاطر خدا و ثواب الهی انجام می‌دهم. پیامبر فرمودند:
بَخٍّ بَخٍّ بَخٍّ مَا لِجَهَنَّمَ عَلَيكَ سَبِيلٌ إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَكَ مِنَ الشُّحِّ إِنْ كَنتَ كَذلِك! جهنم هیچ راهی بر تو ندارد. خداوند تو را از بخل پاک کرده است، اگر به راستی چنین باشی[footnoteRef:487]. [487:  . حمیری، قرب الاسناد، ص 75؛ مجلسی،‌ بحارالانوار، ج 72، ص 459. 
] 

در روایتی دیگر رسول خدا نگاه به‌صورت مهمان را عامل دوری از آتش دانسته و می‌فرمایند:
مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِيهِ ضَيْفٌ فَنَظَرَ فِي وَجْهِهِ إِلَّا حُرِّمَت عَیْنُه عَلَی النَّارَ؛ هر بنده‌‌ای که مهمانی بدو رسد و او در چهرة مهمان نگاه کند چشمش بر آتش حرام می‌شود[footnoteRef:488]. [488:  . نوری، مستدرک الوسائل،‌ ج 16،‌ ص 258. 
] 

■ چهرة درخشان در آخرت
کسی‌که اهل مهمان‌داری و اکرام مهمان باشد در آخرت چهره‌ای درخشان و نورانی خواهد داشت به‌گونه‌ای که همگان به او خیره خواهند شد. مولا علی می‌فرمایند:
هر مؤمنی که مهمانی را دوست داشته باشد در حالی از قبر برمی‌خیزد که چهره‌اش چون ماه شب چهارده است. آنگاه اهل محشر می‌نگرند و می‌گویند: او بی‌شک پیامبری مرسل است. در این هنگام فرشته‌ای می‌گوید: این فرد، مؤمنی است که مهمان را دوست داشته و او را اکرام کرده است و راهی ندارد مگر اینکه وارد بهشت شود[footnoteRef:489]. [489:  . همان، ص 257. 
] 

■ بهشت
مهمان، زمینة آمرزش گناهان میزبان را فراهم آورده و ثواب و پاداش فراوان ارزانی او می‌کند. بر این اساس میزبان با اکرام مهمان، به‌سوی بهشت رهنمون می‌شود. پیامبر خدا فرمودند:
هر کس نماز بخواند و مهمان‌نوازی کند، به بهشت می‌رود[footnoteRef:490]. [490:  . متقی هندی،‌ کنزالعمال، ج 15، ص 888. 
] 

دوم) آثار دنیوی
■ دوری از بخل
بخل و خست از صفات رذیلة اخلاقی است که پیامدهای شوم و دهشتناک بسیاری در پی دارد. بخیل نه‌تنها از بخشش مال خود کراهت دارد بلکه به شکلی سیری‌ناپذیر در پی اموال بیشتری است. برای مقابله با این صفت ناپسند باید دلبستگی انسان به مال و دارایی‌های دنیا کمتر شده و از صرف مال در راه خدا خشنود باشد. بنابراین، مهمان‌داری زمینة مطمئنی را برای مقابله با این رذیله فراهم می‌کند. رسول خدا می‌فرمایند:
مَنْ أُدِّيَ الزَكاةَ ‌وَ قَرَي الضَّيْفَ وَ اَعطَی فِي النَّائِبَةِ فَقَدْ وُقِیَ مِنَ الشُّحِّ؛ هر که زکات دهد، مهمان‌داری کند و در سختی‌ها دست دهنده داشته باشد از بخل در امان است[footnoteRef:491]. [491:  . نوری، مستدرک الوسائل، ج 7، ص 32.
] 

■ سیادت و سروری
مهمان‌داری نوعی ارادت و احترام از سوی دیگران را در پی دارد، چرا که مهمان همیشه خود را شرمندة احسان میزبان دانسته و او را مورد احترام و تکریم قرار می‌دهد. امام علی فرمودند:
فِعلُ المَعرُوفِ وَ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ إِقْرَاءُ الضُّيُوفِ آلَةُ السِّيَادَةِ؛ نیکی کردن، یاری مظلوم و مهمان‌نوازی، وسیلة سروری است[footnoteRef:492]. [492:  . آمدی، غرر الحکم، ص 484؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 242.
] 

■ گشایش روزی
یکی از آثار دنیوی مهمان‌داری، گشایش روزی است. رسول گرامی اسلام فرمودند:
وقتی مهمان بر قومی وارد می‌شود، روزی او از آسمان نازل می‌گردد[footnoteRef:493]. [493:  . حرّ عاملی،‌ وسائل الشیعه، ج 16، ص 459. 
] 

آن حضرت می‌فرمایند:
کسی که اطعام می‌کند، سریع‌تر از فرو رفتن کارد در کوهان شتر، به او روزی می‌رسد[footnoteRef:494]. [494:  . کلینی، ‌الکافی، ج 4، ص 51. 
] 

رزق ما با پای مهمان می‌رسد از خوان غیب   
                                     میزبان ما است هر کس می‌شود مهمان ما[footnoteRef:495] [495: . صائب تبریزی، دیوان اشعار صائب تبریزی.
] 

شیخ بهایی ماجرای زیبایی را حکایت کرده است: 
در زمان رسول گرامی اسلام شخصی بسیار مهمان‌دوست بود ولی زن خسیسی داشت. مرد از ترس اعتراض زن، از مهمانی دادن کراهت داشت. روزی برای حلّ این مشکل خدمت پیامبر اسلام رفت. ماجرا را تعریف کرد و از آن حضرت راه چاره خواست. حضرت فرمودند: به خانه برو و به همسرت بگو وقتی مهمان می‌آید از لای در مهمان‌ها را نگاه کن و هنگام بیرون رفتن آنها به پشت سر آنها خیره شو تا ببینی خداوند چه خیر و برکتی به میزبان عنایت می‌کند.
آن مرد به خانه رفت و به همسر خود گفت: امروز رسول خدا ‌با دو سه نفر دیگر مهمان ما هستند، بنابراین بخل را رها کن و به سفارش پیامبر در حال داخل شدن و بیرون رفتن مهمان‌ها آنها را نگاه کن. مرد با عجز و التماس، همسر خود را راضی و اسباب ضیافت را فراهم کرد. زمانی‌که مهمان‌ها داخل می‌شدند زن از لای در نگاه کرد و با تعجّب دید در حالی‌که در دامن مهمانان گوشت و میوه‌های زیادی است وارد منزل شدند. زن با مشاهدة این منظره بسیار خوشحال شد.
هنگام رفتن مهمانان دید که گزنده‌ها و مار و کژدم‌های بسیاری همراه آنان از خانه بیرون می‌روند. زن با تعجب فراوان نزد شوهرش آمد و آنچه دیده بود را تعریف کرد و تعبیر آن‌را جویا شد. مرد گفت:‌ دلیل آن‌را از رسول خدا خواهم پرسید: مرد نزد رسول خدا آمد و گفته‌های همسرش را برای ایشان بازگو کرد. رسول خدا فرمودند: ‌آن نعمت‌ها، برکت‌هایی است که خداوند عالم به‌وسیلة مهمانی و میزبانی ارزانی فرموده و آن گزنده‌ها، گناهان صاحب‌خانه است که بیرون می‌روند.
پس از این ماجرا، ‌زن چنان شیفتة مهمان‌‌‌داری شد که همواره شوهرش را به مهمانی دادن سفارش می‌کرد[footnoteRef:496]. [496:  . شیخ بهائی، آثار و اشعار، ج 2، ص 156. 
] 

ج) آداب
مهمان‌داری و مهمان‌نوازی نشانة جوانمردی و یکی از برجسته‌ترین ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی، اهتمام ویژه‌ای به این خصلت انسانی دارد و پیشوایان دین به تعبیرهای گوناگون به این امر والا تشویق کرده‌اند. از نظر دین اسلام، مهمان نه‌تنها روزی خود را می‌آورد، بلکه باعث افزایش روزی میزبان می‌شود. مهمان‌نوازی‌ می‌تواند نقش مؤثری در رهایی انسان از آلام دنیوی و رنج‌های اخروی داشته باشد. در مقابل، خودداری از پذیرفتن مهمان و خست، نشانة قساوت قلب و موجب کوچ کردن خیر و برکت از منزل انسان است.
از برجسته‌ترین خصلت‌های نیک مردان و آزاد‌گان، کرم و سخاوت است. به هر میزان که انسان اهل گشاده‌دستی و سفره‌گستری باشد، از تعلّق‌های خویش کاسته و دیگران را اسیر محبّت خویش می‌کند. با مهمان‌‌داری، دل‌ها به هم مهربان‌تر شده و نیز صمیمیّت‌‌ها در جامعه افزایش می‌یابد. خویشان و دوستان، یکدیگر را می‌بینند و روحشان شاداب‌تر و بانشاط‌تر می‌شود. چه زیباست کلام مولا علی که فرمودند:
قُوتُ الْأَجْسَادِ الطَّعَامُ وَ قُوتُ الْأَرْوَاحِ الْإِطْعَامُ؛ غذای جسم، غذاخوردن است، ولی غذای روح، اطعام و غذادادن[footnoteRef:497]. [497:  . مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 456؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 246. 
] 

در فرهنگ اسلامی، مهمان حبیب خدا و موجب خیر و برکت است. وی هدیه‌ای از جانب آسمان و عامل افزایش روزی و کاهش گناهان شمرده شده است. به راستی چنین فرهنگی کجا و اینکه مهمان یک دردسر است کجا؟ از امام صادق بشنویم که به یکی از یارانشان به نام حسین‌بن نعیم فرمودند: «آیا برادران دینی‌ات را دوست داری؟» گفت: «آری.» فرمودند: «آیا به تهیدستان سود می‌رسانی؟» گفت: «آری.» «سزاوار است دوستداران خدا را دوست بداری. به خدا سوگند، نفع تو به هیچ‌یک از آنان نمی‌رسد،‌ مگر آنکه دوستشان بداری. راستی، آیا آنان را به خانة خودت دعوت می‌کنی؟» گفت: «آری. هرگز غذا نمی‌خورم مگر آنکه پیش من دو سه نفر یا کمتر و بیشتر از برادران هستند.»
حضرت فرمودند: «آگاه باش که فضیلت آنان بر تو،‌ بیش از برتری تو بر آنان است!» (راوی که با شنیدن این سخن تعجّب کرده بود، پرسید:) «فدایت شوم! من به آنان اطمینان می‌دهم،‌ مرکب خویش را در اختیارشان می‌گذارم، ‌با این‌حال آنان برتر از من هستند؟» فرمودند: 
آری! چون وقتی آنان به خانة تو وارد می‌شوند، همراه خود،‌ آمرزش تو و خانواده‌ات را می‌آورند و چون می‌روند، گناهان تو و خانواده‌ات را با خویش می‌برند[footnoteRef:498]. [498:  . کلینی، ‌الکافی،‌ ج 2، ص 201. 
] 

در ارتباط با مهمان‌داری و مهمان‌نوازی آداب مختلفی از سوی هشتمین پیشوای شیعیان مطرح شده است. آن بزرگوار در این رابطه نکات جالب و مهمی مطرح کرده‌اند:
اول) بیگاری نکشیدن
در سیرة امام آمده است که ایشان هر گاه مهمانی برایشان می‌آمد، وی را وادار به کاری نمی‌کردند و از او کار نمی‌کشیدند. در روایت‌ها آمده است که روزی مهمانی بر امام رضا وارد شد. امام تا پاسی از شب، نزد او نشسته بودند و با وی سخن می‌گفتند که چراغ، کم‌نور شد. مرد،‌ دستش را دراز کرد که آن‌را درست کند، امّا امام رضا وی را از این‌کار،‌ بازداشتند و خود، به درست کردن چراغ پرداختند. سپس به او فرمودند:
ما قومی هستیم که از مهمانانمان کار نمی‌کشیم[footnoteRef:499]. [499:  . کلینی، الکافی، ج 6، ص 283؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 102. 
] 

دوم) بدرقه کردن
شایسته است هر گاه مهمان قصد رفتن کرد او را مشایعت و تا در خانه بدرقه کرد. امام رئوف به نقل از جدشان رسول خدا فرمودند:
مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ تَمْشِيَ مَعَهُ فَتُخْرِجَهُ مِنْ حَرِيْمِكَ إِلَي الْبَابِ؛ از حقوق مهمان آن است که او را تا در منزل همراهی کنی[footnoteRef:500]. [500:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 69؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 451؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 226. 
] 

سوم) همراهی در غذا خوردن
هر گاه مهمانی بر انسان وارد شد،‌ مناسب نیست میزبان او را در غذا خوردن تنها بگذارد یا پیش از او مشغول صرف غذا شود. بلکه شایسته است با وی غذا بخورد. احمد‌بن هارون نقل می‌کند که روزی مهمان امام رضا شدم. آن حضرت سفره انداختند و با من غذا خوردند[footnoteRef:501]. [501:  . طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 167. 
] 

چهارم) ساده و آسان گرفتن
یکی از شرایط مهمان‌داری این است که نه میزبان بر خود سخت گیرد و نه مهمان. هر دو باید بی‌تکلف بوده و مهمانی را به سادگی و آسانی برگزار کنند. حضرت رضا نقل فرمودند که مردی امیرمؤمنان را دعوت کرد. علی به او فرمودند: «پذیرفتم، به شرط آنکه سه قول به من بدهی.» مرد گفت: «چه قولی! ای امیرمؤمنان؟!» فرمودند: «از بیرون، چیزی برای ما تهیه نکنی، آنچه در خانه هست، از من دریغ نورزی و خانواده را به زحمت نیندازی.» مرد گفت: «قبول است.» پس علی‌بن ابی‌طالب دعوتش را پذیرفتند[footnoteRef:502]. [502:  . صدوق، الخصال، ص 189؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 42. 
] 

نتیجه‌گیری
در اسلام، سیاست‌ها و تدابیری برای روابط اجتماعی سنجیده و اعلام شده است. الگوهای دینی فراوانی از فرمایش‌های گهربار امامان معصوم به‌ویژه امام رئوف به‌دست می‌آید که عبارت‌اند از: سلام کردن در اولین رویارویی، دست دادن که نشانه‌ای از ادب است، معانقه، استفاده از مهارت‌های گفتاری و نیز رعایت الگوهای خوش‌خُلقی.
 نیکو سخن گفتن، بذله‌گویی و شوخ‌طبعی، رعایت زبان مخاطب، راستگویی، پاک‌زبانی،‌ ادب‌ورزی، به اندازه سخن گفتن، رفق و مدارا، آسان‌گیری، مهرورزی،‌ بر لب تبسّم داشتن، احترام گذاردن و خیرخواهی ازجمله جلوه‌های رفتاری حضرت رضا در روابط میان‌فردی است.
اصل برادری و دوستی جایگاه مهمی از نظر قرآن، احادیث و سیرة اهل بیت دارد. از آنجا که صمیمیّت و اخوّت نقش مهمی در مناسبات اجتماعی دارد، پیشوایان دین به‌عنوان اسوه‌های دینی و انسانی در بیان و نیز در رفتار خویش هنجارهای مثبت فراوانی را به انسان‌ها نشان داده‌اند تا از این طریق، عدالت اجتماعی و امنیت جمعی توسعه یافته و جامعة دینی تحت لوای توحید برقرار شود.
حضرت رضا برای دوستی و همنشینی، ارزش والایی قائل شدند. ایشان در این زمینه الگوهای رفتاری مناسبی را از خویش نشان دادند تا مسلمانان بتوانند چگونه زیستن را بیاموزند و تجربه کنند. اما هشتم ضمن ارائة معیارهای دوستی، جلوه‌های برادری را این‌گونه نشان دادند: مهربانی با زیردستان، همسان دیدن همگان،‌ عذرپذیری، مشارکت در برنامه‌های مسلمانان، هدیه دادن،‌ عیادت از بیماران، دعا برای دوستان، خدمت به همگان، مشورت، ادای حقوق برادران، دفاع از آبروی مردم، عیب‌پوشی، نیکی در برابر بدی، نگاه اصلاح‌گرایانه، تشویق به خوبی‌ها، نامه‌نگاری،‌ نام‌گذاری و رعایت حقوق مهمانان.
جایگاه و ارزش دوستی و همنشینی از دیدگاه حضرت ثامن الحجج تا بدان پایه بوده که دوستی سبب ملحق شدن دوست به دوست در قیامت بیان شده است. به بیان دیگر، هر کس محبّت دیگری در دلش باشد و با وی رفاقت کند، در روز قیامت با او محشور و هم‌گروه خواهد شد. امام رضا فرمودند: 
هنگام برپاشدن قیامت هر گروهی با کسی‌که به وی محبّت داشته است، محشور خواهد شد و در صف آنان قرار می‌گیرد[footnoteRef:503]. [503:  . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 304؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 2، ص 431؛ حرّ عاملی، الفصول المهمه، ج 1، ص 357.
] 

از آنجا که همنشینی و رفاقت موجب تأثیر و تأثّر متقابل میان دوستان می‌شود، حضرت رضا مواردی را برای محدود کردن رابطه‌های دوستانه بیان داشته‌اند. ایشان از شرکت در جلسه‌های گناه نهی فرمودند، زیرا انسان با شرکت در چنین محافلی، تأثیر می‌پذیرد و آهسته‌آهسته گناه برای وی امری عادی می‌شود. امام رئوف فرمودند:
مؤمن کسی است که در مجالس گناه و بی‌حیایی شرکت نکرده‌ و از آن اجتناب می‌ورزد[footnoteRef:504]. [504:  . طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 280؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 12، ص 146.
] 

پرواضح است که رفاقت‌ها و همنشینی‌ها آثاری را در پی خواهد داشت که شاید قابل جبران نباشد. گاهی با شرکت در محفلی، انسان چیزی می‌بیند یا ‌می‌شنود و این دیدن یا شنیدن او را برای یک عمر به وادی هلاکت می‌کشاند. بسیاری از زندانی‌ها، مجرمان و کسانی‌که پای چوبة دار رفته‌اند، انحراف آنها از یک رابطة ساده یا یک مجلس معمولی آغاز شده است. لذا باید به رابطه‌ها و رفاقت‌ها بیش از پیش توجه کرد، با هر کس ننشست و با هر کس نرفت.
اصل برادری و دوستی، جایگاه مهمی از نظر قرآن، احادیث و سیرة اهل بیت دارد. از آنجا که صمیمیّت و اخوت نقش مهمی در مناسبات اجتماعی دارد، پیشوایان دین به‌عنوان اسوه‌های دینی و انسانی در بیان و نیز در رفتار خویش هنجارهای مثبت فراوانی را به انسان‌ها نشان دادند تا از این راه، عدالت اجتماعی و امنیت جمعی توسعه یافته و جامعة دینی تحت لوای توحید برقرار شود.
حضرت رضا برای دوستی و همنشینی، ارزش والایی قائل شدند. آن حضرت در این زمینه الگوهای رفتاری مناسبی را از خویش نشان دادند تا مسلمانان بتوانند چگونه زیستن را بیاموزند و تجربه کنند. امام هشتم ضمن ارائة معیارهای دوستی، جلوه‌های برادری را این‌گونه نشان دادند: مهربانی با زیردستان، همسان دیدن همگان،‌ عذرپذیری، مشارکت در برنامه‌های مسلمانان، هدیه دادن،‌ عیادت بیماران، دعا برای دوستان، خدمت به همگان، مشورت، ادای حقوق برادران، دفاع از آبروی مردم، عیب‌پوشی، نیکی در برابر بدی، نگاه اصلاح‌گرایانه، تشویق به خوبی‌ها، نامه‌نگاری،‌ نام‌گذاری و رعایت حقوق مهمانان.
جایگاه و ارزش دوستی و همنشینی از دیدگاه حضرت ثامن‌الحجج تا بدان پایه است که دوستی سبب ملحق شدن دوستان به یکدیگر در قیامت می‌شود. به بیان دیگر هر کس محبّت دیگری در دلش باشد و با وی رفاقت کند، در روز قیامت با او محشور و هم گروه می‌شود. امام رضا فرمودند:
هنگام برپا شدن قیامت هر گروهی با کسی‌که به وی محبّت داشته است محشور خواهد شد و در صف آنان قرار می‌گیرد[footnoteRef:505]. [505:  . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 304؛ حرّ عاملی، الفصول المهمه، ج 1، ص 357؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 2، ص 431. 
] 

ابراهیم‌بن محمد همدانی اظهار می‌دارد که از امام رضا شنیدم:
مَنْ أَحَبَّ عَاصِياً فَهُوَ عَاصٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُطِيعاً فَهُوَ مُطِيعٌ وَ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً فَهُوَ ظَالِمٌ وَ مَنْ خَذَلَ عَادِلًا فَهُوَ ظَالِمٌ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ؛ دوستدار گنهکار، گنهکار و دوستدار اطاعت‌کننده، اطاعت‌کننده است. کمک‌کنندة ظالم و کسی‌که عادل را خوار می‌کند، ظالم است، زیرا خداوند با هیچ‌کس رابطة خویشاوندی ندارد[footnoteRef:506]. [506:  . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 235؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 7، ص 241؛ حویزی، نورالثقلین، ج 3، ص 562. 
] 

از آنجا که همنشینی و رفاقت موجب تأثیر و تأثر متقابل میان دوستان می‌شود، حضرت رضا مواردی را برای محدود کردن رابطه‌های دوستانه بیان داشته‌اند. ایشان از شرکت در محافل گناه نهی فرمودند، زیرا انسان با شرکت در چنین محافلی تأثیر می‌پذیرد و آهسته‌آهسته گناه برای وی امری عادی می‌شود. امام رئوف فرمودند: 
مؤمن کسی است که در مجالس گناه و بی‌حیایی شرکت نکرده‌ و از آن اجتناب می‌ورزد[footnoteRef:507]. [507:  . طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 280؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 12، ص 146.
] 

از سوی دیگر، آن حضرت با تعبیری تند، از همنشینی با سلاطین پرهیز دادند: 
هرگز اولین نشست را با سلاطین برگزار نکن[footnoteRef:508]. [508:  . حلوانی، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 128.
] 

پرواضح است که رفاقت‌ها و همنشینی‌ها آثاری در پی دارند که شاید قابل جبران نباشد. گاهی با شرکت در محفلی، انسان چیزی می‌بیند یا ‌می‌شنود و این مسئله او را برای یک عمر به وادی هلاکت می‌کشاند. بسیاری از زندانی‌ها، مجرمان و کسانی‌که پای چوبة دار رفته‌اند، انحرافشان از رابطه‌ای ساده یا مجلسی معمولی آغاز شده است. لذا باید به رابطه‌ها و رفاقت‌ها بیش از پیش توجه کرد، با هر کس ننشست و با هر کس نرفت.
مناسب است به داستانی زیبا از امام رضا توجه کنیم:
 شخصی از یاران حضرت موسی بود و پدرش در میان لشکریان فرعون حضور داشت. آنگاه که لشکر فرعون به موسی رسید آن فرد از اطراف موسی دور شد و به‌سوی پدر رفت تا او را به موسی ملحق کند، امّا نتوانست به‌موقع به موسی ملحق شود و لذا او و پدرش در میان دریا ماندند و غرق شدند. زمانی‌که خبر به موسی رسید، ایشان فرمودند: او در رحمت خداست امّا هرگاه بلایی نازل شود هم به گنهکار می‌رسد و هم به کسی‌که نزدیک وی است [زیرا بلا نمی‌تواند خود را از نزدیکان گنهکار دور سازد][footnoteRef:509]. [509:  . کلینی، الکافی، ج 2، ص 374.
] 
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